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 يمعرفت اخلاقه ياهداف و رويكرد نشر

هداف ل به اين ينامه و برادو فصل صورتبهدر حوزه اخلاق است كه  يجيعلمي ـ ترو ياهينشر ،يمعرفت اخلاق

 ابد:يير انتشار ميز

 هاي معرفتي اخلاق اسلامي؛بنيان ي. معرف1

 ها در حوزه اخلاق؛شهيها و اند. بررسي و نقد نظريه2

 با رويکرد تهذيبي؛  يهاي اخلاق. اصلاح و بازسازي نظريه3

 و اجتماعي با رويکردهاي اسلامي؛ يهاي فرداز مسائل و آسيب يهاي اخلاق. ارائه تبيين4

 هاي اسلام؛از آموزه يهاي اخلاقرها و تبييني. ارائه تفس5

 از منابع اسلامي؛ يهاي اخلاقشناسي استنباط احکام و نظريه. روش6

 انديشمندان مسلمان؛ ي. احياي ميراث اخلاق7

 . هاي مناسبكاردر جهت يافتن راه تلاشو  ياخلاقهاي موجود در مطالعات تبيين كاستي. 8
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Abstract 
This article aims to examine the moral capacities of computer games in three 
dimensions: cognitive (insight), affective (inclination), and behavioral 
(action). Using a descriptive-analytical method and a qualitative approach, it 
analyzes the moral capacities of computer games as a powerful medium in 
shaping players’ moral insights, emotions, and behaviors. The research 
population includes prominent examples of popular and acclaimed computer 
games such as *The Last of Us*, *Papers, Please*, *Detroit: Become 
Human*, and *This War of Mine*, selected for their complex storytelling, 
challenging moral choices, and rich interactive environments. The findings 
show that computer games, through various mechanisms such as layered 
storytelling, the consequences of players’ choices, social interactions, and the 
design of immersive environments, can actively participate in the process of 
moral learning. These games place players in difficult moral situations and 
allow them to directly observe the consequences of their actions. This 
experience not only creates a deeper understanding of moral concepts but 
also helps strengthen skills such as empathy, responsibility, and critical 
thinking. Finally, it is concluded that computer games, far from mere 
entertainment, are a valuable tool for moral education and the development 
of moral insights, and their conscious and responsible use can lead to 
nurturing a generation with a stronger moral understanding. 

Keywords: Computer Games, Ethics, Entertainment, Moral Capacities, Moral 

Education, Ethical Analysis. 
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 *ای در تربیت اخلاقیهای رایانههای بازیظرفیتفراتر از سرگرمی: تحلیل 

 ينيامام خم يو پژوهش ياخلاق مؤسسة آموزش يمدرس يدکتر يدانشجو/          وحيد ارغوانی فلاح 
  vaf5445@gmail.com 

  fathali@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خميني ةمؤسسکلام گروه دانشيار /  محمود فتحعلی
 92/33/3404 پذيرش: - 13/06/3404 دريافت:

 چكيده
 يكنش و يشيگرا، ينشيدر سه بعد ب ياانهيرا يهايباز ياخلاق يهاتيظرف يبا هدف بررس اين مقاله

 ـفيروش توصو با  ،ديبه انجام رس  يهايباز لاقيي اخهاظرفيت، يفيك كرديو با استفاده از رو يليتحلي 
 نانكيباز ياخلاق يرفتارهاو  جاناتيهها، نشيب يدهقدرتمند در شكل ياعنوان رسانهرا به ياانهيرا

محبوب و معتبر  ياانهيرا يهاياز باز يابرجسته يهاپژوهش شامل نمونه ةقرار داد. جامع ليمورد تحل
 This War of Mineو  The Last of Us ،Papers, Please ،Detroit: Become Humanمانند 
، يغن يتعامل يهاطيو مح زيبرانگچالش ياخلاق يهاانتخابده، يچيپ ييسراداستان ليكه به دل است
 يمختلف يهازميبا استفاده از مكان ياانهيار يهايكه باز دهدنشان مي هاافتهيمطالعه انتخاب شدند.  يبرا

 ياهطيمح يو طراح يتعاملات اجتماعكن، يباز يهاانتخاب يامدهايپه، يچندلا ييسراهمچون داستان
كنان يبازها، يباز نيمشاركت داشته باشند. ا ياخلاق يريادگي نديصورت فعال در فرآتوانند بهور، ميغوطه

 اعمال يامدهايپ ميطور مستقدهند تا بهقرار داده و به آنها امكان مي يدشوار اخلاق يهاتيرا در موقع
 تيتقو بلكه به، كندمي جاديا ياخلاق مياز مفاه يترقيتنها درك عمتجربه، نه نيخود را مشاهده كنند. ا

 شوديم يريگجهينتت، ي. در نهاكندميكمك  يو تفكر انتقاد يريپذتيمسئول، يمانند همدل ييهامهارت
 يهانشيب ةآموزش اخلاق و توسع يارزشمند برا يصرف، ابزار يفراتر از سرگرم، ياانهيرا يهايكه باز
 يخلاقبا درك ا يبه پرورش نسل توانديآگاهانه و مسئولانه از آنها م ةو استفاد رونديشمار مبه ياخلاق
 منجر شود. تريقو

 .هاي اخلاقي، تربيت اخلاقي، تحليل اخلاقياخلاق، سرگرمي، ظرفيتاي، هاي رايانهبازي ها:كليدواژه

  .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت ؛اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *

10.22034/marefateakhlagi.2026.5002486 

20.1001.1.20087160.1405.17.1.3.9 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.1.0
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.1.0
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.2021716
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.2021716
https://orcid.org/0009-0005-4703-1677


  9 ت اخلاقیيای در تربانهيهای راهای بازیتيظرفل تحليفراتر از سرگرمی: 

 

 مقدمه

بر يمبتن يو پرورش رفتارها هاشيبه گرا يدهاست كه در آن انتقال دانش، شكل يچندبعد ينديفرآ ياخلاق تيترب

و  صفات، يمترب، يمرب ةمستلزم وجود عناصر چهارگان اين فرايند. رديگيزمان مورد توجه قرار مطور همارزش، به

به  يدهشكل نديعناصر در فرآ نياز ا كيهر (.33، ص2393)فيروزمهر، است  تيترب طيو محي، اخلاق هايارزش

بلكه منش شود، يمحدود نم يصرفاً به آموزش گفتار «يمرب»كنند. نقش مي فايا ياتيح يفرد نقش ياخلاق تيشخص

 خشدبيارتقا م يرا از سطح دانش به باور قلب ياخلاق يهاآموزه هكند كعمل مي ييالگو ةمثاباو به تيو شخص

 ياساس يشفعال و صاحب اراده، خود نق يموجود ةمثاببه «يمترب»گر، يد ياز سو .(233ـ236، ص2393، ي)كاظم

ب كمال سازد و به مرات يها را دروننفس، ارزش يةاز راه مشاهده، تفكر و تزك تواندياو م .كندمي فايا شيخو تيدر ترب

حال تحت انسان موجودي فعال و درعين .است كنندهنييتع يعنصر زين «تيترب طيمح»ان، يم نيا در. ابديدست 

كه در آن  يطيمح (.232، ص2332يكديگر تأثير متقابل دارند )كديور، تأثير محيط است و لذا فرد و محيط بر 

ا سطح و ب رديگبشده شكل رفتهيپذ يهنجارها يةبر پا يگروه يهاتيمحترم شمرده شوند، فعال ياخلاق يهاارزش

 .(233ص، 2393، يملكات فاضله عمل كند )كاظم يسازنهيمؤثر در نهاد يبه شكل توانديهماهنگ باشد، م يرشد مترب

ز ا ياريتوجه بسده، يچيپ يتعامل يهاطيو مح نينو ييابزارها ةمثاببه ياانهيرا يهابازير، ياخ يهادهه در

 كنانيباشند. باز گريكدي يو مترب يمرب يتوانند به نوعمي مرهايگ ةاند. جامعنظران را به خود جلب كردهصاحب

، 2391كرافورد، )دهند  جيترو يباز ةرا در جامع ياخلاق ليكنند و فضا ييراهنما ديجد كنانيتوانند به بازتر ميباتجربه

 يهاگو در مورد انتخابوو گفت يتوانند با نظارت، همراهز ميين يواقع انيو مرب نيوالدگر، يد ياز سو (.291ـ290ص

 ليتبد يقعوا يبه زندگ قابل انتقال ياخلاق يهارا به درس يباز اتيكرده و تجرب فايرا ا ينقش مرب، يدر باز ياخلاق

آموزش و هم  يبرا يعنوان ابزارتوانند هم بهمي ايي رايانههابازيهمچنين  (.203ـ202، ص2330)داودي، كنند 

هاي مؤلفه نيتعامل ب قياز طر ينيآفرنقش نيعمل كنند. ا يملكات اخلاق يسازيو درون نيتمر يبرا يطيعنوان محبه

 شود. مختلف ممكن مي

، هااز بازي ياريبس. عمل كنند ميرمستقيآموزش غة ويش توانند بهمي، «تيابزار ترب»عنوان اي بهرايانه يهابازي

ها )مانند كمك انتخاب نيهستند. ا يريگميتصم ازمنديدهند كه نقرار مي ياخلاق ةديچيپ يهارا در موقعيت كنانيباز

 يميمستق يامدهايبخشش در برابر انتقام( پ اي ييدر برابر دروغگو ييراستگو، يدر برابر منفعت شخص تيشخص كيبه 

، يكر انتقادبه تف نديفرآ نيخود را مشاهده كند. ا ماتيتصم جيدهند تا نتااجازه مي كنيدارند و به باز يباز تاندر داس

 كند. خوب از بد كمك مي صيتشخ ةقو تيرفتارها و تقو يامدهايدرك پ

فراهم  ياخلاق يهامهارت نيتمر يبرا ييتوانند فضامي، «تيترب طيمح»عنوان به ياانهيرا يهايبازهمچنين 

مواجهه با  يفرصت برا جاديمعنادار و ا يهاانتخاب ةارائ، ياخلاق يهاتيموقع يسازهيها با شببازي نيا. آورند
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بر  دارياو پ قيعم يرگذاريثأت امكانتقويت نموده و را  كنانيباز ياخلاق يهاتيتوانند ظرفرفتارها، مي يامدهايپ

 يائلو حل مسئله متمركز هستند، فض ياستراتژ، يميت يكه بر همكار ييها. بازيآورندرا فراهم  كنانيباز تيشخص

 (.03ـ01، ص2399)ده صوفياني و جعفري، كنند مي تيو صبر را تقو يكار گروه، يهمدل، يريپذتيچون مسئول

ابع را به اعتماد كنند، من گريكديبه  ديبه هدف مشترك با دنيرس يبرا كنانيباز، يگروه يباز كيمثال، در  يبرا

را با  يكه چگونه منافع شخص آموزديبه آنها م يصورت عملتجربه به ني. اندينما يبگذارند و با هم همكار اكاشتر

 دهند.  قيتطب يمنافع جمع

 يمورد بررس يرفتار يامدهايرا صرفاً در سطح پ ياانهيرا يهايباز يها، آثار اخلاقاز پژوهش يبخش قابل توجه

، يهمكار ،يمانند پرخاشگر ييرهايبه سنجش متغ، يتجرب يشناسروان كرديمطالعات عمدتاً با رو نياند. اقرار داده

 هايازب ةمدت و قابل مشاهددر شناخت آثار كوتاه هاافتهي نيااند. هرچند دوستانه پرداختهنوع يرفتارها اي ياريهم

آن  قيعم يه معناب ياخلاق تيترب نديفرآ نييانسان، قادر به تب تيشخص يدرون يهاهيغفلت از لا لياما به دلدند، يمف

؛ 2002، زادگانينجف؛ نوري و 2001؛ جوكار و همكاران، 2393زاده، ؛ بلبلي و غلام2333نژاد، )تقي ستندين

Anderson, & Bushman, 2001 Gentile, & et al., 2009;.) 

 يريادگير د ياانهيرا يهاينقش باز يبه بررس، يها، با فاصله گرفتن از نگاه صرفاً رفتاراز پژوهش گريد يادسته

 يقمراحل قضاوت اخلا يةمانند نظر، يغرب يرشد اخلاق يهاهيبر نظر هيمطالعات غالباً با تك نياند. اپرداخته ياخلاق

 يمنداند. با وجود ارزشكرده ليتحل يهمدل اي يتوان استدلال اخلاق يارتقا يبرا ييعنوان ابزارهارا به هايكولبرگ، باز

 نيا يجد يهاياز كاست، يو اخلاق يفلسف يو غفلت از مبان يشناختروان يهامحدود ماندن به چارچوبكرد، يرو نيا

 (.Flescher, 2015; Sherer, 1998؛ 2393همكاران، بويه و ؛ آل2000)محمدي،  روديشمار مها بهدسته از پژوهش

 يامدهايبه پ ايكه اغلب مطالعات  دهدينشان م هايبررس، ياانهيرا يهايباز ةها درباربا وجود تنوع پژوهش

است كه در  يدر حال نياند. امانده يباق ياخلاق غرب يشناسروان يدر چارچوب نظر او ياند محدود شده يرفتار

 ابدييم قيتعم هاشيآغاز شده، در گرا نشيب لاحاست كه از اص يچندساحت ينديفرا ياخلاق تيترب، ياخلاق اسلام

 نيبر ا هيرا با تك ياانهيرا يهايباز تيكه ظرف ييها. فقدان پژوهششوديم يمنته يبه كنش اخلاق تيو در نها

 به آن است.  ييگوحاضر درصدد پاسخ ةاست كه مقال ئيكنند، خلا ليتحل يساحتچارچوب سه

اي، لازم است كه اخلاق در سه ساحت هاي رايانهبازي ظرفيت اخلاقيبراي دستيابي به يك تحليل عميق از 

را تشكيل  هاي شخصيتي انساناصلي مورد بررسي قرار گيرد: ساحت بينشي، گرايشي و رفتاري. اين سه ساحت، لايه

 (.316، ص2392)مصباح يزدي و ديگران،  منطقي عميقي با يكديگر دارند ةدهند و رابطمي



  00 ت اخلاقیيای در تربانهيهای راهای بازیتيظرفل تحليفراتر از سرگرمی: 

 

لامي، مثال، در اخلاق اسعنوانبيني و اعتقادات فرد است. بهاين ساحت مربوط به باورها، جهان ساحت بينشي:

عمل اخلاقي بنابراين يك  (؛00، ص2393)محدر، شود فضايل اخلاقي در نظر گرفته مي ةعنوان مبدأ و ريشتوحيد به

 د. ياببيني توحيدي ارزش ميتنها به دليل ظاهرش ارزشمند نيست، بلكه به دليل پيوندش با اين جهان

كو هاي نيها و عواطف دروني انسان مربوط است. گرايشاين ساحت به تمايلات، انگيزه ساحت گرايشي:

احت خشونت و قساوت( در اين سنفرت، كينه، ند مهرورزي و ايثار( و رذايل اخلاقي )مانتجليل، تحسين، اميد،  )مانند

 (.331ـ332، ص2392)مصباح يزدي و ديگران، گيرند جاي مي

، بلكه شامل داردنفرد اشاره  ةهاي خارجي و قابل مشاهدبه اعمال و كنشصرفاً اين ساحت  ساحت رفتاري:

رفتارهايي  (.331، ص2392ديگران، )مصباح يزدي و  شودهمة اعمال اختياري انسان اعم از جوارحي و جوانحي مي

 گيرند. مانند پرخاشگري، شجاعت، يا كمك به ديگران در اين دسته قرار مي

كند و هاي نيك را در فرد تقويت مياين سه ساحت با يكديگر در تعامل هستند. يك بينش صحيح، گرايش

بايد به بتدا اگر، براي تغيير رفتار نامطلوب، ديعبارتشوند. بهها به رفتارهاي اخلاقي منجر ميدر نهايت اين گرايش

بعدي سهساختار اين  (.232، ص2392)مصباح يزدي و ديگران، ها و باورهاي بنيادين فرد پرداخت تغيير در گرايش

 ظرفيت اين پديده درفراتر برويم و  هاهاي سطحي از پيامدهاي رفتاري بازيدهد تا از تحليلبه ما امكان مي

ي نوآوري اصل ةبيني را مورد بررسي قرار دهيم. اين رويكرد، هستها و جهانوني شخصيت، يعني گرايشهاي درلايه

 حاضر است.  ةمقال

 ةقالم ياما نوآوررسد، به نظر  يهيبد يامر ياانهيرا يهايدر باز يتيترب تياصل وجود ظرف ممكن است هرچند

موجود، به  يهانهفته است. اغلب پژوهش« آن ليتحل يچگونگ»بلكه در ست، ين «تيظرف يستيچ»حاضر در سطح 

 ياحتساز چارچوب سه يريگحاضر با بهره ةكه مقاليدرحال ؛اندمحدود شده هايباز يشناختروان اي يرفتار يامدهايپ

 نياديح بنرا در سطو ياانهيرا يهايباز تيفراتر رفته و ظرف ياخلاق تيبه ترب انهيگرالياز نگاه تقل، ياخلاق اسلام

 ست. صورت منسجم دنبال شده اكنون كمتر به كه تا يكرديكند؛ رومي ليتحل ياخلاق يهاو كنش هاشيباورها، گرا

 اي هاي رايانههاي اخلاقي بازيظرفيت

 يقاخلا لياست كه هدف آن پرورش فضا يو چندبعد ايپو ينديفرآ ياخلاق تيتربگونه كه در مقدمه بيان شد، همان

( و ي)عاطف يشي(، گراي)شناخت ينشيب يدر سه ساحت اصلكه  در افراد است مندفضيلت تيشخص يريگو شكل

ر است؛ د يقاخلا يهاو شناخت ارزش يآگاه شيهدف افزا، ينشياست. در ساحت ب لي( قابل تحلي)عمل يرفتار

، يمدنظر است؛ و در ساحت رفتار يعمل اخلاق يبرا يدرون يهازهيمثبت و انگ لاتيتما جاديا، يشيساحت گرا

 . رديگيمورد توجه قرار م ياخلاق يرفتارها يسازنهيو نهاد نيتمر
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 تيو تقو يطرح معضلات اخلاق قياز طري؛ نشيب. 2گانه: سه يهازمان ساحتكردن هم ريبا درگاي بازي رايانه

فراهم كردن امكان  قياز طري؛ . رفتار3ي؛ درون يهازهيانگ تيو تقو يهمدل جاديا قياز طري؛ شي. گرا1ي؛ تفكر انتقاد

  .آورديرا فراهم م كنانيباز تيبر شخص داريو پا قيعم يرگذاريثأت امكاني، اخلاق يرفتارها يعمل نيتمر

صورت تفصيلي به تحليل و تبيين اين ظرفيت با استفاده از تطبيق بر بخش مجزا و بهدر ادامه و در ضمن سه 

 شود. ته ميمصاديق موجود پرداخ

 ساحت بينشي

شامل دانش، درك و و  و اعتقادات فرد است ينيبمربوط به باورها، جهان( Cognitive Domain)ي نشيساحت ب

 ياهايها و دنشخصيت، هاروايت قيها از طربازي (.330، ص2392)مصباح يزدي و ديگران،  شودي مياخلاق يباورها

دالت، مانند ع يميرا در مورد مفاه كنانيدانش باز، ياخلاق ةديچيپ يهاموقعيت ةتوانند با ارائخود، مي ةشد ساخته

 نياديبن يهاپرسش ةبگذارند و او را به تفكر دربار ريتأث كنيباز يبر باورهاداده،  شيرفتارها افزا امديو پ يفداكار

ن، هاي بازيكسرايي، انتخابهاي مختلفي همچون داستانوادار كنند. اين تأثيرگذاري از طريق مكانيزم ياخلاق

 هايمثال ةها و ارائتر اين ظرفيتگيرد. در ادامه به بررسي دقيقهاي بازي صورت ميتعاملات اجتماعي و محيط

 .پردازيمعيني مي

 هاي اخلاقيسرايي و پيام. داستان3

توانند به ها ميداستان، (2930) رينتايمك تياخلاق روا يةبر اساس نظر :هاي اخلاقيبخشي ارزشتعميق

هاي پيچيده و چندلايه، داستان ةبا ارائ The Last of Usهايي مانند بازي. كمك كنند ياخلاق يهادرك ارزش

اين كنند.  تر فكرطور عميقمفاهيمي مانند بقا، فداكاري و ماهيت انسانيت به ةكنند تا درباربازيكنان را وادار مي

عنوان هكننده است، بلكه بتنها سرگرمنه، و تعاملات معنادار يقو يپردازتيشخصق، يعم تيروا بيبا تركبازي 

 دهيچيپ ياخلاق اتيرا در معرض تجرب كنيبازي، اخلاق ميدرك مفاه تيتقو يبرا ميرمستقيغ يابزار آموزش كي

ن يچنهم ؛است ثاريمفهوم ا ادآوريكودك(،  تي)شخص ينجات الِ يجوئل برا يفداكار شيبا نما ي. بازدهديقرار م

فرد و  مصلحت نيتعادل ب ياز مباحث اخلاق يبازتاب، يباز انيدر پا« نجات جامعه»و  «ينجات فرد» نيتقابل ب

 (.230، ص2311)مطهري،  جمع است

از  يكيرا در معرض  كنيباز  Bioshockهايي مثلبازي مواجهه با تصميمات اخلاقي دشوار:

در  .دهند كه مجبورند تصميمات اخلاقي سختي بگيرندقرار مي اهيباز خيدر تار يمعضلات اخلاق نيترمعروف

اما  يآنها )كمك اخلاق نجاتبايد يكي از دو گزينة  Little Sistersاين بازي بازيكن در خصوص كاركترهاي 

 نيارا انتخاب كند.  (شترياما پاداش ب يمنفعت شخص ي)سوءاستفاده برا آنها كردن هاروستيا  پاداش كمتر(

پژوهشگران كند. رو ميهروبي اخلاق تيرا با مفهوم مسئول كنيو باز گذارنديم ريتأث يباز انيبر پا ماًيها مستقانتخاب
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كند خلاق ميو ا يمنفعت شخص نيتوازن ب ةرا مجبور به تفكر دربار كنيبازسم، يمكان نيكنند كه امي ديتأك

(Zagal, 2010 .) 

دهند كه هر انتخابي پيامدهاي خاص نشان مي Heavy Rainهايي مانند بازي نمايش پيامدهاي اعمال:

. پذيري و عواقب اعمال خود پيدا كنندتري از مسئوليتكند تا درك عميقخود را دارد. اين امر به بازيكنان كمك مي

ي هاشكست در انجام چالش يا منجر شود گريد تيممكن است به مرگ شخص تيشخص كينجات  يبرا ميتصم

ا با ر كنيباز، يعمل ةتجرب نيداشته باشد. ا يبارفاجعه يامدهايپ توانديم Quick-Time Event (QTEسريع يا )

 (.66، ص2333)رهنما، كند آشنا ميي اخلاق ماتيبازگشت تصم قابل ريغ يامدهايپ

جوه وديگراني كه از توانند نگرش بازيكنان را نسبت به مي Papers, Pleaseهايي مانند بازي ها:تغيير نگرش

 كيداستان  يدهند. باز مختلفي با ما متفاوت هستند، مانند رنگ پوست، مليت، زبان، دين و مذهب، فرهنگ و.. تغيير

( و يقانونري)رد مهاجران غ يقانون ةفيانجام وظ نيب ديكند كه بامي تيروا يستيدولت كمون كيمأمور مهاجرت را در 

 نيا با تعارض بر كنيبازت، يروا نيهستند، انتخاب كند. ا يخانوادگ دونيپ اي يكه به دنبال پناهندگ يكمك به افراد

مثلاً اگر  ؛سازديمواجه م (Consequentialism) گراجهيو اخلاق نت (Deontological Ethics) گرافهياخلاق وظ

ده است. بو ستيترور كياجازه ورود دهد، ممكن است بعداً متوجه شود كه او  يرقانونيمهاجر غ كيترحم، به  ليبه دل

وادار  اتيخلاقو ا يمهاجرت يهااستيس ةرا به تفكر دربار كنيباز، يواقع يهاتيموقع يسازهيبا شب يباز همچنين اين

 (.Schleiner, 2017)كند مي

 درک متقابل. تعاملات اجتماعي و 8

فعال  يبحث و تبادل نظر، به بازساز قيبلكه از طر، كندتنها هنجارها را جذب نميگران، يتعامل با د نديفرد در فرآ

 ميتقمس ريتأث بازي ةجينت اينكه در برعلاوه  كنيباز ميهر تصم(. 231، ص2002)باقري،  پردازديخود م يفهم اخلاق

 نيمثلاً انتخاب ب (؛113ـ111، ص2393)فيروزمهر،  هاي اخلاقي منتهي شودتواند به درك جديدي از ارزش، ميدارد

 ايعتراض ا يبرا ميتصمو  ،مواجه كند يزندگ يرا با مفهوم ارزش ذات كنيباز توانديربات م كي ايانسان  كينجات 

 كند. وادار مي يعدالت و شجاعت اخلاق ةرا به تفكر دربار كنيدر برابر ظلم، باز ميتسل

 ياررا ملزم به همك كنانياند، بازشده يطراح يو مشاركت يميصورت تكه به ييهايباز درک هدف مشترک:

گونه با دهند كه چبه بازيكنان آموزش ميها اين بازيكنند. به اهداف مشترك مي دنيرس يبرا گريكديو اعتماد به 

درك  ازمندياغلب ن هايباز نيدر ا تيديگران همكاري كنند، به توافق برسند و اهداف مشترك را دنبال كنند. موفق

 ييهايبه باز توانيم ،مثالعنواناست. به ميمنافع ت يبرا يو فداكار رانگيدرك نقش د، صحيح از هدف مشترك

 Keep Talking and Nobodyايشلوغ(  ةآشپزخان كي تيريمد يبرا يهمكار)  Overcookedمانند
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Explodes  (اشاره كرد. در ايشفاه يهاكردن بمب با استفاده از دستورالعمل يخنث يبرا يهمكار )ها، يباز ني

 دارد.  ياعضا بستگ يهمكار زانيبه م ميت تيموفق ايشكست 

، يروح يهابيغلبه بر ترس و آس، يروان يهايماريبا افراد مبتلا به ب يدرك و همدل ديگران:همدلي با 

 يباز ني. اخوبي منعكس شده استبه Hellblade: Senua's Sacrificeدر بازي  و مواجهه با مشكلات رشيپذ

كند. م ميپنجه نروو توهمات دست يروان يهابيكند كه با آسمي تيبه نام سنوا را روا كتيپ يجنگجو كيداستان 

كند. تعامل با يم دايسنوا پ يروان تيبه وضع كينزد ياتجربه كنياست كه باز ياگونهبه يباز ريصدا و تصو يطراح

را  يروان يهايماريراد مبتلا به باف يهاو درك نسبت به چالش يمبهم، حس همدل ريدرون سر او و تصاو يصداها

با  ميمستق ياگرچه تعامل اجتماع (.251ـ233، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريكند مي تيتقو كنيدر باز

 كند. مي جاديرا ا يقو يهمدل يسنوا، نوع يدرون ةبر تجرب قيمحدود است، اما تمركز عم گريد يهاتيشخص

دهند تا در زندگي به بازيكنان اجازه مي To the Moonهايي مانند بازي :گرانيد يخوشبخت يبرا يفداكار

ت كه دو دكتر اس ةدربار يباز نيداستان ا. قابل بازي سهيم شوند و احساسات آنها را درك كنند هاي غيرشخصيت

در طول داستان با  كنيآنها را برآورده كنند. باز يآرزو نيتوانند وارد خاطرات افراد در حال مرگ شوند تا آخرمي

 يراههم نيكند. اجان را درك مي يها و آرزونآ ةرابط يهايدگيچيپ جيتدرو به شوديهمراه م وريخاطرات جان و ر

 نكيآنها را در باز يهاو انتخاب هازهيو درك نسبت به انگ يحس همدلها، تيو احساسات شخص يبا زندگ قيعم

 (.126ـ123، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريكند مي جاديا

شهر  نيدر نقش رهبر آخر كنيباز  Frostpunkدر بازي ي:فور يازهايو ن ياصول اخلاق نيانتخاب ب

دان به شهرون ياست و بقا زيدآميو تهد رحمسرد، بي يباز طي. محرديگيقرار م ديجد خبندانيعصر  كيبازمانده از 

استفاده  ماننددهد، يقرار م كنيباز يرو شيپ ياخلاق يهاچالشطور مداوم به يدارد. باز يبستگ كنيباز ماتيتصم

 ازيشن و نخ طي. محگرانينجات د يافراد برا يكردن برخ يقربان اي رانهيسختگ نيكار، وضع قوانبراي  ودكاناز ك

 يامدهايفكر كند و پ ياضطرار طيخود در شرا ياخلاق يهاكند تا در مورد ارزشرا وادار مي كنيمبرم به بقا، باز

 يگاه لاً مث ؛، عواقب خوب و بد خودش را دارديبازاين در  هايريگميمشاهده كند. تصم ميطور مستقرا به ماتشيتصم

 ديريبگ ميتصم يسوزاز سر دل ديكه قصد دارند وارد شهر شما شوند و شا ديشويرو مبهرو يگريشما با بازماندگان د

كه به  ديرا فراهم كن يزندگ يةامكانات اول گريمردم سرپناه و د نيا يبرا ديحالت، با نيكه آنها وارد شهر شوند و در ا

با  ديشد يدر مواجهه با سرما باعث شود كه بعداً تيجمع شيافزا نيتان است. حال اگر هممنابع شتريمصرف ب يمعن

نجات  يرا برا ياديز شد كه جان افراد ديكشته شوند، متوجه خواه ياديمردم ز جهينتدرو  ديكمبود منابع مواجه شو

 شودياعث مو ب ستين يصددرصد درست ميافراد هم تصم نيانداختن ا رونيب ،حالني. بااديانفر فدا كرده 20 دادن مثلاً 

 نيه از الئمس نيشك كنند. ا تانيهبربه قدرت ر جهيكند و درنت دايبه شما كاهش پ شانديتا مردم خودتان هم ام



  01 ت اخلاقیيای در تربانهيهای راهای بازیتيظرفل تحليفراتر از سرگرمی: 

 

در  ياول ديكن يسع ديوجود دارند كه با «يتينارضا»و  «ديام» يهالفه به نامؤدو م، ياست كه در باز تينظر حائر اهم

 ريثأله تئسدو م نيا يرود، يكنياتخاذ م يكه در طول باز يماتيحد بمانند. تصم نيترنييدر پا يحد و دوم نيبالاتر

 جهيخواهند كرد و درنت رونياز دست بدهند، شما را از شهر ب را به شما كاملاً شاندياگر مردم ام و مثلاً ارندد ميمستق

 . رسديم انيبه پا يباز

 هاارزش كشف هاي بازي و. محيط1

 يلاقاخ يهاارزش يثرؤطور متوانند بهتعاملات مي نيا يامدهايتعاملات ممكن با آن و پ، يباز طيمح قيدق يطراح

ه بلك، كندعمل مي يبصر ةنيزمپس كيعنوان تنها بهنه طيمح (.90، ص2393)طاهري، منتقل كنند  كنيرا به باز

نقش دارد و او را وادار به تفكر در مورد مسائل  كنيباز ياخلاق ةرببه تج يدهعامل فعال در شكل كيعنوان به

 كند. مي ياخلاق

د كه كنمي ديتأك طراحي روند بازي اخلاقيسيكارت در كتاب  هاي متفاوت:هاي خيالي با ارزشجهان

د دهن شيرا افزا ياخلاق يهايدگيچياز پ كنيتوانند درك بازمي هايدر باز يو خاكستر هيچندلا يهاتيروا

(Sicart, 2013) هايي مانند بازيThe Witcher 3: Wild Hunt هاي هايي با پيچيدگي اخلاقي و ارزشجهان

، جود نداردو يغلط ايانتخاب كاملًا درست  چيكه در آن ه ييايدن ةبا ارائ يباز اينكشند. متناقض را به تصوير مي

اطاعت  اي گناهبي يولايه كينجات  نيب ديبا كنيمثال، بازعنوانكند. بهمواجه ميي را با مفهوم اخلاق نسب كنيباز

هاي ارزشبه  طور انتقاديكند تا به. اين امر به بازيكنان كمك ميرديبگ ميطلب تصمفرد خشونت كي يهااز خواسته

 خود نگاه كنند.  ةخود و جامع

فرسوده، آشفته و  يشهر، بازي طيمح  Disco Elysiumدر :مواجهه با مشكلات اخلاقي دنياي معاصر

قرار  يشو فرامو يكارآگاه با مشكلات شخص كيدر نقش  كنيو مشكلات مختلف است. باز هادگاهيپر از افراد با د

 يهادگاهيدف، لمخت يهاتيو شخص طيقتل بگردد. تعامل با مح ةپروند كيبه دنبال حل  طيمح نيدر ا ديو با رديگيم

 يهاخابو انت هاالوگيد يكند. طراحآشكار مي كنيباز يرا برا يو اجتماع ياسيس، يدر مورد مسائل اخلاق يمتفاوت

رو هآنها روب يامدهايكرده و با پخود را كشف  ياخلاق يهاتا ارزش دهديبه او اجازه مط، يدر تعامل با مح كنيباز

مشكلات  يرس كيررمزوراز بودن آن، پرداختن به در كنار پُ وميسيال سكويد يداستان يهاجنبه نياز بهتر يكيشود. 

جدا از  يزبا ياي. دنرديگيصورت م نيهم به شكل نماد ماست كه اكثراً يهاروز نيا يايدن ياجتماع يو حت يانسان

و با گشت و گذار در گوشه و كنار آن، به اطلاعات  اردآور دكننده و خفقانافسرده يطيمحاش، يبصر يهاييبايز

جوامع  يهازرو نياز مشكلات ا يبه برخن، ينماد كاملاً يكه به شكل كنيممي دايدست پ يباز ياياز خود دن يجالب

 اتييپرجز رايبس يتيشخص داراي كه در حال سنگ زدن به جسد مقتول است و يمثال پسر ياشاره دارند. برا يبشر
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ه آنچه كه بردن ب يپ يبرا يبتوان راه دينشست تا شا يو يهاصحبت يپا يچند ساعت توانياست كه م دهيچيو پ

 كرد.  دايدارد پ انيدر ذهنش جر واقعاً

نند كمك ك يشخص ياوهيبه ش اتياخلاق در كشف كنانيتوانند به بازها ميبازي ها:خلق و كشف ارزش

 چيه ي. بازافتدياتفاق م يسه بعد يايدن كياست كه در   sandboxدر ژانر Minecraftي باز( 1006)جنكينز، 

، ليمنابع، ساخت وسا يآوربه كاوش، جمع توانديصورت آزادانه مبه د و بازيكنندار ياشدهفيتعر شيداستان از پ

 كنيباز ا كهحالت بق. 2: شوديارائه م يدر دو حالت اصل يباز طوركلي،بهها و مبارزه با موجودات بپردازد. ساختن سازه

منابع  كنيبازكه حالت خلاق . 1 ؛كنددشمنان مبارزه كرده و با  تيريكند، سلامت خود را مد يآورجمعرا منابع  ديبا

 كي ةبا ارائدر حالت دوم بازي وساز بپردازد. به ساخت تيپرواز كند و بدون محدود توانديدارد، م در اختيار نامحدود

 توانديم كنيمثلاً باز ؛كندمي قيتشوي شخص ياخلاق يهارا به خلق ارزش كنيباز، يباز و بدون داستان اجبار طيمح

 كند.  بيرا تخر ستيزطيمح ايمهربانانه داشته باشد  يرفتار واناتيبا ح ايآ رديبگ ميتصم

 . يادگيري از طريق تجربه1

 است يلاقاخ ميدرك مفاه يروش برا نيمؤثرترم، يمستق ةكند كه تجربمي ديتأكي تجرب يريادگيدر مدل كولب 

(Kolb, 1984 .)د دهندهند و به آنها اجازه ميقرار مي يريگميتصم يهاتيرا در موقع كنانياي بازهاي رايانهبازي

بر درك و  يترقيعم ريثأت توانديم يفعال و شخص ةتجرب نيخود باشند. ا يهاانتخاب يامدهايشاهد پ ماًيتا مستق

 ةهاي مناسب و استفادبا انتخاب بازي(. 300، ص2396زاده نوري، )عالمداشته باشد  ياخلاق يهاارزش رشيپذ

 تر كمك كنيم. توانيم به پرورش نسل جديدي از افراد با بينش اخلاقي قويآگاهانه از آنها، مي

دهند تا به بازيكنان اجازه مي This War of Mineهايي مانند بازي هاي واقعي:سازي موقعيتشبيه

 ريدرگ انيرنظاميدر نقش غ كنيبا قرار دادن باز يباز نيسازي كنند. اتجربيات افراد در شرايط سخت و بحراني را شبيه

 كني. بازكشديرا به چالش مي ريپذتي، بقا و مسئوليفداكارت، ينسانمانند ا ي،اخلاق ميمفاه ميطور مستقدر جنگ، به

 ازيكمك ن كه به ياهيكمك به همسا ايغذا  يةته يبرا گرانياز د يمانند دزدرد، يبگ يسخت اريبس ماتيتصم ديبا

 يكن يزدخورده دفرد سال كياز  ديبا ايكند: آرا مطرح مي تيبقا و انسان نيمانند تعادل ب ييهاچالش يباز. اين دارد

را به  كنيها بازچالش نياگر خطر مرگ داشته باشد؟ ا يحت يكمك كن بهيغر كيبه  ديبا ايتا گروهت زنده بماند؟ آ

 (.McCormick, 2001) دارديوامي اخلاق يهاارزش ةتفكر دربار

 كنيو اكشن به باز يكاريمخف  Dishonoredيهايمجموعه بازدر  درک تجربي از ارادة خير يا شر:

 يهاروش ايدر استفاده از خشونت  كنيباز يها. انتخابدهديم هاتيمورأانجام م ةدر نحو ياديعمل ز يآزاد

 يطيكند. سطح بالا منجر به محمي نييرا تع يباز يايدر دن ومرجح هرجبردن اهداف، سط نياز ب يبرا ركشندهيغ

تر و آرام يطيمنجر به مح زيآمرخشونتيغ كرديكه رويدرحال ؛شوديبدتر م يهاانيو پا شتريدشمنان بتر، كيتار
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 ياخلاق يهاكه انتخاب دهدينشان م كنيبه باز ميطور مستقبه ستميس ني. اشوديم تردبخشيامو  بهتر يهاانيپا

 يامدهايپ خشونت و نيارتباط ببا تجربة عملي  كنيبازو  دارد هاتيو سرنوشت شخص يباز يايبر دن يريثأاو چه ت

عمل  يآزاد كنيبه باز Deus Ex يهايمجموعه باز(، يا در 225، ص2396)گانتر، كند ميي آن را درك اجتماع

 حل ةنحوها، الوگيدر د كنيباز يها. انتخابشودداده مي هاتيمراحل و تعامل با شخص شبرديپ ةدر نحو ياديز

 يامدهايپ، يديكل يهاتيدر مورد سرنوشت شخص گيريميتصم يمبارزه، هك كردن(، و حت، يكاريمشكلات )مخف

 (.126ـ123، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريدارد  يباز انيو پا گرانيروابط با دان، بر روند داست يميمستق

در مورد  ربه بار آورد و او را وادار به تفك يمتفاوت جينتا توانديم يكند كه چگونه هر انتخاب اخلاقتجربه مي كنيباز

 (.300، ص2396زاده نوري، )عالمكند خود مي يهاارزش

 دهدياجازه م كنيبه باز Falloutي هايباز يباز و تعاملات متنوع در سر طيمح اخلاق در شرايط بحران:

 يهاگروه نيب در كنيها بر شهرت بازانتخاب نيا ريثأت ميمستق ةداشته باشد. تجرب يمختلف ياخلاق يهاتا انتخاب

 آموزديم كنيرا به همراه دارد. باز يقدرتمند ياخلاق يهادرسوت، متفا يهاانيو پا يباز يايدر دن راتييمختلف، تغ

خود مواجه  ماتيتصم يامدهايبا پ ماًيمستق كنيتمام شود. باز گرانيضرر د ايبه نفع  توانديكه چگونه اعمال او م

، ه با آنمبارز اي يداراز برده تيحما يبرا ميتصم، شتريكسب پول ب يبرا شهر كي: آلوده كردن منبع آب شوديم

 كردن يقربان اينجات  يبرا ميتصمي، منافع شخص يآنها برا غارت منابع اي يكمك به جوامع محل نيانتخاب ب

 د. كنآشنا مي بحران طيدر شرا يرا با ابهام اخلاق كنيباز، يعمل ياتتجرب نياي، بحران طيدر شرا انيرنظاميغ

 بندي جمع

 ةبتجري، چندبعُد يهاطيمحز، يبرانگچالش يتعاملات اجتماعق، يعم يهاتيروا بيبا ترك ياانهيرا يهايباز

شف در باورها و ك يرا به تفكر فعال، بازنگر كنيباز، هاي اخلاقيي انتخابامدهايپ با ميمستقعملي و مواجهه 

 يهاتجربه جاديبا ا هبلكدهد، يم شيرا افزا يتنها دانش اخلاقنهند، يفرآ نيكنند. اوادار مي ياخلاق يهاارزش

 يابزار، هايبازب، يترت ني. به اسازديو ماندگارتر م ترقيعم ينشيها را در ساحت بارزش نيا رشيدرك و پذ، ينيع

 ليفعال تبد يكنشگر اخلاق كيرا به  كنيبازشوند كه ي محسوب ميدر بُعد شناخت ياخلاق تيترب يقدرتمند برا

تعامل  نيا قيخود را از طر يلاقاخ نشيبت، يو در نها نديرا بب امدهايپرد، يبگ ميتصمشد، ينديب ديكنند كه بامي

 . نمايد يبازساز يامستمر بسازد 

 ساحت گرايشي

)مصباح يزدي انسان مربوط است  يو عواطف درون هازهيانگلات، يبه تما (Affective Domainي )شيساحت گرا

و  ياحساس يهاتيدر موقع كنيو قرار دادن باز هاتيبا شخص يپنداربا همذات هايباز (.332، ص2392ديگران، و 

 ريرس( تأثت اي يخواهشجاعت، عدالت، ي)مانند همدل كنيباز ياخلاق لاتيو تما جاناتيتوانند بر هميز، يبرانگ چالش
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(. 153ـ123، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريكنند  تيو ترحم را تقو يمانند همدل ياخلاق يهاشيگرا گذاشته و

هاي بازيكن، تعاملات اجتماعي و سرايي، انتخابهاي مختلفي همچون داستاناين تأثيرگذاري از طريق مكانيزم

 پيوندد. ، به واقعيت ميانهورهاي غوطهتجربه

 برانگيختن طيف وسيعي از احساسات و سراييداستان. 3

م، از هيجان و شادي گرفته تا غ؛ توانند طيف وسيعي از احساسات را در بازيكنان برانگيزندها ميازيهاي بداستان

، 2393)طاهري، هاي آن وابسته باشند توانند به شدت به داستان و شخصيتاين احساسات مي. ترس و خشم

مان با شخصيت مورد علاقهبراي مثال، زماني كه  (.193ـ135، ص2003فر، ؛ داستاني بنيسي و غفاري03ـ00ص

حساس شويم، ارو ميهكنيم، يا زماني كه با مرگ يك شخصيت مهم روبشويم، احساس شادي و هيجان ميرو ميهروب

انند به ما كمك توشوند كه بيشتر درگير داستان شويم، بلكه ميتنها باعث ميكنيم. اين احساسات نهغم و اندوه مي

 (.153ـ123، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريتري از مفاهيم اخلاقي داشته باشيم كنند تا درك عميق

كه در  شوديم تيروا نماانسانمختلف ربات سه  دگاهيداستان از د Detroit: Become Humanدر بازي 

 يماتيا تصمب كنياز. برنديگيها مورد استفاده قرار معنوان خدمتكاران انسانبه هارباتكنند كه مي يزندگ ييايدن

 ميور مستقطبه يباز ؟ريخ اي ودخود خواهند ب يبه دنبال حقوق و آزاد هاربات نيا ايكند آمي نييكه تع شوديرو مهروب

مختلف  يهاگاهديكند تا درا وادار مي كنيو باز پردازديم تيهو فيو تعر ضيتبع، يدارمرتبط با برده يبه مسائل اخلاق

 يلاقمختلف اخ يهاجنبه ةندي، ماركوس و كارا( كه هركدام نماكانر) ياصل تيبا سه شخص يباز. رديرا در نظر بگ

واطف و ع ديكل يكه به نوع است يتي. ماركوس شخصدهديدشوار قرار م يهاميرا در معرض تصم كنيهستند، باز

ها شوند. ماركوس ت انسانمتوجه حكوم هارباتكه  شوديرا روشن خواهد كرد. او باعث م هاربات گرياحساسات د

شود.  هااترب يبرا يرا شكل خواهد داد تا انقلاب ينيرزميز يجنبش ليدل نيست و به همهانيماش گريد يخواهان آزاد

كار و آنها را ش روديم يشورش يدهاياندرو يسود. او بهراست كه در خدمت قانون قرار دا رباتيكانر گر، يد يياز سو

با  نكهيا ايكانر رام شود،  يهاو با صحبت يبه آرام توانديشكار م نيحال ا .نكند ديها را تهدانسان يكند تا خطرمي

 يكيده، يچيپ يهاانتخاب ستميو س ياچندشاخه تياز روا يريگبا بهرهاين بازي . ودبر يخشونت كانر به كام خاموش

ي ـ نانسا يهاتيموقع يسازهيبا شب يباز ني. اشوديمحسوب م ياخلاق ميبرجسته در انتقال مفاه يهااز نمونه

 (.2396)زومجي،  سازديمواجه م تيو هو يريپذتيمسئولض، يتبع، يچون آزاد يميرا با مفاه كنيباز، يكيربات

  احساس مسئوليت و هاي بازيكنانتخاب. 8

كنيم كه به انتخابي ميتوانند عواقب عاطفي شديدي داشته باشند. زماني كه گيريم، ميتصميماتي كه در بازي مي

ه ما كمك توانند بشود، ممكن است احساس گناه يا پشيماني كنيم. اين احساسات ميعواقب ناخوشايندي منجر مي

 پذيرتر باشيم. كنند تا اهميت تصميماتمان را درك كنيم و در زندگي واقعي نيز مسئوليت
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 يدانشجو يكحول محور  يداستان باز و است محورتيروا ييماجراجو يباز كي  Life is Strangeبازي

 يدر شهر وي. آورديدست مرا به برگشت زمان ييمرموز، توانا ةحادث كيكه پس از  چرخديساله م 23 يعكاس

كند.  يريلوگج خود يدوست دوران كودك نيكند از مرگ بهترمي يكند و با بازگشت به گذشته، سعمي يزندگ ياليخ

با  يست. بازا يعيطب فوق يدر بستري و مسائل اخلاقي روابط انسان، هاانتخاب يامدهايپ يبررس يباز ياصل موضوع

كند. وادار مي قيرا به تفكر عم كنيباز، يو جمع يمنافع فرد نيو تضاد بت يمسئول، يچون دوست يميپرداختن به مفاه

 يبارو گاه فاجعه رمنتظرهيغ يامدهايپ توانديهرچند كوچك، م، يرييكه هر تغ دهدينشان م يفيطور ظربه يباز

طور به mechanic نيخود را اصلاح كند، اما ا ماتيتصم دهدياجازه م كنيبرگشت زمان به باز ستميداشته باشد. س

 يميضوع مفاهمو نيهستند. ا ريناپذاجتناب امدهايپ يزمان، برخ رييتغ ييبا توانا يكه حت دهدينشان م ياهوشمندانه

 كند. مي تياعمال را تقو جينتا رشيپذيري و پذتيمانند مسئول

 يآخرالزمانپسا ياياز بازماندگان در دن يداستان حول محور گروه  The Walking Deadهمچنين در بازي

 هاتيشخص كه بر سرنوشت رديبگ يسخت ماتيتصم ديو با رديگيقرار م ياصل تيدر نقش شخص كني. بازچرخديم

 يامدهايپ خوب است و ايبه ظاهر بد  ةنيدو گز نيب باغلب شامل انتخا ماتيتصم ني. اگذارديم ريثأو روند داستان ت

 يريگميتصم، منابع تيمحدود ليبه دل رها كردن او اي تيشخص كينجات : شوديمرور زمان آشكار مآنها به ياخلاق

 شرور يهاتيسرنوشت شخص نييتع، خود يآن برا ةريذخ اي گرانيغذا با د ميمثلاً تقسي؛ و جمع يمنافع فرد نيب

 كنند. آشنا مي عمل يامدهايو پ ياخلاق تيرا با مفهوم مسئول كنيها بازانتخاب نيا. مجازات ايبخشش صورت به

 همدلي  و احساس تعاملات اجتماعي. 1

 تيرا تقو يريپذتيو مسئول يتوانند همدلمي هايدر باز يكنند كه تعاملات اجتماعاشاره مي اخلاق مراقبت يةدر نظر

دهند كه با افراد ديگري از سراسر جهان ارتباط هاي آنلاين به ما اين امكان را ميبازي(. Noddings, 2003)كنند 

 تواند به ما كمك كند تا احساس همدلي وبرقرار كنيم و روابط اجتماعي قوي ايجاد كنيم. اين تعاملات اجتماعي مي

 ما بياموزند كه چگونه با ديگران همكاري كنيم و به آنها احترام بگذاريم. توانند به همچنين مي ؛رفاقت كنيم

حادثه مجبور به  كيكند كه پس از مي تيرا روال يشان و دن، مهاجر داستان دو برادر Life is Strangeي باز

 رديبگ ياتميتصم ديترش را بر عهده دارد و بامراقبت از برادر كوچك تيشان، مسئولدر نقش كني. بازشونديفرار م

مواجهه آنها با افراد مختلف در طول  نيو همچن لينشان و د ني. تعاملات بگذارديم ريثأهر دو آنها ت يكه بر زندگ

 طور خاصبه يكند. بازآنها فراهم مي يهامختلف و درك چالش يهاتيبا شخص يهمدل يبرا ييهاسفر، فرصت

 . پردازديمهاجران م و رفتار با يبه مسائل مربوط به نژادپرست

را  يقيو عم ياست كه داستان عاطف يكلاميي ـ مستقل در سبك ماجراجو يباز كي To the Moonبازي 

 نيكنند. اكار مي «گونكيسا»به نام  ياكه در مؤسسه چرخديحول محور دو دانشمند م يكند. بازمي تيروا
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آخر عمر افراد در حال مرگ را برآورده كند.  يخاطرات، آرزوها يكاربا دست توانديدارد كه م ييناورمؤسسه ف

آرزو را به خاطر  نيا ليرفتن به ماه را دارد، اما دل يخورده است كه آرزومرد سال كي، ي بازياصل تيشخص

ش كاو يتا كودك يسالانياو را از دوران م ةگذشت، اين مردبا سفر دو دانشمند به عمق خاطرات  ي. بازآوردينم

ـ  يعصب يهاتفاوت يو درك افراد دارا رشيموضوع پذ يكند. بازمي پيدااو را  يعاطف يزندگ يكند و رازهامي

 و در به انزوا و رنج منجر شود توانديكه چگونه عدم درك م آموزديم كنيباز و كندرا مطرح ميي شناختروان

 مقابل درك احساسات به همدلي و انس بيانجامد. 

 پنداري هاي همذاتهتجرب. 1

يكنان ايجاد اي را براي بازوركنندهتوانند تجربيات بسيار واقعي و غوطهاي ميهاي رايانهبا پيشرفت تكنولوژي، بازي

ا درك پنداري كنيم و احساسات آنها رهاي بازي همذاتتوانند به ما كمك كنند تا با شخصيتكنند. اين تجربيات مي

 (.Ryan, 2015, p. 89-140) كند تيرا تقو يدرك اخلاق توانديشده ميسازهيشب يهاطيدر مح يوركنيم. غوطه

كنيم كه در شرايط سختي قرار دارد، ممكن است احساس براي مثال، زماني كه در نقش يك شخصيت بازي مي

ت به ديگران نسبتواند به ما كمك كند تا دلسوزي بيشتري پنداري ميترس، اضطراب يا اميدواري كنيم. اين همذات

 (.153ـ123، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريداشته باشيم 

 يهمدل» ةنيهوفمن در زم يهابر اساس پژوهش ي:و تعهد اخلاق تياحساس مسئول، يهمدل تيتقو

 (.Hoffman, 2000مثبت را فعال كند ) يعاطف يهاپاسخ توانديشده ميسازهيشب يهاتيقرار گرفتن در موقع، «ياخلاق

وتزكا به نام آرست يستيكمون ياليكشور خ كيدر  يبازرس مرز كيدر نقش  كنيباز Papers, Pleaseي بازدر 

 يراد مختلفهر روز با اف كنياست. باز رانهيسختگ نيو پر از قوان يسرد، خاكستر اريبس يباز طي. محرديگيقرار م

را  يياهتيموقع جيتدربه يكند. باز يمدارك آنها را بررس ديكه قصد ورود به كشور را دارند و با شوديرو مهروب

كند كه مي يخشك و كمك به افراد نياز قوان يرويپ نيكه او را وادار به انتخاب ب دهديقرار م كنيباز يرو شيپ

ران جمها زيانگغم يهاداستان شيبا نما و پناهندگان( ايجداشده  يهاقرار دارند )مانند خانواده يسخت طيدر شرا

از  يناش ياخلاق يهاو او را با چالش زديانگيبرم ار كنيباز يحس همدلرحمانه، بي نيآور و قوانخفقان طيمح

 ياگونهبه يباز طيمح(. 193ـ135، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريكند رو ميهسركوبگر روب يهاستميس

 نيتأم يبرا يافتاده است. فشار اقتصاد ريگ يكوچك مرز نيكاب كياحساس كند در  كنيشده كه باز يطراح

را در  تيكند و احساس مسئولرو ميهروبي و اخلاق ياو را با تعارض منافع شخص، يدر باز كنيباز ةخانواد يازهاين

درك ، يروغوطه نيرا تجربه كند. ا ياخلاق ماتيتصم استرس و اضطراب كنيباز شوديباعث منموده و  تياو تقو

 كند. مي ترقيرا عم يدشوار مهاجران و مأموران مرز طياز شرا كنيباز
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 بندي جمع

 اتيمعنادار و تجرب يتعاملات اجتماع، ورآتيمسئول يهاانتخاب، ياحساس يهاداستان بيبا ترك ياانهيرا يهايباز

ا از حالت ر يشيساحت گرا تيتربدرگير كرده، و  فعال ياخلاقي ـ عاطف يهاتيرا در موقع كنانيوركننده، بازغوطه

شجاعت، ، ي)همدل ياخلاق جاناتيتنها هنه نديفرآ نيكنند. امي ليتبد ستهيز ةتجرب نديفرآ كيخارج و آن را به  يانتزاع

 ياخلاق لاتيا، تماهانتخاب يامدهايپ ميمستق ةو تجرب هاتيبا شخص يعاطف ونديپ جاديا ابلكه بزد، يانگيترحم( را برم

 يدهدر شكل يفردمنحصربه تيظرف، يتعامل يعاطف ابزارهايعنوان به هايبازجه، يكند. درنتمي نهينهاد كنيرا در باز

 دارند.  رتريپذتيتر و مسئولهمدل ييهاو پرورش انسان قيعم ياخلاق يهاشيبه گرا

 ساحت رفتاري

و قابل  يخارج اي انسان اعم از داخلي يهاو كنشاختياري به اعمال  (Behavioral Domain)ي ساحت رفتار

انجام  يدر باز كنيكه باز ييهاو انتخاب ماتيتصم (.331، ص2392)مصباح يزدي و ديگران، فرد اشاره دارد  ةمشاهد

او در  يبر رفتارها توانديكه م شوديمحسوب م يرفتار نيتمر ينوعشود، يم يكه از آن ناش ييامدهايو پ دهديم

در  ياخلاق يرفتارها نيتمر يفرصت برا ةها با ارائبازي (.66، ص2333)رهنما،  اشدب رگذاريتأث زين يواقع يايدن

هاي كمك كنند. اين تأثيرگذاري از طريق مكانيزم يبه عادات اخلاق يدهتوانند به شكلو امن، مي يمجاز يطيمح

 پيوندد. ور، به واقعيت ميهاي غوطههاي بازيكن، تعاملات اجتماعي و تجربهمختلفي همچون انتخاب

 پذيريبذرهاي مسئوليت و هاي بازيكنانتخاب. 3

ه دهي جهان بازي داشتدهند تا نقش فعالي در شكلها به بازيكنان اين امكان را ميهاي انتخاب در بازيسيستم

نند كمدت و بلندمدت داشته باشند و به بازيكنان كمك كنند تا درك توانند پيامدهاي كوتاهها ميباشند. اين انتخاب

به بازيكنان   Dishonoredو  Falloutهايي مانندتواند بر زندگي ديگران تأثير بگذارد. بازيكه تصميمات آنها مي

سوز؟ دل ةدهندرحم باشند يا يك نجاتخواهند قهرماني بيدهند تا سبك بازي خود را انتخاب كنند: آيا مياجازه مي

پذيري ليتتوانند بر ديدگاه بازيكن نسبت به اخلاق و مسئوگذارند، بلكه ميميتنها بر پايان بازي تأثير ها نهاين انتخاب

 نيز تأثير بگذارند. 

كه  يسك ايشرور،  فرد كيد، يباش يناج يقهرمان ديتواني. شما مدهديم ييعمل بالا يآزاد كنياوت به بازفال

 يريگميتصم»خود  ةآن است. ماركوس شولتزكه در مقال يامدهايانتخاب، پ تر از خودِاما مهم ،قرار دارد نيب نيدر ا

ه ها محاسبانتخاب نيا ديبا، يدر باز ياخلاق يهامعنادار بودن انتخاب يكند كه برااشاره مي «اوتدر فال ياخلاق

ر تنها بر روند داستان، بلكه بشما نه يهاخابانت (.Schulzke, 2009) داشته باشند يقابل توجه يامدهايشده و پ

(. Reddit, 2015) گذارديم ريثأت يمناطق مختلف جهان باز ةنديآ يبا شما و حت گريد يهاتيبرخورد شخص ةنحو

خود  ةو از تجرب گرفتهاعمال خود را بر عهده  تيتا مسئول دهدياجازه م نكيبه بازم، يمستق امديو پ عمل يآزاد نيا
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به حركت  را دادهاياز رو يارهيزنج توانديبه نظر كوچك م ميتصم كي يكه حت شوديمتوجه م كني. بازرديدرس بگ

 (.66، ص2333)رهنما، دهد  ريياز افراد را تغ ياريبس تدرآورد كه سرنوش

 همكاري و رقابت، تعاملات اجتماعي. 8

 با ازيهاي مختلف بعلاوه بر بخشتوانند كنند كه در آن بازيكنان ميعنوان يك محيط اجتماعي عمل ميها بهبازي

هاي اخلاقي گيري ارزشتوانند به شكلاين تعاملات مي (.209ـ203، ص2391)كرافورد، تعامل كنند  نيز افراد ديگر

توانند به محيطي براي ها همچنين ميحال، اين محيطمانند همدلي، همكاري و احترام متقابل كمك كنند. بااين

 اهيدر باز ياخلاق يهاانتخاب در هر صورتتبديل شوند.  ، آزار و اذيت و تقلبنگاريهرزه رفتارهاي سمي مانند

 (.Zagal, 2009)كمك كنند  يتوانند به رشد قضاوت اخلاقمي

و  ينژاد ضيموضوع تبع، هاها و رباتانسان نيب ةرابط شيبا نما  Detroit: Become Humanيباز

 ماتيصمت ياجتماع يامدهايمختلف، با پ يهاتيتعامل با شخص قياز طر كني. بازدهديرا بازتاب م مدرن يداربرده

 يلاص تيبا سه شخص يمختلف. باز يهاانيپا ايروابط  رييتغها، تيمرگ شخص ، مانندشوديرو مهخود روب

 يهاميرا در معرض تصم كنيهستند، باز يمختلف اخلاق يهاجنبه ةندي)كونور، ماركوس و كارا( كه هركدام نما

ور انتخاب كند. كون يآزاد يبرا زيآمخشونت اي زيآممسالمت ةمبارز نيب ديمثلاً ماركوس با ؛دهديدشوار قرار م

حافظت مدار است بين ربات خانهدارد. كارا كه  يها تعارض اخلاقبا انسان يهمدل اي شيهابه برنامه يوفادار نيب

 ياخلاق مياز مفاه يتررك ملموسبه د، يعمل ةتجرب نياشود. و اطاعت از مالك خود دچار تعارض مياز كودك 

 گرالتيمانند اخلاق فض ياخلاق يهاهياز نظر يبازتاب هاتيروا نيا(. 300، ص2396زاده نوري، )عالم شوديمنجر م

(Virtue Ethics) گرادهيو فا( ييUtilitarianism ) .هستند 

ض را در معر كنيو تعاملات معنادار، باز يقو يپردازتيشخصق، يعم تيروا بيبا ترك The Last of Usبازي 

)مانند  يدياست، اما در لحظات كل يخط يباز كي The Last of Us. اگرچه دهديقرار م دهيچيپ ياخلاق اتيتجرب

ها باعث ابانتخ ني. ادهديمدارا سوق م ايخشونت  نيرا به انتخاب ب كني( بازهاتيتعامل با شخص اينبرد  يهاصحنه

جوئل  ةرابط(. 66، ص2333؛ رهنما، Reed, 2019)خود را تجربه كند  ماتيتصم ياخلاق يامدهايپ كنيباز شوديم

 كنيزبا و دهديرا آموزش م ياعتماد و فداكار، يريپذتيمانند مسئول يميمفاه، يباز يمركز ةعنوان هستبه يو الِ

 افتيدر يجابه نكيبازدر اين فضاي تعاملي . گذارديم ريتأث يجوئل بر الِ ماتيكه چگونه تصم رديگيم ادي يباز يط

نجات  يبرا شوديجوئل مجبور م يمثال، وقت يكند. براآنها را در عمل تجربه مي، يصورت تئوربه ياخلاق ميمفاه

اب خود، نتايج و با انتخ شوديرو مهروب لهيهدف و وس نيبا تضاد ب ماً يمستق كنيرا بكشد، باز گناهبي يهاانسان يالِ

 كند. ماتش را تجربه ميتصمي



  11 ت اخلاقیيای در تربانهيهای راهای بازیتيظرفل تحليفراتر از سرگرمی: 

 

Disco Elysium ةحل پروندچرخد كه مي يحول محور كارآگاه هر يداستان بازو  است ياجتماع يباز كي 

از  يعيوس فيبا ط كنيباز (.Dey, 2023) با شهروندان گره خورده است او تعامل نحوة به ماًيقتل، مستقيك 

و  يابانيخ كودكان، ياسيفعالان سه، يگرفته تا رهبران اتحاد پول: از كارگران خسته و بيشوديرو مهروب هاتيشخص

جهان  دنيو د گرانيبا د يمختلف، همدل يهادگاهيدرك د يبرا يتعاملات، فرصت نيها. اثروتمند شركت ندگانينما

عنوان افراد به ياشهيصورت كلو آنها را به گذارديكارگر احترام م ةبه طبق يطور قابل توجهبه ي. بازهاستاز چشم آن

، يكه هر شخص شوديمتوجه م كنيگوها، بازوگفت قياز طر(. Henley, 2021) دهديو خشن نشان نم ادببي

 گرانيد طياست؛ اخلاق بدون درك شرا يتفكر اخلاق يبرا ياهيدرك، پا نيخاص خود را دارد. ا يهازهيداستان و انگ

 ياخلاق يريادگيدر  يديعنصر كل كي، يتسوراگيك ميبا ك يهر ةبطران، يناقص است. علاوه بر ا، يهمدل ييو توانا

جلب  يراب كنيباز يكند. سعرا قضاوت مي ياست كه رفتار هر ياو حرفه نيمتت، يكارآگاه باكفا كي مياست. ك

 شود.  ليتبد يضمن ياخلاق يراهنما كيبه  تواندينظر او، مدرك نقطه اي ميك تيرضا

  نزديکهاي تجربه. 1

يكنان ايجاد اي را براي بازوركنندهتوانند تجربيات بسيار واقعي و غوطهاي ميهاي رايانهپيشرفت تكنولوژي، بازيبا 

ته باشند و پنداري عميقي داشهاي بازي همذاتتوانند به بازيكنان كمك كنند تا با شخصيتكنند. اين تجربيات مي

 نيند كه تمركمي ديتأكي تجرب يريادگيمدل و در رفتارهاي بيروني خود منعكس نمايند.  احساسات آنها را درك كنند

 (.Kolb, 1984)منجر شود  يواقع يايرفتار در دن رييبه تغ تواندي( ميامن )مثل باز طيدر مح يعمل

ر انتقال دبرجسته  يهااز نمونه يكيده، يچيپ يهاانتخاب ستميو س يتيچندشخص تيبا روا  Heavy Rainيباز

 كنيباز، يو معضلات اخلاق يبحران يهاتيموقع يسازهيبا شب يباز نياست. ا يتعامل ةرسان قياز طر ياخلاق ميمفاه

با چهار  يدارند. باز هاتيبر داستان و شخص يقيعم يامدهايكند كه پمي ييهايريگميتصم ريدرگ ماًيرا مستق

قاتل  كي اتقيتحق اني( كه هركدام در جريو اسكات شلب دنيجنورمن ج، يپ سونيمارس، مد تاني)ا ياصل تيشخص

. كندمواجه مي يو اخلاق نسب يرا با چندگانگ كنيباز، يساختار چندوجه ني. اشوديم تيروارند، يگيقرار م ياليسر

 نجات نيب ديبا مارس تانيامثلًا  ؛دهديدشوار قرار م ياخلاق يهارا در معرض انتخاب كنيطور مداوم بازبه يباز

 يعارض اخلاقحفاظت از خود ت اي قيحقا يافشا نيب جيپ سونيمد، يا رديبگ ميتصم گناهانبه بي بيآس ايفرزندش 

بازگشت  قابل ريغ يامدهايرا با پ كنيباز، يعمل ةتجرب نياو  نديبيخود را م يهاانتخاب جينتا ماًيمستق كنيدارد. باز

 يقيهمراه با موس يباز يو باران كيتار طيمح(. از سوي ديگر، 66، ص2333)رهنما، كند آشنا مي ياخلاق ماتيتصم

 ياخلاق يهايريگمياسترس تصم، يورغوطه نيكند. اغرق مي ديشد يعاطف يفضا كيرا در  كنيباز، يمتن احساس

 (.Ryan, 2015) دهديم شيرا افزا



10   0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهممعرفت اخلاقي، سال 

 

دارد.  يقاخلا ميمفاه ي و تجربة عمليريادگي يابزار برا كيعنوان به ييبالا ليپتانس Disco Elysiumبازي 

 شوديقق ممح يادهيچيپ ييو روا يتعامل يهاسميمكان قيبلكه از طرم، يمستق حتيوعظ و نص قيامر نه از طر نيا

 «شر»و  «ريخ»ها به كه انتخاب هاياز باز ياري. برخلاف بسدهديقرار م يداستان اخلاق كيرا در مركز  كنيكه باز

، يدر عوض، هر انتخاب(. Sledziewski, 2022) ندارد يمشخص ياخلاق ستميس چيه وميزيال سكويدابند، ييم ليتقل

 يهر تيشخص، يبر روند باز يقيعم راتيثأت تواندينه( م ايشواهد  دنيسيبه ل ميآنها )مانند تصم نيتركوچك يحت

 نهيدو گز نيب ديكه با رديگيقرار م يدشوار يهاتيدر موقع كنيباز(. Marshall, 2019) به او بگذارد گرانيو نگاه د

مور قانون أوان معنخود به ةفيبه وظ ايكمك كرد  يكارگر اعتصاب كيبه  ديبا ايمثال، آ يرا انتخاب كند. برا يكيبد، 

ست پرونده شك متياگر به ق يرا گفت حت قتيحق ايدست آوردن اطلاعات دروغ گفت به يبرا ديبا ايماند؟ آ بنديپا

 يند. بازكاعمالش مي يامدهايو پ هاتيها، اولوارزش ةدربار يرا وادار به تفكر انتقاد كنيها، بازانتخاب نيتمام شود؟ ا

 يهايدگيچياو مجبور است با پ .پنهان شود يبودن انتزاع «خوب» كيطور امن پشت كه به دهدينم زهاجا كنيبه باز

شاهد است كه چگونه  كنيباز(. PC Gamer, 2019) رديآنها را بپذ تيد و مسئولرو شوهروب ماتشيتصم ياخلاق

 ي. برااست ياخلاق يريادگي يسنگ بنا، يخودآگاه ني. اسازنديرا م يهر تيشخص جيتدركوچك، به يهاانتخاب

 ياسيرا در مق نديفرآ نيا وميزيال سكويرا بشناسد. د شيهازهيخودش و انگ ديكند، ابتدا با يزندگ ياخلاق يفرد نكهيا

از هر  زتريرانگبچالش توانديكه سفر به درون، م دهدينشان م كنيكند و به بازمي يسازهيشب يماندناديو به  يحماس

 هاياز باز ياريبس . برخلافرديپذيم يريادگي ندياز فرآ يعنوان بخششكست را بهوم، يزيال سكويباشد. د يقتل ةپروند

 رييتان را تغداس ريها اغلب فقط مسآپشكست در چكوم، يزيال سكوياست، در د «يباز انيپا» يكه شكست به معنا

 دهدياجازه م كنيبه باز كيمكان ناي (.Foong, 2020) كندرا باز مي يو جالب ديدج يمحتوا يحت يو گاه دهديم

 (.Steam, 2019) است يعمل يريادگي نديفرآ كي ني. ارديكند و از اشتباهات خود درس بگ شيكند، آزما سكيتا ر

 يگريشكست بخورد، ممكن است مجبور شود راه د تيشخص كيمتقاعد كردن  يدر تلاش برا كنيمثال، اگر باز يبرا

اعمال،  مدايراجع به پ يقيعم ياخلاق يهادرسم، يمستق ةتجرب ني. انديخود را بب يناكام يامدهايپ ايرا امتحان كند 

 (.300، ص2396زاده نوري، )عالم دهديم كنيمسئله به باز كيحل  يمختلف برا يهاپشتكار و ارزش راه تيهما

 بندي جمع

 يهاشگاهيور، آزماغوطه اتيو تجرب دهيچيپ يتعاملات اجتماعامدآور، يپ يهاانتخاب بيبا ترك ياانهيرا يهايباز

، شوديم نيها تمرانتخاب يعواقب عمل ةمشاهد قياز طر يريپذتيمسئولكنند كه در آن: فراهم مي يامن يرفتار

و  ابندييمتنوع توسعه م يهاتيحل تعارض( در تعامل با شخص، يهمكار، ي)همدل ياخلاق ياجتماع يهامهارت

. رنديگيشكل م يبدون خطر واقع يطياز اشتباهات در مح يريادگيمثبت و  يتكرار رفتارها قياز طر ياخلاق عادات

 يايدر دن داريار پارفت رييبه تغ يمجاز طيدر مح يعمل نياست كه در آن تمر يتجرب يريادگيبر مدل يمبتن نديفرآ نيا
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در  ييبالا تيملموس، ظرف يرفتار اتيبه تجرب يانتزاع ياخلاق ميمفاه ليبا تبد هاي. بازشوديمنجر م يواقع

 دارند.  كنانيمسئولانه در باز يعادات اخلاق يسازنهينهاد

 يريگجهينت

 ياز چارچوب نظر يريگو با بهره ياخلاق تيدر ترب ياانهيرا يهايباز يهاتيظرف ليحاضر با هدف تحل ژوهشپ

 كيفراتر از ، ياانهيرا يهايدهند كه بازوضوح نشان ميبه هاافتهي( انجام شد. يو رفتار يشيگرا، ينشي)ب يساحتسه

 يسازنهيو نهاد تيتقو، يريگو اثرگذار در شكل ايپو «طيمح»و « ابزار»عنوان توانند بهميمحور، يسرگرم ةرسان

 . گردديارائه م يدر سه ساحت مورد بررس بنديجمععمل كنند. در ادامه،  ياخلاق ليفضا

و  يسازهيشب، ييروا يهازمياز مكان يريگبا بهره ياانهيرا يهايباز :ينشيدر ساحت ب تيظرف لي. تحل3

 ميمفاه يو گفتار ميدارند. برخلاف آموزش مستق كنيباز ينشيو تحول ساحت ب يسازيدر غن يليبدبي تيظرف، تعامل

تفكر »ه ب اداردهند و او را وقرار مي دهيچيپ «ياخلاقهاي مسائل و چالش»در قلب  ماًيرا مستق كنيباز هايباز، ياخلاق

 The Witcher 3، Disco Elysiumمانند  ييهايكنند. بازمي« باورها ينيبازب»و  «امدهايپ يابيارز»، «يانتقاد

، يلاقاخ تيچون نسب يميمطلق، مفاه ياخلاق يهاو فاقد پاسخ يخاكستر ييهاجهان ةبا ارائ  Papers, Pleaseو

كنند. مي ليو ملموس تبد ينيع يارا به تجربه يريپذتيو مسئول «گراجهينت»و  «گرافهياخلاق وظ» نيتعارض ب

 يهايدگيچيتر نسبت به پو پخته ترقيعم «نشيب» كي يريگو شكل يدانش اخلاق قيتعم منجر بهند، يفرآ نيا

 كيعنوان توانند بهمي هايبازن يبنابرا (.113ـ111، ص2393)فيروزمهر،  شوديم يدر جهان واقع يرفتار اخلاق

كار گرفته به يو قضاوت اخلاق صيتشخ ةپرورش قوافزايي اخلاقي و بينش يبرا «ميرمستقيغ يراهبرد آموزش»

 (.191ـ136، ص2003فر، )داستاني بنيسي و غفاريشوند 

 يگارساز يچندگانه، به معنا يهاانتخاب اي ياخلاق يهاتياز موقع يباز كي ياست كه صرف برخوردار يهيبد

ارانه استوارند سودانگ اي انهيگرايمحور، نسبانسان يبر مبان ياانهيرا يهاياز باز ياري. بسستين يآن با اخلاق اسلام

اظر به نها، يباز «ياخلاق تيظرف»سخن گفتن از رو نيازا ؛باشند يجد ياخلاق يهابيتوانند منشأ آسكه خود مي

 آنها.  ييمبنا اي ييمحتوا دييرسانه است، نه تأ نياز ا شدهتيمشروط و هدا يتيترب يبردارامكان بهره

 قياز طر ياانهيرا يهاياست و باز ياخلاق تيقلب ترب، يشيگرا ساحت :يشيدر ساحت گرا تيظرف لي. تحل8

با  كنيساحت دارند. باز نيبر ا يرگذاريدر تأث زيانگشگفت يتيظرف، يعاطف «يورغوطه»و  «يپندارهمذات» سميمكان

و مواجهه (  Disco Elysiumدر هري كارآگاه اي  Hellbladeمختلف )مانند سنوا در يهاتيشخص ةكردن در پوست يزندگ

 ني. اشوديعواطف آنها م ريدرگ يقيطور عمبلكه بهست، ين يرونيناظر ب كيآنها، تنها  يها و آرزوهاها، ترسبا چالش

 (300، ص2396زاده نوري، )عالماست  «يتعهد اخلاق»و « ترحم»، «يهمدل» يريگشكل ةتجربه، موتور محرك

را  نكيباز يعاطف يهاشيگرا، يو فداكار ديغم، ام قيعم حساساتا ختنيبرانگ با  To the Moonمانند ييهايباز
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 يهانه بر اساس پاداش  Dishonoredمانند هايباز برخي در هيپاداش و تنب يهاستميسن يدهند. همچنمي قليص

 تيرا تقو مندانهلتيرفتار فض يبرا يدرون يهازهيكنند و انگعمل مي ييو روا يعاطف يكه بر اساس بازخوردها ي،ماد

 جاديا يبه عمل اخلاق« علاقهانگيزه و  »و  ياخلاق« دانش» نيب يتوانند پلمي هايباز دهدينشان م نيكنند. امي

 (.51ـ55، ص2396)گانتر، كنند 

 يرفتارها «بازتاب»و  «نيتمر» يامن برابستر  كي ياانهيرا يهايباز :يدر ساحت رفتار تيظرف لي. تحل1

 ،اهده استو قابل مش يفور ماتشيتصم يامدهايكه پ شدهيسازهيشب طيمح كيدر  كنيكنند. بازفراهم مي ياخلاق

 انيم كند. انتخاب ياخلاق يشگرياقدام به آزما توانديم، يواقع يايدن ريناپذجبران يهاسكيحال بدون رنياما درع

صبر و  نيتمر ايو  چندنفره يباز كيدر  انتيخ اي يهمكار يبرا مي، تصمتيشخص كيكردن  يقربان اينجات 

 يرفتار نيتمر نيكنند. امي تيرا تقو كنيباز «يعضلات اخلاق» يهمگك، ياستراتژ يهايمنابع در باز تيريمد

كنند مي ادجيرا ا ييفرصت استثنا نيا هايبازگر، يد اني. به بشوديمنجر م يعادات اخلاق «يسازنهينهاد»مكرر، به 

رده ك نهيمطلوب را در خود نهاد «يرفتار يالگوها»، يواقع يمشابه در زندگ يهاتياز مواجهه با موقع شيكه فرد پ

 (.225، ص2396)گانتر، باشد 

 ةكپارچيزمان و كردن هم ريبا درگ ياانهيرا يهايباز كه كرد گيريگونه نتيجهاين توانيمجموع، م در

ارند. آنها د ياخلاق تيترب يجانبه براو همه رينظبي يتيانسان )فكر، قلب و عمل(، ظرف يوجود ةگانسه يهاساحت

به حالت  يرا از حالت انفعال تيترب نديو فرآ كنندجمع ميهم  كنار ايو پو يتعامل طيمح كيرا در  «يمترب»و  «يمرب»

آگاهانه  «تيريمد»و  «تيهدا» ازمندين هاتيظرف نياز ا يريگحال، بهرهنياباكنند. مي ليمحور تبدفعال و تجربه

 ياخلاق ليرذا ةكنندتيتقو يهازميو مكان هااميپ يممكن است حاو يو برخ ستندين مندلتيذاتاً فض هايباز ةاست. هم

 اتيتجرب ةوگو دربارو گفت ي( در انتخاب، همراهيمعلمان و طراحان بازن، ي)شامل والد «انيمرب»نقش ن يباشند. بنابرا

 است. كنندهنييو تع يديكل ينقش، يباز
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Abstract 
As a scholastic reading of the axiological-ethical dimension within the body of 
Islamic teachings, the theory of proximity to God (Qurb-e Ilāhī) possesses 
multiple meta-ethical and normative dimensions. A comparative study of the 
content of this theory in its normative part, alongside parallel theories in the 
field of ethics, can significantly contribute to a comprehensive and profound 
understanding of the golden means embedded in Islamic norms. One 
prominent normative theory, based on deontology, is that of David Ross. The 
duty-oriented perspective in the norms of this theory, together with Islam’s 
emphasis on the concept of servitude (ʿubūdiyyah), highlights the importance 
of this comparative study. Using a descriptive-analytical method, this research 
compares the two theories by re-examining both. Their points of convergence 
in the method of deriving normative principles from value theory and 
secondary norms from these principles include: both emphasize common 
moral intuitions among humans and reject the existence of cognitive priority 
among norms without regard to intention and situational context. In contrast, 
their points of divergence lie in the conceptual understanding and semantic 
constraints of “duty,” as well as Ross’s acceptance of pluralism versus the 
theory of proximity to God’s emphasis on monism. Furthermore, the object of 
intuition in the proximity-to-God theory concerns the meta-ethical foundations 
of various moral norms, whereas in Ross’s theory, the norms and duties 
themselves are the objects of intuition. 

Keywords: Proximity to God, David Ross, duty, prima facie duties, theory of 

value, moral principle. 
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 *مقایسة تطبیقی ابعاد هنجاری نظریة اخلاقی قرب الهی با نظریة دیوید راس

 abosajjad1398@gmail. com اخلاق دانشگاه قم ةدانشجوي دكتري فلسف/           محمدحسن سموعی
 92/30/3404 پذيرش: - 31/08/3404 دريافت:

 دهيچك
اي هشناختي در مجموعه آموزهبخش اخلاقي ـ ارزشمثابة يك خوانش مكتبي از نظرية قرب الهي به

باشد. مقايسة تطبيقي محتواي اين نظريه در دين اسلام، داراي ابعاد متعدد فرااخلاقي و هنجاري مي
تواند به درك هايي كه به موازات آن در عرصة علم اخلاق مطرح است، ميجاري، با نظريهبخش هن

هاي هاي دين اسلام كمك شاياني بنمايد. يكي از نظريههاي منطوي در هنجارجامع و عميق از حد وسط
رانه در مداباشد، نظرية ديويد راس است. نگاه وظيفهگرايي ميهنجاري مطرح كه بر پاية نظرية وظيفه

هاي موجود در اين نظريه، با تأكيد دين مبين اسلام بر مفهوم بندگي، اهميت اين مقايسة تطبيقي هنجار
را نشانگر است. در اين تحقيق، با روش توصيفي ـ تحليلي و توسط بازخواني هر دو نظريه به مقايسة 

زش اج اصول هنجاري از نظرية ارآنها پرداخته شده است. نقاط اشتراكي كه اين دو نظريه در شيوة استنت
هاي فرعي از اين اصول دارند، عبارت است از: تأكيد هر دوي آنها بر شهودات اخلاقي مشترك و هنجار

شناختي بين هنجارها فارغ از توجه به نيت و بررسي موقعيت وظيفه. ها و انكار وجود اولويت بين انسان
سط و پذيرش تكثرگرايي تو« وظيفه»و قيود معنايي از  در مقابل، نقاط اختلاف آنها در تلقي مفهومي
گرايي است؛ همچنين متعلق شهود در قرب الهي، مباني راس و تأكيد نظرية قرب الهي بر وحدت

هاي گوناگون اخلاقي است و در نظرية راس، خود هنجارها و وظائف متعلق فرااخلاقي نسبت به هنجار
 گيرند.شهود قرار مي

 ب الهي، ديويد راس، وظيفه، وظائف در نگاه نخست، نظرية ارزش، اصل اخلاقي.قرها: دواژهيكل
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 مقدمه

هاي اخلاقي عمدتاً مرتبط با نظرية ارزش، هاي هنجاري، نظرية ارزش است. نظريههاي نظريهترين محوريكي از مهم

يست واسطة امر ديگري ناش بهاي كه ارزشمندييعني كشف نقطة داراي ارزش ذاتي در زندگي انسان هستند؛ نقطه

 اط قطعي در ارزيابي هر امر ديگري است. اصطلاح منطقيين، خود، حد وسط ارزشمندي و ملاك و منو به

هايش، هاي اخلاقي دربرگيرندة هر نظرية مرتبط با اخلاق است كه يكي از محورتر اصطلاح نظريهالبته در معنايي عام

هاي توصيفي، طور معمول شامل سه دسته پژوهشهاي اخلاقي بهحال، مراد از پژوهشهرباشد. بهفرااخلاق مي

(. لازم به ذكر است برخي 13ـ15، ص2390گردد )مصباح يزدي، هاي فرااخلاقي مياري و پژوهشهاي هنجپژوهش

 (.13، ص2، ج2396؛ شريفي، 93، ص2399بهمن، اند )حسيني قلعهحوزه دانسته 20و يا  1ها را تا اين حوزه

د و دهنا تشكيل ميهاي هنجاري رهاي زندگي انسان بدنة اصلي پژوهشدو مسئلة نظرية ارزش و نظام هنجار

شناسي و منطقي نسبت به مفاهيم و شناسي، هستيشناسي، معرفتدر فرااخلاق عمدتاً مباحث در چهار محور معنا

 شوند. سو و حقايق اخلاقي از سوي ديگر دنبال ميهاي اخلاقي از يكگزاره

ي، گراينة رايج وجود دارد: وظيفهگاهاي هنجاري اخلاق، يك سهدر حوزة اخلاق هنجاري و به تعبير ديگر، پژوهش

گردد، اين گرايي. پرسش اساسي در اخلاق هنجاري كه از آن به نظرية ارزش نيز تعبير ميسودگرايي و البته فضيلت

در اخلاق  ،است كه اساساً معيار براي ارزش داوري افعال اختياري و صفات اكتسابي، از چه سنخي است؟ به تعبير ديگر

 گذاري: شهنجاري براي ارز

 گرايي؛: فضيلتفاعل محور؛ يا تمركز بر روي فاعل است

 ؛فعل محور؛ يا تمركز بر روي فاعل نيست

 يي؛گراوظيفهگردد: خود فعل در مرحلة اول متصف به ارزش اخلاقي مي

 يي.گرانتيجهگردد: نتيجة فعل در مرحلة اول متصف به ارزش اخلاقي مي

ث ها و از جمله مباحهاي گوناگون بستگي به اتخاذ مبنا در ديگر حوزهمحورمقايسة بين دو نظرية هنجاري در 

اً گرا هستند، اساسشناختي حقايق اخلاقي، اصطلاحاً غيرواقعطور مثال افرادي كه در محور هستيفرااخلاق دارد. به

چه »سش كه به اين پر تواندصلاحيت ارائة يك نظريه در باب پاسخ به پرسش نظرية ارزش را دارا نيستند. كسي مي

 پاسخ دهد كه حقيقتي را به نام حقيقت اخلاقي قبول« چيزي ارزشمندي به خود وابسته )ناوابسته به امر ديگر( دارد؟

گرا (، ذهنError theory(، قائل به نظرية خطا )Nihilistگرا )(، پوچExpressivistنمايد و كساني كه ابرازگرا )

(subjectivistو... هستند و ) اً از مقسم اند، اساسعنوان مبنايي فرااخلاقي پذيرفتهگرايي را بهديگر، غيرواقععبارتبه

 باشند. پاسخ نسبت به پرسش نظرية ارزش بيرون مي
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عنوان خوانش فلسفي از مكتب اخلاقي دين مبين اسلام، و عنوان يكي از نظريات مطرح بهنظرية قرب الهي به

عنوان عنوان شهودگرايي راس و از جهت ديگر به( كه از جهتي به2912ـ2311راس )نظرية اخلاقي ويليام ديويد 

گرايي هاي رايج در حوزة اين دو ديدگاه، يعني شهودگرايي و وظيفهشود و يكي از خوانشگرايي راس از آن ياد ميوظيفه

 است، داراي ابعاد مشترك فرااخلاقي هستند. 

 اخلاق هنجاري فرااخلاق 

 معيار ارزش نظريه ارزش معرفت شناسي شناسي هستي معناشناسي 

 گراواقع گراناطبيعت قرب الهي
گراي غيرشهودي شناخت

 پذير()اثبات

پيامدگرا 

 گرا()غايت
 قرب الهي 

 گراواقع گراناطبيعت نظرية راس
گرا گراي شهودشناخت

 ناپذير()اثبات
 وظيفه گراوظيفه

باني بخش مگردد كه چرا در اشتراكات اين دو مكتب در مباحث فرااخلاقي، اين پرسش مطرح ميبا توجه به ميزان 

اند و دقيقاً نقطة شروع افتراق از كجاست؟ پس از مشخص هاي گوناگوني را رفتهخصوص معيار ارزش، راههنجاري و به

ظري ـ هنجاري هريك نيز مشخص هاي ننظر، ابعاد هنجاري هريك از دو مكتب، يعني امتدادشدن علت اختلاف

ت، تر آنها كه بحث استلزامات يك نظريه اسهاي تفكر انتقادي براي فهم بهتر و تحليل قويگردد و يكي از پايهمي

ديگر، هدف از اين مقاله، فهم بهتر و فراهم آوردن بيشتر مقدمات تحليل جامع نسبت به عبارتشود. بهكامل مي

 هاي فلسفة اخلاق، چه در سنت فلسفةباشد. عمدة پژوهشورود به مباني فرااخلاقي مي هريك از اين دو مكتب بدون

هاي هاي فرااخلاقي گشته است؛ تا جايي كه اساساً نزاعغرب و چه در سنت فلسفة اسلامي، صرَف پرداختن به نزاع

را معادل « ethics»لاتين  شود و بنابراين واژةهاي حوزة فلسفة اخلاق در برخي مجامع تلقي نميهنجاري، نزاع

استفاده نمايند، اما مراد از « فلسفة اخلاق»گيرند و اگر هم در ترجمة آن از عنوان مي« Meta-ethics»فرااخلاق 

 دانند. كنند و اخلاق هنجاري را داخل در مباحث نميدانند و ارتكاز ميفلسفة اخلاق را همان فرااخلاق مي

ايي و گرگانة نظرية معروف اخلاق هنجاري، يعني پيامدگرايي، وظيفهاز سوي ديگر، اين پژوهش به فهم سه

رية راس تواند نمايندة پيامدگرايي باشد و نظنمايد؛ زيرا قرب الهي در اين تحقيق ميگرايي كمك شاياني ميفضيلت

 گرايي نمايندگي كند. نيز در بين نظريات ارزش از وظيفه

است و  هاي ارزش منقحمسئلة اين پژوهش ممكن است خود را روياروي چنين پرسشي بيابد كه نزاع بين نظريه

رهن كشي بين مكاتب واضح و مبهاي گوناگون فرااخلاق كه خطنيازي به بررسي ابعاد آن نيست، بلكه مانند حوزه

ديگر آن امري است عبارتيار ارزش و يا بهطور كه گذشت، اختلاف بر سر معهاي ارزش نيز، هماناست، در نظريه

كه ارزش ذاتي و ناوابسته به غير دارد و اساساً نوبت به بررسي ابعاد هنجاري يا به تعبير ديگر، اصول هنجاري مطرح 

عنوان قاعده و كبري صحيح است و نظريات ارزش رسد. پاسخ اين است كه اصل چنين مطلبي بهدر هريك نمي

هاي چارچوب نظري و اصول ذهان تفكيك شده و داراي مرزبندي هستند، در ادامه هم در محورطور كه در اهمان
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گرايي گرايي و وظيفههاي زيادي ميان پيامدها قرابتكنند، اما در برخي از نسخههنجاري، هريك مسير خود را طي مي

 وجود دارد. 

هاي ارزش، خود اين ود در ذيل هريك از نظريههاي متعدد موجتوان فارغ از نسخهتر شدن بحث، ميبراي روشن

گري گرا، اساساً زمين بازي ديطور كه مشخص است نظرية ارزش فضيلتسه نظريه را در يك قاب مقايسه كرد. همان

مت جاي فعل، به ساي بهطور شبكهها را بهكند و تكية هنجارها تعريف ميبراي قضاوت اخلاقي و رسيدن به هنجار

هاي خودشان را در نقد گرا، اهم تلاشرو است كه انديشمندان اخلاق پيامدگرا و وظيفهدهد. ازهمينيفاعل سوق م

فع نظرية عنوان ارائة استدلال به نكم بهپردازند و يا دستگرايي نميبرند و از اساس به فضيلتطرف مقابل پيش مي

گرا و تگرايي لذطور مشخص سودبه درست و خوبب طور مثال راس در كتاكنند. بهگرايي را نقد نميخود، فضيلت

اين رويكرد انتقادي نسبت به پيامدگرايي در  .(Ross, 2002, p. 11دهد )هاي خود قرار ميخودگرايي را هدف نقد

ا هاي راس نسبت به سودگرايي در سرتاسر كتابش، بكلمات راس تا جايي است كه استراتن ليك از شارحان او، از نقد

 (.Lake-Stratton, 2002, p. xxviiكند )انتفادات عليه پيامدگرايي ياد ميعنوان 

ظرية دهد، رويكرد نيكي ديگر از تقسيمات نظرية ارزش، فارغ از اين مسئله كه چه چيزي را معيار ارزش قرار مي

 كه بر اساسباشد شود، مياز آن مي« همه»ارزش نسبت به خود، ديگري و مجموع خود ـ ديگري كه گاهي تعبير 

شوند. بديهي است اين جنبه از نظرية گرا ميهاي ارزش و به تبع اصول هنجاري، خودگرا، ديگرگرا و يا همهآن نظريه

باشد. آنچه مهم است، اين است كه خودگرايي داراي جهت تقسيم متفاوتي است ارزش محل بحث اين تحقيق نمي

باشد. در رابطه گرايي نميايي است، در مباحث راس، نمايندة فضيلتگرا كه نمايندة پيامدگرو برخلاف سودگرايي لذت

انگاران دربارة اينكه بايد به دنبال فراهم آوردن خير چه غايت»گويد: با تقسيم خودگروي و ديگرگروي، فرانكنا مي

شترين خير ه بينظر دارند. خودگروي اخلاقي بر اين باور است كه انسان هميشه بايد كاري كند ككسي بود، اختلاف

گرا (. بنابراين راس در واقع دو نسخه از پيامدگرايي را كه سودگرايي لذت01، ص2316)فرانكنا، « خودش را ايجاد كند

 باشد. گرايي نميكند و اساساً موضوع بحث او، نقد فضيلتو خودگرايي باشد، نقد مي

ر شينة نزاعات تاريخي آنها بر سر معيار ارزش، دكم پيگرايي و يا دستفارغ از اصل قرابت پيامدگرايي و وظيفه

ز مفاهيم عنوان يكي اميان مكاتب اخلاقي پيامدگرا، مكتب اخلاقي قرب الهي تأكيد بسزايي بر مفهوم وظيفه به

اساسي در حوزة محمولات علم اخلاق هنجاري دارد و چنين تأكيدي باب پرسش از نسبت اين محمول )وظيفه( با 

گرا، اين كند. از سوي ديگر، در بين مكاتب وظيفهگرايي را باز ميمكتب در مقايسه با مكتب وظيفهنظرية ارزش اين 

گرايي ديويد راس است كه درصدد حل مشكل تعارض وظائف در نگاه كانت برآمده است؛ هرچند در مكتب وظيفه

عنوان ين بر شهودگرايي نه فقط به(؛ او همچن203، ص2331اند )اترك، موفقيت او خيلي از انديشمندان ترديد كرده

عنوان نظرية اخلاقي هنجاري در عرصة علم اخلاق تأكيد دارد. از منظر شناختي فرااخلاقي، بلكه بهيك مبناي معرفت
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مثابة نظرية فراگير اخلاقي و ديگري به معناي معرفتي در رابرت آئودي، شهودگرايي راس دو كاربرد دارد: يكي به

هاي آن نظريه، البته در كاربرد اول، گاهي اين نظرية فراگير اخلاقي در نسبت با يك دسته ژگيتشخيص و تعيين وي

 (. Audi, 2004, p. 20شوند )شده در نظر گرفته مييابيشده و مصداقاز هنجارهاي خاص

اخلاقي اتوان شهودگرايي را صرفاً يك مبناي فراي از شهودگرايي است كه طبق آن، نمياين كاربرد پيشرفته

هاي هنجاري كاربرد بسزايي دارد و همين مطلب است كه شناختي تلقي كرد، بلكه در سراسر پژوهشمعرفت

گردد، هايي كه توجه به نتيجه رويكرد مثبتي تلقي ميكم در برخي شهودگرايي راس را به پيامدگرايي، دستوظيفه

ه وظيفه اي از پيامدگرايي است كگرايي و نسخهوظيفه اي بين اين نسخه ازكند و مقتضي مطالعة مقايسهنزديك مي

 داند. را از مفاهيم عام علم اخلاق مي

جه و پيامد بر تأثير نتيها مبنيها به هستة مركزي ديدگاه پيامدگراكم در برخي شهودشود كه دستاين باعث مي

سه عنوان مكتب طرف مقايگرايي راس بهرو وظيفهگذاري و قضاوت اخلاقي فعل انسان نزديك گردد. ازهميندر ارزش

 در ابعاد هنجاري با مكتب قرب الهي انتخاب شد.

 پيامدگرايي قرب الهي

عنوان نظرية هنجاري اخلاق از ديدگاه اسلام و به مكتب قرب الهي مكتبي است كه علامه مصباح يزدي

رية قيق بر روي ابعاد هنجاري مرتبط با نظهاي فرااخلاقي معرفي نموده است. تمركز اين تحبر مباني و محورمبتني

ارزش در اين مكتب است. قرب الهي يك مكتب پيامدگراست كه بر اساس مقدمات متعدد و مباني گوناگون 

شناختي معيار ارزش و نقطة داراي ارزش ذاتي را كمال نهايي اختياري شناختي و انسانشناختي، هستيمعرفت

د آيد، عنوان آن را با توجه به اينكه خداونين مصداق براي اين مفهوم كلي برميداند و وقتي درصدد تعيانسان مي

ور طدهد. مقدمات رسيدن به چنين مدعايي بهقرار مي« قرب الهي»متعال طبق همان مباني، كمال مطلق است، 

ست ث شده اهاي گوناگون مباني انديشة اسلامي و همچنين مبادي اخلاق )مباحث فرااخلاقي( بحمفصل در حوزه

 طور خلاصه از اين قرار است: كه به

هاي اخلاقي داراي تنوعي گسترده هستند كه هركدام را با توجه به موضوع مفاهيم اخلاقي در حوزة موضوعات گزاره

 (.51، ص2390شناسي و بازتعريف نمود )مصباح يزدي، آن كه همان فعل اختياري يا صفت اكتسابي است، بايد مفهوم

هاي اخلاقي يا زيرمجموعة ارزش به معناي مطلوبيت است و يا به خلاقي در حوزة محمولات گزارهمفاهيم ا

معناي لزوم از نوع لزوم بالقياس كه داراي فحواي ضرورت بالقياس و رابطة عليّ ـ معلولي ميان فعل و نتيجة آن 

است كه محمول آنها يكي از مفاهيم هايي (. حكم اخلاقي به معناي گزاره210، ص2390باشد )مصباح يزدي، مي

 (.35، ص2391گانة خوب، بد، درست، نادرست، بايد، نبايد و وظيفه باشد )مصباح، هفت
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ن بر اساس تواهاي اخلاقي داراي واقعيت عيني هستند يا خير را ميپاسخ فلسفي به اين پرسش كه آيا معرفت

 (.123، ص2391 ؛ مصباح،333، ص2393حب ذات نتيجه گرفت )مصباح يزدي، 

ها ترين خواستة هر موجود داراي علم و آگاهي و اختيار است كه منشأ تمام خواستترين و بنياديحب ذات اصلي

 (123، ص2391؛ مصباح، 333، ص2393هاي اختياري و داراي ارزشي ناوابسته و طبيعي است )مصباح يزدي، و رفتار

ق هاي فرااخلاشناختي از محوراخلاق كه اساساً يك بحث هستيهرچند در اينجا براي اثبات واقعيت عيني در 

ترين مسئلة اخلاق هنجاري، كشف امري است است از حب ذات استفاده شده است، ولي نكته آن است كه اساسي

كه داراي مطلوبيت ناوابسته، يعني ارزش ذاتي باشد و بر اساس آن، نظرية ارزش و ملاك هنجارهاي گوناگون در 

جاري يك نظرية اخلاقي معين گردد. اين نقطه طبق مكتب قرب الهي دقيقاً همين حب ذات است كه طبق شبكة هن

كه شناختي و بر اساس تحليل مفهوم علم و عالم، در هر موجودي كه قوة علم را داشته باشد؛ درحاليمباني هستي

 متفرع بر علم موجود به خودش است، وجود دارد. 

گرايي، لتگانة فضيشود كه نظرية قرب الهي از ميان سهقيقاً همين حب ذات باعث مينكتة بعدي اين است كه د

گيرد كه گرايي و پيامدگرايي، طرف اخير را انتخاب نمايد. توضيح آنكه حب ذات اولاً و بالذات به امري تعلق ميوظيفه

و معلول  فات اكتسابي، نسبت علتبهرة وجودي )كمال حقيقي( ذات باشد و اين كمال نسبتش با افعال اختياري و ص

د، امتداد آيآيد. به بيان ديگر، از عبارت بعدي كه در ادامه ميحساب مياست كه همان نتيجه، غايت يا پيامد فعل به

شود اين نظريه در جرگة نظريات هنجاري پيامدگرا هاي فرااخلاقي نظرية قرب الهي است كه باعث ميهنجاري محور

 كه هر عامل اخلاقي در درون« حب ذات»پيامدگراييِ نظرية قرب الهي را اساساً شهودي با عنوان قرار بگيرد؛ يعني 

هاي بعدي و دريافت نقاط مشترك هنجاري ميان دو بخشاي است كه در دهد. اين نكتهيابد، شكل ميخود مي

 صورت مفصل مورد پردازش قرار خواهد گرفت. نظريه، به

ي چنين مطلوب طبيعي است، طبعاً خواهان هر چيزي است كه با اين ذات مسانخت و ازآنجاكه انسان نيز دارا

« كمال»هاي وجودي متناسب با ظرفيت انسان وجود دارد، سازگاري داشته باشد. اصطلاحي كه در فلسفه براي بهره

 (.123، ص2391؛ مصباح، 333، ص2393است )مصباح يزدي، 

عنوان كه مقدمه و پلي براي مطلوب ديگري باشد، نيست و با توجه به خواستن كمال توسط انسان نيز به اين 

 (.129، ص2391حب ذات، مطلوبيت كمال اختياري انسان نيز ارزش ذاتي و اصيل دارد )مصباح، 

عنوان مصداق كمال اختياري كه در آن بيشترين كمال اختياري محقق اي مطلوب براي انسان بهبراي تعيين نقطه

ر بيشترين عنوان معياتوان به كمال مطلق، يعني خداوند متعال بهها و استعدادهاي انسان، ميبشود، با توجه به ظرفيت

 كمال اختياري ياد كرد. 
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ي بعد اصيل روح است و وجودي محدود به وجود اجسام ندارد، بيشترين كمالي كه با اختيار بنابراين انسان كه دارا

؛ 300ـ303، ص2393تواند كسب كند، قرب الهي و نزديكي كامل به كمال مطلق است )مصباح يزدي، خودش مي

 (.111، ص2391مصباح، 

رزش ذاتي است، لوازمي دارد، از جمله اينكه اي كه داراي اعنوان هدف نهايي در اخلاق و نقطهاين قرب الهي به

ال تر شود، علم حضوري شديدتري به خداوند متعهرچه انسان بهرة وجودي بيشتري پيدا كند و به كمال مطلق نزديك

اش به خداوند متعال كه مصداقي از علم حضوري معلول به علت تر علم حضوريكند، يا به تعبير دقيقپيدا مي

عنوان نقطة مطلوب با ارزش ذاتي و هدف نهايي گردد. لازمة ديگر قرب الهي بهاست، شديدتر مي بخش خودهستي

كه بر پاية همين علم حضوري شديد نيز هست، محبت متقابل انسان به خداوند و خداوند به انسان است. اين نكته بر 

 (.115ـ110، ص2391مصباح، اساس چنين مطلبي است كه اساس حب و خواست، درك سازگاري با نفس است. )

 وظائف از ديدگاه مكتب قرب الهي

در توضيح بايد  كند. مرحوم علامه مصباحوظيفه از مفاهيمي است كه دلالت بر معناي لزوم و بايستگي مي

 فرمايند: اخلاقي مي
ا هدف اختياري انسان بكاربرد اخباري آن )مفهوم بايد( به معناي ضرورت بالقياس است كه بيانگر رابطة واقعي افعال 

رود. در كاربرد دوم هرچند كار ميجاي هيئت امر و نهي بهباشد. در كاربرد انشايي همراه فعل جمله بهمطلوب اخلاق مي

ته مايه نيست، بلكه امري حقيقي و عيني در وراي آن نهفپايه و بيمفاد بايد و نبايد، انشا و اعتبار است، اما اعتباري بي

 (.42ـ44، ص3131كند )مصباح يزدي، الامري حكايت ميقع اين مفاهيم از آن واقعيت نفساست و در وا

 اند: هچنين نگاشتاين« وظيفه»برخي ديگر از قائلين به مكتب قرب الهي در توضيح و تبيين مفهومي 
دادنشان براي نيل  وظيفه گاهي دستوري است و گاهي قرار دادي... اما مفهوم وظيفه، گاه دربارة كارهايي كه انجام

رود، بدون آنكه كسي دربارة آنها دستوري صادر كرده باشد يا براي انجام دادنشان كار مياند بهبه مقصودمان لازم

با يكديگر توافق كرده باشيم.... در واقع در اين موارد لزوم ميان اين كارها با هدف مطلوب، از نوع لزوم بالقياس 

 (.03، ص3132است )مصباح، 

 د: دهنهمچنين در توضيح نوع حكايتگري مفاهيم اخلاقي مانند مفهوم وظيفه توضيح مي مه مصباحعلا
اهيم گيرند، از قبيل مفاين دسته از مفاهيم اخلاقي نيز مانند مفاهيمي كه در ناحية موضوع جملات اخلاقي قرار مي

اما منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است و اند كه هرچند مابازاي عيني و خارجي ندارند، فلسفي و معقولات ثاني

صورت ديگري از آنها اراده گردد، نوعي مجاز يا استعاره خواهد اگر احياناً معاني ديگري در آنها اشراب شود يا به

 (.42، ص3131بود )مصباح يزدي، 

 اصول هنجاري قرب الهي

هاي خود را به اعتبارات و جهات ديگر، هنجارارتعبتواند قواعد و قوانين و يا بههر مكتبي در اخلاق هنجاري مي



  11 د راسيوية دية اخلاقی قرب الهی با نظريعاد هنجاری نظرقی ابيسة تطبيمقا

 

ني پيش از اي پيشا ديني )يعگونهگوناگون تقسيم كند. مكتب قرب الهي دو هنجار كلي با حاكميت عقل دارد كه به

 اند. دست آمدهبر مباني پيشين بهمراجعه به ادلة ديني و لفظي( و بر اساس حكم عقل مبتني

 مطلوب ما مفيد باشد، خوب است؛. هر چيزي كه براي هدف 2

 (.232، ص2390. هرچه براي هدف مطلوب ما زيان آور باشد، بد است )مصباح يزدي، 1

مثابة خوانش مكتب ارزشي دين مبين اسلام، در ادامة اين برخي از انديشمندانِ قائل به نظرية قرب الهي به

 اند: ان شناختي اضافه نمودهشناختي و انسها، دو گزارة ديگر بر اساس مباني هستيهنجار

 نيازي خداوند از او كمك كند، ارزشمند است؛. هر كاري كه به درك نيازمندي انسان به خداوند و بي3

 (.106، ص2391. هر كاري كه در مجموع موجب خشنودي بيشتر خداوند شود، باارزش است )مصباح، 0

 بخش قبلي گذشت. بديهيتند كه گزارشي از آن در اين دو اصل هنجاري اخير، از مقدمات نظرية قرب الهي هس

 ند. باشاست در وصف كلي بودن و حكومت عقل بدون نياز به ادلة ديني )نقلي( نيز مانند دو اصل قبلي مي

شود اين اصول هنجاري اگر با قرينة مقدمات فرااخلاقيِ نظرية قرب الهي، مورد تحليل قرار گيرند، مشخص مي

بر اموري شهودي است، و در اينجا مكتب قرب الهي به ايدة هاي اخلاقي مبتنيعنوان يكي از بايدكه مفهوم وظيفه به

گردد. توضيح اينكه اصل حب ذات و به همراهش اين چهار هنجاري طوركلي نزديك ميمركزي مكتب شهودگرايي به

مسئلة  ارند. حب ذات اساساً يكهاي يقيني هستند كه بازگشت به علم حضوري و شهود يقيني دكه گذشت، از گزاره

غيرشناختي است كه در درون انسان وجود دارد و اين چهار اصل نيز يا بديهي اولي هستند كه اعتبار معرفت 

هي بر بديهاي اول و دوم( و يا نظري مبتنيباشد )هنجاريهاي اولي ميشان بر اساس شهود مفهومي گزارهشناختي

( كه طبق مباني معرفت شناختي بازگشتشان به بديهيات اولي و علم حضوري يا هاي سوم و چهارمهستند )هنجاري

همان شهود است. درنتيجه، اساساً مباني و چارچوب نظري قرب الهي بر مبناي شهودات و اعتبار معرفتي مطلق آنها، 

ين است گروي اشود كه تفاوت عمدة اين مكتب با مكتب پيامدگراي سودپيامدگرا شده است و از اينجا مشخص مي

دهد و با شهودگرايان در عرصة اخلاق، اختلاف مبنايي در باب كه بالاترين اعتبار معرفتي و دانشي را به شهود مي

 اعتبار شهودات ندارد. 

 بر نظرية ارزش نيز بيان گردد. در اين قسمت مناسب است، تعريف مد نظر از اصل اخلاقي )هنجاري( مبتني

 اصل اخلاقي

لي باشند، اما به ميزان نظرية ارزش نيز ككنندة رفتار خاص و مشخصي نميچند كلي هستند و تعييناين اصول هر

يف باشند. برخي از انديشندان در تعرهاي مستنبطَ از نظرية ارزش در هر مكتب اخلاقي مينيستند و در واقع رهيافت

 اند: اصل اخلاقي آورده
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 اي و اساسي هستند كه متناسبهاي پايهها و بدها و چه از سنخ خوبيدسلسله قواعد اخلاقي چه از سنخ بايد و نبا

اند و سرچشمة ساير قواعد اخلاقي در سامانه و نظام اخلاقي بر نظرية ارزش سامان يافتهبا مباني اخلاق و نيز مبتني

 (.333، ص3133بهمن، گردند )حسيني قلعهمي

گانه، چه روشي را ن است كه در ادامة اين اصول اخلاقي چهارنكتة ديگر در ابعاد هنجاري مكتب قرب الهي اي

گيرد؟ آيا در ادامة اين هاي اخلاقي پي ميهاي هنجاري اخلاق و يا به تعبير ديگر، هنجاردست آوردن گزارهبراي به

ود جدست آمده باشد، طبق مكتب قرب الهي واصول هم، هنجاري كه صرفاً از روش عقلي و بدون تكيه به وحي به

 توجه شود:  دارد؟ در اينجا مناسب است به اين نكته از علامه مصباح يزدي
لي دست آورد و اين مفاهيم كتواند مفاهيمي كلي را دربارة رابطة ميان افعال اختياري و كمال نهايي بهعقل تنها مي

عدل خوب است، اما اينكه  فهمد كههاي اخلاقي چندان كارايي ندارند؛ مثلاً عقل ميبراي تعيين مصاديق دستور

عدل در هر موردي چه اقتضايي دارد و چگونه رفتاري در هر موردي عادلانه است، در بسياري موارد روشن نيست 

 (.811، ص3131)مصباح يزدي، 

عنوان قائل به نظرية قرب الهي، اين مطلب كه عدل خوب است طور كه مشخص است در اينجا ايشان بههمان

كدام از آنها مطلوبيت مرتبط با قرب الهي نيست كه تحت قالب ل داراي معاني گوناگوني است، اما هيچپذيرد. عدرا مي

لوب كم در برخي موارد به هنجار مطيكي از اصول چهارگانة گذشته بگنجد. بنابراين اصل پذيرش اينكه عقل دست

شي منقح نشده است كه دقيقاً چه سازوكار برد وجود دارد، اما در مكتب قرب الهي اين مهم هنوز از لحاظ روپي مي

 برهاني و مفيد يقيني براي تشخيص هنجارهاي اخلاقي وجود دارد؟ 

هاي صاحبان نظرية قرب الهي نسبت به مكاتب ديگر، توجه به اين مقتضيات عقل و به تعبير همچنين در تحليل

در نقد نظرية امر الهي منتسب به  مصباحطور مثال علامه شود. بهامروزي، شهودات در عرصة اخلاق مشاهده مي

 دارند: چنين بيان مياشاعره اين
دهي به يک انسان كه غيرمؤمن آيا قبول داري كه چيزهايي هست كه في حد نفسه خوب است يا بد؟ آيا حق مي

تن ريخگويي تو حق نداري خوب و بد بگويي؟... بدون جهت است كه بگويد چيزي خوب است يا بد و يا به او مي

 (.63ـ03، ص3141تواني عاقلي را پيدا كني كه اين را درک نكند؟ )مصباح يزدي، خون مردم بد است. آيا مي

هاي نمايند نيز در رابطه با رسيدن انسان به هنجاريبرخي ديگر از انديشمنداني كه از نظرية قرب الهي دفاع مي

عدالت، نيكي به ديگران، حمايت از مظلوم و اطاعت خدا و بدي  برخي امور، مانند»... گويند: تر از قرب الهي ميجزئي

 «گناه و نافرماني خداوند پيش از دستور الهي نيز فهميدني استامور ديگر مانند ستمگري، خيانت و كشتن افراد بي

 (.223، ص2393)مصباح، 

 گرايي راسوظيفه

انديشمندان حوزة اخلاق و مشخصاً اخلاق  گرا كه با شنيدن اين عنوان، متخصصين ونوع نمونِ مكاتب وظيفه

 گرايي كانتي است. رود، وظيفههنجاري ذهنشان به سمت اين مكتب مي
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، معيار ارزش را وظيفه و يا به تعبيري قانون بنياد ما بعد الطبيعه اخلاق( در كتاب 2300ـ2110ايمانوئل كانت )

سان ابعاد كند و بدينيص وجود معيار در هر فعلي مطرح ميراهي براي تشخ« امر مطلق»داند و با استناد به قاعدة مي

گرايي و سير تطور آن، (. در باب خاستگاه وظيفه03ـ06، ص2369نمايد )كانت، هنجاري يك نظريه را تكميل مي

هاي متعددي وجود دارد، ولي عمده اين است كه اين نظريه يا به تعبيري ابرنظريه به نوعي سنتز پيامدگرايي تحليل

عنوان نظرية پايه در اخلاق و نظام ارزشي جوامع رسوخ داشته است و است كه بسيار در غرب در دو سه قرن اخير به

 هاي سياسي و فرهنگي در پي داشته است. امتداد

گرايي هسازد كه وظيفاين توجه تاريخي، ذهن را به اين نكتة دقيق و مؤثر در مقايسة بين مكتبي رهنمون مي

هاي اي پيامدگرا به وجود آمده است و تأكيدش بر عدم لزوم توجه به پيامدمثابة نظريهضاد با سودگرايي بهاساساً در ت

 باشد. گرايي نسبت به ويژگي اخلاقي هر رفتار اخلاقي صادرشده از انسان مييك رفتار و به نوعي درون

كند و براي اين مهم هفت مطرح مي تخوب و درسترين كتابش، يعني گرايانة خود را در مهمراس ايدة وظيفه

 پيمايد كه به ترتيب عبارت است از: قدم اصلي مي

 ؛The meaning of rightمعناي درست 

 ؛?What makes right acts rightمعيار درستي؟ 

 ؛The meaning of goodمعناي خوب 

 ؛The nature of goodnessماهيت خوبي 

 ؛?What things are goodچه چيزهايي خوب است؟ 

 ؛Degrees of goodnessمراتب خوبي 

 .Moral goodnessخوبي اخلاقي 

گرايي با تكيه بر تبيين و نقد برخي انديشمندان كه عمدتاً كند نظرية خودش را در باب وظيفهاو سعي مي

و در  گراييكند نه وظيفهاش معرفي ميكانت و مور هستند، بيان نمايد. مري وارنوك، راس را با شهودگرايي

 گويد: توصيف او مي
هاي ساير فيلسوفان است... راس نه با شود، ناظر به رد ديدگاهتنها براهيني كه در سراسر كتاب راس يافت مي

ا، تقسيمات، هگويد نه با تأكيد نسنجيده پريچارد. گفتار او با لحني آرام صرفاً بيان گزارهشور و حرارت مور سخن مي

 (.33، ص3123ندي است )وارنوک، بتقسيمات فرعي و مقوله

 ـچه سودگرايي لذت گراي داند و چه غايتگرا كه متعلق خير رساندن را جمع ميعمدة اشكال راس به پيامدگرايي 

كند ـ اين است كه چنين چيزي با شهود ما نسبت به خودگرا كه متعلق پيامد فعل را خود عامل اخلاقي تلقي مي

تواند اين مطلب را قبول كند كه براي زنده نگه داشتن شخصي آيد. راس نميدرنميكم يك سري از افعال جور دست
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كم در برخي اي كه دستگويد پيامدگرايي اساساً هويت وظيفهيا اشخاصي، كشتن شخص ديگري اخلاقي باشد، و مي

 (.Ross, 2002, p. 22گيرد )افعال وجود دارد را ناديده مي

چارچوب نظري نظرية خود، يك مبناي ديگر نيز انتخاب كرده است كه به از سوي ديگر، راس براي تكميل 

مسير  اهگرايي كانت است و هم انتقاد به پيامدگرايي از نوع سودگرايي است. از سويي، سودگرانوعي هم اصلاح وظيفه

 صل هنجاري داردشان يك اديگر، نظريهعبارتاند و بهها را در راستاي رسيدن به هدف خاصي در نظر گرفتههنجار

گردد. از سوي ديگر، كانت نگري در نظرية ارزش است كه همه چيز به يك امر وابسته ميو آن هم به سبب وحدت

نمايد و راس با رويكرد انتقادي از اين نگاه، مبناي خود را گرايي دفاع ميگرا نيست، اما از مطلقرغم اينكه وحدتعلي

(. به Ross, 2002, p. 141; 2000, p. 83كند )ب كثرت وظائف معرفي ميها به سبتكثرگرايي در حوزة هنجار

داند، داند، اما مانند كانت آنها را مطلق نميبيان ديگر، راس با معرفي وظائف در نگاه نخست، آنها را عام و فراگير مي

ن رو ايو ازهمين گرايي، متوجه است كه آن وظائف در معرض تعارض و تزاحم هستندبلكه بر اساس مبناي واقع

 (.69، ص2001گراي كانت است )حسيني سوركي، تكثرگرايي نافي نگاه مطلق

 وظائف در نگاه ديويد راس

ر عدم وجود بگرايي كانت مبنيگراست، درصدد حل مشكل وظيفهازآنجاكه ديويد راس يك فيلسوف اخلاق وظيفه

 primaي كلي وظائف را به وظائف در نگاه نخست )بندآيد و در يك تقسيمحل در موارد تعارض وظائف برميراه

facie duty( و وظائف در مقام عمل )actual dutyتقسيم مي )( نمايدRoss, 2002, p. 20.) 

او وظائف در نگاه نخست را مواردي همچون صداقت، جبران غرامت، عدالت، قدرداني، بخشش و احسان، اصلاح 

 (.Ross, 2002, p. 21داند )كردن خود و ضرر نرساندن به ديگران مي

ف هاي تعارض وظائف، در وظائاي كه به نظرية كانت وارد است، نسبت به موقعيتراس معتقد است اشكال عمده

مل گاه در وظائف در مقام عگردد والا در نهايت، انسان يك وظيفة واقعي بيشتر ندارد و هيچدر نگاه نخست ايجاد مي

 (.Ross, 2002, p. 28دهد )چنين تعارضي رخ نمي

ددي از هاي متعبخش قبل گذشت، راس علاوه بر پاسخ به پرسش تعارف وظائف، استفادهطور كه در البته همان

ترين انتفادش به پيامدگرايي، شهود انسان نسبت به وظائف كند، از جمله همين كه اصليوظائف در نگاه نخست مي

 از نگاه نخست است. 

گويد اين است كه در صورت تعارض ميان وظائف ترجيح با ان وظائف هنجاري مينكتة ديگري كه راس در بي

 .(Ross, 2002, p. 28آوري بيشتري داشته باشند )آن دسته وظائفي است كه جنبة الزام

دهد كه براي تشخيص وظائف واقعي نياز به بررسي دقيق است و وظائف نظرات راس نشان مياين نكته از نقطه

نياز از استدلال نيستند و از قبلِ قرار گرفتن در رخلاف وظائف اوليه و در نگاه نخست، بديهي و بيدر مقام عمل ب
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موقعيت نيز قابل تشخيص نيستند. اين نكته، نكتة قابل توجهي است كه راس قائل است كه براي تشخيص وظيفة 

 درست در مقام عمل بايد انسان از يك نگاه عميقي برخوردار باشد. 

 ي مقايسههامحور

ين اين اي تطبيقي ـ هنجاري بگرايي راس، اكنون نوبت به مقايسهشده از قرب الهي و وظيفهبا توجه به نكات مطرح

اند ها بر اساس نقاط اشتراك و اختلاف تقسيم شدهرسد. در اين مقايسه محوردو نظريه، فارغ از مباحث فرااخلاقي مي

 . كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

 نقاط اشتراک

هاي هنجاري مشترك بين اين دو نظريه لزوماً اين نيست كه هر دو يك اصل هنجاري مشترك داشته مراد از محور

دهي مشترك در اصول هنجاري است. همچنين از مباحث مهم در مطالعات تطبيقي، كشف باشند، بلكه منظور جهت

دهي، حال، هر نوع مشابهتي در جهتهرباشد. بهشناختي مياشتراكات و يا مشابهات روشي است كه از مباني معرفت

روش، رويكرد و رهيافت اصول هنجاري در اين قسمت مد نظر است كه به شناخت بهتر نحوة كاربري اين نظريات 

هاي تواند راهنماي انديشمند اخلاقي در صدور رأي و قضاوت نسبت به موقعيتنمايد و ميهنجاري كمك شاياني مي

 باشد. خاص 

يكي از نقاط اشتراك قابل توجه به شهودات اخلاقي در هر دو نظريه است. واضح است كه  توجه به شهودات:

اين مهم در نظرية هنجاري ديويد راس بسيار مشهود است؛ تا جايي كه كساني مانند مري وارنوك او را شهودگرا 

رغم اينكه اساساً نظرية ارزش، تب قرب الهي نيز علي(. در مك32، ص2330گرا )وارنوك، آورند تا وظيفهحساب ميبه

انگارانه است، لكن در جاي جاي مباحث قرب الهي، در نظر گرفتن شهودات اولية اخلاقي مورد توجه و اهميت غايت

ح شناختي و مفهوم خاصي كه اصطلااست. لازم به ذكر است قائلين به نظرية قرب الهي با توجه به مباني معرفت

نكه برند. ايكار ميجاي شهود اخلاقي بهگونه موارد بههاي معرفت دارد، تعبير احكام عقل را در اينبحث راه شهود در

رية برد، خود شاهدي بر اعتقاد نظخوبي عدالت و يا بدي ظلم كردن به ديگران پي ميعقل بدون نياز به شريعت به

 هاست. انهاي مشترك بين تمامي انسقرب الهي نسبت به وجود هنجار

كدام از نظرية قرب الهي و شهودگرايي راس مانند شود كه در ابعاد هنجاري، هيچاين توجه به شهودات باعث مي

سازي يشينهشده از نظرية ارزششان، بايستگي تأمين سود بيشتر و به تعبير ديگر بسودگرايي نباشند كه تنها اصل استنتاج

ش گرايي كانتي، هرچند اصل پذيرهاست. همچنين در وظيفهر بين انسانسود و عدم توجه به اين شهودات مشترك د

كم ا دستهگرايي موجود در آن نظريه، مخالفت با شهودات اخلاقي انسانبديهيات عقل عملي وجود دارد، لكن با مطلق

 گردد. در برخي مواقع مشاهده مي
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خود از شهوداتش نسبت به عدالت و ظلم به همين جهت است كه هم قرب الهي در امتداد چهار اصل هنجاري 

آيد و مراجعه به وحي را در ادامة تشخيص اينكه چه چيزي عدل است و نه اينكه آيا عدل خوب است يا كوتاه نمي

نمايد و هم راس در تفكيك بين وظائف از نگاه نخست و وظائف در مقام عمل مراقب است كه گونة نه؟ مطرح مي

 ي معرفي نكند تا در دام زير پا گذاشتن شهودات اخلاقي بيفتد. اول را وظائف نهايي و قطع

علاوه، اگر نحوة پيامدگرا شدن قرب الهي نيز مورد توجه قرار گيرد، واضح است كه ميزان اهميت داشتن به

 لگرايي راس بيشتر است؛ زيرا اساساً شهود عامشهودات در قرب الهي در مباني از توجه به شهودات در مكتب وظيفه

اخلاقي نسبت به حب ذات و درنتيجه مطلوبيت هرگونه بهرة وجودي )كمال حقيقي( و ذاتي بودن مطلوبيتش، سبب 

توجه به پيامد يك فعل و ارزش داوري بر اساس نسبت افعال با كمالات گرديده است و اين بيشترين ميزان توجه 

رب توان قي فرااخلاقي است. به اين بيان ميهايك مكتب اخلاقي داراي نظرية ارزش، نسبت به شهودات در محور

الهي را يك مكتب شهودگراي با تأكيد بر كشف وظيفه نسبت به حب ذات و بالقياس با كمال حاصل از فعل اختياري 

دانست كه اساساً هدف توجه به شهودات و ناديده نگرفتن آنها را بهتر از شهودگرايي راس و حتي جورج ادوارد مور 

 يد. نماتأمين مي

هرچند اساس اين ويژگي مكتبي كه نظرية ارزش تنها مستلزم يك اصل  انكار اولويت معرفتي در وظائف:

اشند و در گرا باصطلاح وحدتطوركلي برخي از پيامدگراياني است كه بههنجاري باشد، متعلق به سودگرايان و به

اولويت بعدي نسبت به آن اصل هنجاري و  هاي گوناگون عقلي و عرفي و تعبدي درادامه همة شهودات و تبيين

با  گرايي كانتي نيز وجود دارد و اولويتبندي كردن وظائف مشخصاً در وظيفههنجار پايه قرار بدهند، اما اين اولويت

خ وظائف باشد. راس در مقابل با تفكيك دو سنوظائفي است كه مطلق باشند و اين به معناي تقييد مفهوم وظيفه مي

توان از پيش به قضاوت پرداخت دهد كه در باب وظائف واقعي نميخست و وظائف در مقام عمل نشان ميدر نگاه ن

اي را ترجيح داد كه با توجه به موقعيت و شرائط واقعي مقام عمل، از الزام و هنجاريت بيشتري و بايد آن وظيفه

 برخوردار باشد. 

گرايانة يامدكه از نظر نگارنده نظرية قرب الهي نيز يك نظرية پ البته بايد گفت اين نقطة اشتراك به اين معنا نيست

ولويت ها ااش نسبت به شهودات اخلاقي مشترك بين انسانگرا نيست، بلكه از اين جهت كه اصل هنجاريوحدت

فعال اخلاقي ا اش، اولويت از پيش تعيين شده را در بين عناوينداشته باشد و يا صرفاً بتوان با معيار ارزش ارائه گرديده

كند. نمي بندي شناختي را قبولگرايي راس اين اولويتها مشخص كرد، مانند سودگرايي نيست و همانند وظيفهانسان

اصل  اش اين است كه يكگرا( شد، لازمة قطعيممكن است چنين اشكال شود كه وقتي يك نظريه پيامدگرا )غايت

ها در اولويت دوم باشند. پاسخ اين است كه اشته باشد و بقية هنجاربر معيار ارزش و نظرية ارزش دهنجاري مبتني
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گرايي در توجه به قيد نيت در افعال است و اش به وظيفهفرق اساسي قرب الهي با سودگرايي و شباهت اساسي

تي كرد و بندي معرفتي و شناخرو است كه بين انواع عمل و رفتار طبق نظرية قرب الهي نبايد از پيش اولويتازهمين

 گرايي است. به بيان ديگر، طبق هر دو مكتب بايد عناوين و انواعبندي دقيقاً نقطة اشتراك با وظيفهاين عدم اولويت

ها و شرائط عمل قرار بگيرند تا هنجار داراي اولويت، يعني همان هنجاري كه دقيقاً هدف قرب افعال در كنار نيت

 مود. كند را بتوان تعيين نالهي را مشخص مي

 نقاط اختلاف

هاي ديدگاهي كه در حوزة فرااخلاق مطرح است، رسد اولين نكتة اختلافي در بين دو ديدگاه، فارغ از تفاوتبه نظر مي

تلقي هنجاري از مفهوم وظيفه است. وظيفه در نگاه راس داراي معنايي بر ضد پيامدگرايي است؛ يعني يك ويژگي در 

ه توان به حكم اخلاقي آن فعل دسترسي پيدا كرد. اين نكتميخود فعل كه بازگشت به شيء ديگري ندارد و با شهود 

 دهد و از آن بهدقيقاً همان معنا از شهودگرايي است كه رابرت آئودي در كاربرهاي راس از شهودگرايي توضيح مي

 تعبير مي كند. « معناي معرفتي در تشخيص»

وظيفه در نگاه راس اساساً يك ويژگي دروني در فعل است كه بازگشت  تحليل مفهومي متفاوت از وظيفه:

گرايي در نظرية ارزش دقيقاً همين بازگشت معيار ارزش به گرايي با غايتبه يك امر غيراخلاقي ندارد. تفاوت وظيفه

 گويد: گرايي است. فرانكنا در اين باره ميگرايي و عدم آن در وظيفهبيرون اخلاق در غايت
گويد كه ملاک اساسي يا نهايي درست، نادرست، الزامي و... به لحاظ اخلاقي، عبارت است انگارانه ميية غايتنظر

شده آورد. مرجع نهايي مستقيم يا غيرمستقيم بايد ميزان خير نسبي ايجاداز آن ارزش غيراخلاقي كه به وجود مي

 (.10، ص3146يا غلبة نسبي خير بر شر باشد )فرانكنا، 

در حالي است كه طبق نگاه قرب الهي وظيفه از مفاهيم عام اخلاقي است كه حاكي از الزام اخلاقي به همان اين 

مثابة رابطة ميان فعل و نتيجة آن يا همان امري است كه به قول فرانكنا غيراخلاقي و معناي ضرورت بالقياس به

 خارج از محدودة اخلاق است. 

شود دو طرف به اصل يا اصول هنجاري متفاوتي دست پيدا كنند؛ عث ميچنين تفاوت در تلقي از وظيفه، با

تر از چهار اصلي است كه طور كه از فهرست وظائف در نگاه نخست راس نيز مشهود است كه بسيار جزئيهمان

 دارد. نظرية قرب الهي بيان مي

يك راس درست از خوب تفكاين نكته نيز قابل اهميت است كه طبق نگاه  ها:گرايي در حوزة هنجاركثرت

شود و در مفهوم خوب، مواردي مانند فضيلت، لذت و علم در عرض يكديگر اين مفهوم را دارا هستند و بنابراين مي

شود؛ هرچند در نظرش اين طور نيست كه همة اينها در عرض هم وظيفة انسان قائل به تكثرگرايي در اخلاق مي

شند. در مقابل، نظرية قرب الهي از اين جهت با اين نگاه همسو نيست كه باهستند، اما مفهوم خوبي را دارا مي
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اي طوركلي ارزش دارد. در نگاه قرب الهي خوب اخلاقي با همان نقطهشناسي متفاوتي از خوب و بهاساساً مفهوم

 هاية هنجاركند و اساساً همطور كه فرانكنا افزود غيراخلاقي است، معنا پيدا ميكه معيار ارزش است و همان

اي داراي ارزش بالذات است كه هدف نهايي است و اساساً از سنخ فعل و اخلاقي، ارزش بالعرض دارند. تنها نقطه

 رفتار نيست. 

ه طور كپذيرد، به خاطر جنبة شهودگروانة نظريه اوست كه همانهاي در عرض يكديگر را مياينكه راس خوب

راس از اصطلاح رايج شهودگرايي فراتر رفته است و از روش شهودي در  خوبي تشخيص داده است،رابرت آئودي به

اخلاق هنجاري بهره برده است و چنين مطلبي در نظرية قرب الهي قابل قبول نيست. قرب الهي اصل شهودات را 

پذيرد، ي مييگروانه نظير امرگراهاي غيرواقعها و همچنين مثال نقضي بر عليه نگاهبه معناي امور مشترك ميان انسان

كند. با اين نكته، نقطة اشتراك دوم در بحث ها را انكار ميها و ارزشصورت مبنايي، در عرض هم بودن خوباما به

گراست و گردد. توضيح آنكه نظرية قرب الهي اساساً يك نظرية وحدتها تكميل مياولويت داشتن يا نداشتن هنجار

شود، يها قائل م؛ زيرا فراتر از اخلاق، ملاكي از سنخ توصيفيات براي ارزشپذيردتكثرگرايي در حوزة اخلاق را نمي

رايي گونه كه راس نسبت به سودگگرايي باعث زير پا گذاشتن شهودات آناما نكته اينجاست كه اين ويژگي وحدت

ه بين اين دو نظريها و عدم اولويت بين آنها، شود؛ بنابراين در تشخيص هنجاركرد و صحيح هم بود، نميادعا مي

 نقطة اشتراك وجود دارد. 

ها مطرح است و بسيار مهم است، اين است كه در نظرية راس متعلق شهود، نقطة اختلاف سوم كه در خود هنجار

هاي گوناگون هستند، اما در نظرية قرب الهي، شهود عمدتاً در مباني فرااخلاقي اين نظريه همان وظائف و هنجار

طور خاص گردد؛ يعني در نظرية قرب الهي هنجاري بهواست كمال نهايي و قرب الهي مطرح ميمانند حب ذات و خ

اي مانند خوبي عدالت و بدي ظلم هم اعتبارشان هاي كلي و مبناييصورت شهودي طرح نشده است و گزارهبه

ذيرفته مفهومي از ظلم( پصورت گزارة اولي و تحليلي )يعني خوبي در تحليل مفهومي از عدالت و بدي در تحليل به

ها در مباحث گوناگوني شده است و نه شهودي. هرچند در قرب الهي هم از شهودات مشترك بين تمامي انسان

طور نيست كه هنجاري (، لكن اين223، ص2393همچون واقعي بودن معيار ارزش بهره گرفته شده است )مصباح، 

 شهودي بودن اثبات گردند. ها در اخلاق قرب الهي، با استناد به از هنجار

 گيرينتيجه

هاي اخلاق هنجاري هستند كه هر نظريه يا مكتب هنجاري بايد نسبت به آنها نظرية ارزش و اصول هنجاري، پايه

 بر مباني متعدد فلسفي، متافيزيكي و فرااخلاقي با گسترةعنوان يك مكتب مبتنياظهارنظر نمايد. قرب الهي به

از نگاه تقسيمات هنجاري مكاتب، يك مكتب پيامدگرا بود كه ملاك ارزش اخلاقي را در  هاي گوناگون آن،محور
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ين شناختي دتر اين مكتب از آنجا بود كه خوانشي از نگاه ارزشدانست. اهميت شناخت دقيقامري وراي اخلاق مي

به اين  هاي نزديكي از نسخهشد. در مقابل، يكعنوان خاستگاه به وجود آمدن اين نظريه دانسته ميمبين اسلام به

، ولي گرايي با آن مشترك بودگرايي و شناختگرايي، ناطبيعتهاي فرااخلاقي كه در سه ويژگي واقعنظريه در حوزه

حساب هگرا باي وظيفهگرايي در اخلاق هنجاري، نسخهگرايي و فضيلتگانة پيامدگرايي، وظيفهحال از سهدرعين

 يام ديويد راس بود. گرايي ويلآمد، وظيفهمي

عنوان نكتة قابل توجه در خاستگاه انگيزشي براي بررسي تطبيقي ميان دو نظريه، تأكيد هريك بر مفهوم وظيفه به

 يكي از مفاهيم پايه و عام در اخلاق بود. 

احث مبشده در هريك از اين دو نظريه و تكيه بر عرصة اخلاق هنجاري و نه هاي گوناگون مطرحبا توجه به محور

فراتر از آن، كه در جاي جاي استدلالات دو طرف مشهود است و اين خود مانعي از تمركز ذهن بر روي ابعاد هنجاري 

است، مشخص گرديد كه اين دو نظريه در ابعاد هنجاري و شيوة استنتاج اصل يا اصول هنجاري بر اساس نظرية 

 باشند. سازي ميشتحال اختلافات سرنوهاي جالب و درعينارزش داراي قرابت

كرد و اين در كلي رد نميها را به قرب الهي در معرفي اصول هنجاري، شهودات اخلاقي مشترك بين انسان

طور واضح ترين اشكال راس، همين در نظر نگرفتن شهودات اخلاقي توسط مكاتب پيامدگرا و بهحالي بود كه عمده

بود. اين توجه به شهودات در ادامة اصول هنجاري هريك از نظرية  گروانه و پيامدگرايي خودگروانهسودگرايي لذت

 قرب الهي و نظرية ديويد راس مشهود بود. 

گرايي راس ها قبل از در نظر گرفتن شرايط نزد هريك از قرب الهي و وظيفهبندي شناختي نسبت به هنجاراولويت

ي از شناختي، اولويت داشتن برخانگاري معرفتقمذموم است. راه تشخيص وظيفه بدون در نظر گرفتن شرايط و مطل

 ها صرفاً بر اساس نوع فعل و در نظر نگرفتن نيت و علت غايي اراده بر برخي ديگر، اساساً مورد پذيرش نيست. هنجار

ق ترين مفهوم اخلاتلقي دو نظريه از مفهوم وظيفه، داراي مراتب مختلف است. از نگاه راس وظيفه اصلي

عنوان يك ويژگي ذاتي هر فعل، لكن در نگاه مكتب قرب الهي وظيفه از مفهوم ود فعل است بهو نهفته در خ

اش كند كه پايه و مبنايش بر رابطة ضرورت بالقياس موجود ميان فعل و نتيجهبايستگي اخلاقي نمايندگي مي

 استوار است. 

از اصول هنجاري و ابتناي اصول  هاتكثرگرايي در حوزة اخلاق امري مهم و تأثيرگذار در امتداد هنجار

كاملاً پذيرفته و معقول است، « خوب اخلاقي»هنجاري بر نظرية ارزش است كه در نگاه راس نسبت به مفهوم 

گونه كه اقتضاي پيامدگرا بودنش است، وحدت ملاك و معيار ارزش امري لكن در نگاه نظرية قرب الهي همان

 باشد. ناپذير مياجتناب
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ها هستند و در قرب الهي از شهود براي اثبات مباني فرااخلاقي و مباحثي ، متعلق شهودات، هنجاردر نظرية راس

هاي هنجاري استفاده گرديده است و از هنجارهاي شهودي براي طوركلي گزارههمچون تحليل مفهومي وظيفه و به

  مباحثي همچون واقعي بودن معيار ارزش وام گرفته شده است.
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Abstract 

“Educational taqiyyah” is a specific type of dissimulation, alongside 

political, social, theological, and jurisprudential taqiyyah, that is used 

in supervising the educational process of the learner (mutarabbi) and 

facilitating their development. Unfortunately, despite its frequent 

application in education and numerous instances of its use by the Ahl 

al-Bayt (peace be upon them) and the great prophets, this type of 

taqiyyah—which can be considered an educational strategy—has not 

been discussed extensively. The question, “In the educational process, 

can taqiyyah be used for specific purposes, concealing some matters 

from the learner or even telling them something contrary to reality?” 

is important in the education of the individual and society. Using the 

methods of “qualitative content analysis” and “ijtihādī (jurisprudential 

reasoning) method,” focusing on verses and narrations, this article 

examines the instances of educational taqiyyah, its conditions, and its 

limits. The conclusion is that concealing the truth and providing 

superficial answers when the learner lacks the capacity to accept 

certain knowledge, as well as stating something contrary to reality to 

improve the learner’s relationship with others or to prevent a great 

corruption in the path of their education, are instances of various types 

of educational taqiyyah and its application in verses and narrations. 

Keywords: Jurisprudence of education, educational taqiyyah, concealment 

of truth, falsehood, learner’s capacity. 
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  تقیة تربیتی در آیات و روایات

 تربیتی(های )بررسی آیات و روایات تقیة تربیتی در کنش

 asaeidi91@gmail.com حوزة علمية قم / استاد         ياحمد سعيد
 08/09/3404 پذيرش: - 36/39/3401 دريافت:

 دهيچك
قسم خاصي از تقيه در كنار تقية سياسي، اجتماعي، كلامي و فقهي است كه ناظر به « تقية تربيتي»

مثابة توان آن را بهاز اين قسم تقيه كه ميرود. متأسفانه كار ميتربيت متربي و در مسير رشد او به
 بيترغم كاربرد بسيار آن در امر تربيت و موارد عديدة استفادة اهلراهكاري تربيتي در نظر گرفت، علي

ر فرآيند توان دو انبياي عظام از آن، صحبت خاصي به ميان نيامده است. پرداختن به اين سؤال كه آيا مي
ض خاص، از تقيه استفاده كرده و بعضي مطالب را از متربي پوشانده و يا حتي تربيتي با توجه به اغرا

بعضي ديگر را خلاف واقع به او گفت؟ نقش مهمي در تربيت فرد و جامعه دارد. در اين مقاله با استفاده 
با محوريت آيات و روايات به موارد اعمال تقية « روش اجتهادي»و « تحليل محتواي كيفي»از روش 

ي و شرايط و حدود آن پرداخته شده است. نتيجه آنكه كتمان واقع و جواب سطحي دادن در صورت تربيت
عدم ظرفيت متربي براي پذيرش معارف، و اظهار خلاف واقع در اصلاح رابطة متربي با ديگران و 

ر آيات دهمچنين جلوگيري از مفسدة عظيمه در راه تربيت او، مواردي از انواع تقية تربيتي و كاربرد آن 
 و روايات است.

 فقه تربيت، تقية تربيتي، كتمان حق، كذب، ظرفيت متربي. ها:دواژهيكل
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 مقدمه

سازي در ، زبان دادن به علم و اصطلاح«فقه تربيت»يكي از مسائل مهم در ايجاد اتقان در علوم تازه تأسيسي مثل 

ر الاحكام حضور داشته، اما بيشته در بينابين فقهاي كهاي دقيق و مورد پذيرش علمي است. موارد عديدهآن با روش

هاي احكامي صرف، نشان از اهتمام شارع مقدس و فقه پوياي شيعي به امر تربيت كاركرد تربيتي داشته تا كاركرد

 است، اما لازمة نشان دادن اين اهتمام، زبان دادن علمي با اصطلاحات فني به اين موارد است. 

هاي احكامي، كلامي، اجتماعي و هاي مختلفي از جنبهتقيه است. براي تقيه كاركرد يكي از اين موارد مهم،

(، اما از جنبة بسيار مهم ديگر آن كه جنبة تربيتي باشد غفلت صورت 05، ص2390اند )صفري، سياسي بيان كرده

فظ كه صرفاً نه براي ح هايي استاي كه در قرآن و سنت اسلامي وجود دارد، تقيهگرفته است. بعضي از موارد تقيه

ها و اعتقاداتي كار رفته است، بلكه براي رشد مخاطب و تغيير خصلتآميز با عامه بهجان و آبرو و يا همزيستي مسالمت

 هاي آن در ادامه خواهد آمد. كه مخل تربيت صحيح او هستند استفاده شده است كه نمونه

ت جواب به اين سؤالات است كه تعريف دقيق تقية تربيتي شود درحقيقآنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي

 هاي ديگر چه بوده؟ خود تقية تربيتي به چند قسم تقسيم شده و دلايل جوازچيست؟ نقاط افتراق و اشتراك آن با تقيه

اي كه تقية تربيتي بايد در آن تعريف شده كاربست هركدام در جهت تربيت چيست؟ و همچنين ملاحظات و محدوده

 پا را فراتر از آن نگذارد چيست؟  و

توان همة ديگر، آيا با توجه به شرايط متربي و اغراض تربيتي خاص كه در فرآيند تربيت مهم است، ميعبارتبه

ها را به متربي نگفته و حق را از او كتمان كرد و يا اينكه در مرتبة بالاتر بنا به دليل و مصلحت بالاتري كه در واقعيت

به او گفته تا او را براي ادامة مسير همراه كرد؟ نظر اسلام و آنچه از  توان خلاف حقيقت راادامه خواهد آمد، آيا مي

 شود به آن رسيد چيست؟ آيات و روايات مي

شناسي تقيه در علوم مختلف همانند تفسير، حديث، فقه، اصول فقه، قواعد فقه و كلام مورد تعريف مفهوم

اند ن در علم مورد بحث خود اقدام كردهاصطلاحي واقع شده است و مؤلفان هر علم به تعريف اصطلاحي آ

كنند، بعضي از آنها تقية سياسي بوده؛ (. از مجموع آيات و رواياتي كه دلالت بر تقيه مي05، ص2390)صفري، 

( و به نوعي تعامل با 2333به اين معنا كه با تقيه، مسائل سياسي و حكومتي را دنبال كرده )فاضل هرندي، 

 (. 2393پرداختند )اكبري و همكاران، در امان ماندن از آسيب ميحكومت و قدرت حاكم براي 

ي بوده و هاي اجتماعها اجتماعي بوده؛ به اين معنا كه ناظر به انسجام اجتماعي و جلوگيري از تنشبعضي از تقيه

صورت مدارات در هنگام معاشرت و شركت در طرف مقابل جامعه مخالف است تا دولت و حكومت مخالف كه به

هايي كلامي بوده كه مراد از هايي نيز تقيه(. تقيه12، ص2390گيرد )صفري، ها صورت مياجتماعات و اين قبيل كار

(. 12، ص2390هايي ناظر به اعتقادات است كه بارزترين آنها مسائل مربوط به امامت و ولايت است )صفري، آنها تقيه
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خلاف واقع در احكام شرعي فرعي براي در امان ماندن از ضرر  قسم ديگري از تقيه نيز تقية فقهي به معناي فتواي

 (. 2002دشمن است )حمداللهي و اكبري، 

اي ولي در اين مقاله نوع ديگري از تقيه مورد بحث قرار خواهد گرفت كه عبارت است از تقية تربيتي؛ يعني تقيه

تر تقية تربيتي پذيرد. براي تعريف دقيقرت ميكه در علم تربيت و در مقام تربيت توسط مربي براي اهداف تربيتي صو

 شود. پرداخته و سپس تعريف نهايي تقية تربيتي بيان مي« تربيت»و « تقيه»به تعريف هركدام از واژگان 

 اي ديگر استوسيلة شيءآمده و به معناي دفع چيزي از چيز ديگر به« وقي يقي»تقيه در لغت از مادة 

كتمان حق و پوشاندن اعتقاد »اي دارد، مانند (، و در اصطلاح نيز تعاريف عديده232، ص6، ج2399فارس، )ابن

 «كاري در مقابله با مخالفين و ظاهر نساختن اموري كه ضرري ديني يا دنيوي به همراه داشته باشدخود و پنهان

ناسند شو ترك آنچه نمي شناسندجا آوردن آنچه ميوسيلة بهمعاشرت كردن با مردم به»( يا 01، ص2311)شيخ مفيد، 

(، اما آن تعريفي كه مبناي اين مقاله قرار 255، ص1ق، ج2000)عاملي، « هاي ايشانبه جهت دوري كردن از دردسر

دن حق از مخفي نمو»آمده است كه عبارت است از:  نقش تقيه در استنباطگرفته است، تعريفي است كه در كتاب 

 (.52، ص2390)صفري، « تر از مصلحت اظهار آنديگران يا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتي مهم

( يا 332ص، 1، جق2399فارس، به معناي اصلاح شيء )ابن« ربب» ةتربيت از باب تفعيل است كه يا از ريش

(. 033ص، 1، جق2399فارس، بودن و نظارت است )ابن به معناي بالا« ربأ»از به معناي زياد شدن و نمو و يا « ربو»

 .(2333اي به خود گرفته است )هاشمي، تربيت از جهت معناي اصطلاحي، معاني بسيار متعدد و پراكنده ةواژ

هاي موجب قانونهايي كه انسان قابليت پذيرش آنها را دارد، آموزش مغز آدم به كمالات و زيبايي ةبرخورداري از هم

ن انساهاي وجودي فرآيند ايجاد تغييرات تدريجي در يكي از ساخت ،(20، ص2، ج2393سازي تجربه )ماير، طبيعت، نو

 (،202ص، 2، ج2395ها از طريق اقدامات ايجابي و سلبي )اعرافي، منظور شكوفايي استعدادانساني ديگر به ةواسطبه

هاي پرورش دادن استعداد و (105، ص2، ج2000زاده نوري، كمال مطلوب )عالمسوي فرآيند تغيير و تحول انسان به

 اند. ( از جمله تعاريفي است كه از معناي اصطلاحي تربيت انجام داده050ص، 3تا، جبيدروني )مطهري، 

مخفي نمودن » گونه تعريف كرد كه تقية تربيتي عبارت است از:توان تقية تربيتي را اينبا توجه به تعاريف بالا مي

تر از مصلحت اظهار آن كه در راستاي بالفعل كردن حق از ديگران يا اظهار خلاف آن به جهتي مصلحتي مهم

تي ؛ يعني شخص مربي در فرآيند تربي«رودكار ميسوي كمال مطلوب در او بههاي انسان و ايجاد تغييرات بهاستعداد

آن  نظر كرده، يا سكوت كرده وجاد تغيير مطلوب، از اظهار حق صرفخود، براي رساندن متربي به اهداف تربيتي و اي

 گويد. كند و يا اينكه حتي خلاف آن حق عمل كرده و يا سخن ميرا مخفي مي

توان گفت كه تقية تربيتي از تقية سياسي جدا بوده؛ چراكه در نسبت با حكومت و دولت با توجه به اين تعريف مي

شود، سبت با متربياني كه عموماً مردم جامعة اسلامي اعم از سني و شيعه هستند تعريف ميشود، بلكه در نتعريف نمي
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هاي اجتماعي، كلامي و فقهي دارد؛ به اين صورت كه بعضاً به خاطر تربيت و اصلاح فرد و اما مشتركاتي با تقيه

 جام آن همراه بود. هاي نادرست آن جامعه تقيه نمود و با جامعه و انسافرادي بايد نسبت به هنجار

ارادة »در اينجا لازم است كه فرق تقيه با توريه نيز بيان شود. فرق تقيه و توريه در آن است كه توريه به معناي 

فهمد و ظاهر عمل و گفتار نيز او را در اين كه طرف مقابل آن معناي خلاف را مينحويواقع و اظهار خلاف آن به

(، اما تقيه، مطلق كتمان واقع يا اظهار خلاف آن است، اعم از 311، ص1، ج2336)نراقي، « كندفهم مساعدت مي

 توان گفت بين تقيه و توريه نسبت عموم و خصوصاينكه متكلم در نفس خود ارادة واقع كرده باشد يا خير؛ لذا مي

 (. 56، ص2390مطلق برقرار است )صفري، 

 پيشينه و روش پژوهش

تطبيق  ؛عنوان يك روش رفتاري در تربيت اسلاميتقيه به»قاله مرتبط است، مقالة ترين پژوهشي كه به اين منزديك

گان مقاله ( است كه حسُن نگاه نگارنده2000نوشتة رمضاني مشكاني، باقري و بهارلوئي )« مخالف نظرات موافق و

ات و كامل در آيات و رواياي جامع عنوان يك روش رفتاري در تربيت اسلامي قابل توجه است، اما مطالعهبه تقيه به

صورت يابي از آيات و روايات بهديگر، دلالتعبارتاند. بهنبوده و علاوه بر نظر شيعه، نظرات عامه را نيز بررسي كرده

 دقيق صورت نگرفته است. 

نيز كتابي درخور توجه بوده و بسيار مفصل مباحث مربوط به تقيه را گردآوري و  نقش تقيه در استنباطكتاب 

اي تحت عنوان تقية تربيتي و توضيحات و تقسيمات آن، در آن جايي نداشته و بيشتر بندي كرده است، اما تقيهدسته

 گردد. حول شرايط حمل بر تقيه مي

اصل صداقت در قرآن و »روايات و بررسي آنهاست؛ مثل  ها نيز راجع به موارد جواز دروغ دربخشي از پژوهش

كه علاوه بر اينكه ناظر به بخشي از مقاله، يعني تقية « جواز دروغ از منظر روايات»و « بررسي موارد جواز كذب

راي اصلاح بخش جواز كذب باي كه در اظهاري هستند، از منظر تربيت و تقية تربيتي نگاه نكرده و همچنين از توسعه

 مفسدة عظيمه در اين مقاله ايجاد شده نيز صحبت به ميان نيامده است. 

هايي نيز مرتبط با قسمت اول مقاله، يعني تقية كتماني است كه با در نظر گرفتن توان متربي، از گفتن پژوهش

« تربيت فقه ورعايت توان متربي از منظر »كند؛ نظير مقالة نظر كرده و آنها را كتمان ميبعضي حقايق به او صرف

 اند. كه به بررسي حكم فقهي رعايت توان متربي پرداخته و راهكار ناظر به آن )تقية تربيتي( را بيان نكرده

ت. تحليل اس« روش اجتهادي»و « تحليل محتواي كيفي»كار رفته است، روش روش تحقيقي كه در اين مقاله به

هاي ت بين اين مفاهيم، سعي در استنباط و آشكار كردن الگويمحتواي كيفي با واكاوي مفاهيم، اصطلاحات و ارتباطا

تحليل »(. نوع روش تحليل محتواي كيفي در اين مقاله 2391راد و ديگران، نهان در متن هدف را دارد )مؤمني

 اي اسناد و منابع در دسترس در مقابل مطالعة موردي،است. تحليل اسنادي عبارت است از بررسي كتابخانه« اسنادي
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(. در 2390منش، نگارانه و روش تاريخي ـ تطبيقي است )صادقي فسائي و عرفانشناسي مردمنگاري، روشمردم

روش اجتهادي نيز با بررسي سندي و دلالي ادلة جوازيه و ادلة ناهيه، به اعتبارسنجي آنها پرداخته و در آخر با جمع 

 شده است. ادلة قابل پذيرش با روشي اصولي به نتيجه نهايي رسيده 

 . آيات و روايات دال بر تقية تربيتي3

پنج  توان تقسيمات تقيه را از جهت موضوع درطوركلي، ميهاي فراواني مطرح شده است. بهدر تقسيمات تقيه، تقسيم

شونده و تقيه كننده، شخصقسم عنوان كرد: تقسيم از جهت كيفيت و شكل تقيه، انگيزه و علت تقيه، شخص تقيه

هاي مداراتي، يعني (. تقية تربيتي از جهت انگيزه و علت تقيه، در قسم تقيه101، ص2390ه )صفري، مورد تقي

( قرار 126، ص2390شود )صفري، منظور حفظ جان انجام نميهايي كه در موارد آن ترس وجود نداشته و بهتقيه

كننده ه است. از جهت شخص تقيهگيرد. در مقابل تقية خوفي كه به جهت حفظ جان و از روي ترس صورت گرفتمي

شونده نيز كلية نيز بايد شخص در كسوت مربي و در مقام تربيت بوده تا اين تقيه معنا پيدا كند. از جهت شخص تقيه

گيرند، اعم از عامي و شيعه و حتي مسيحي و يهودي و كافر هايي كه در مقام متربي و در مظان تربيت قرار ميانسان

شوند. از جهت مورد تقيه نيز بعضي اوقات مورد تقيه اصول دين بوده و بعضي اوقات فروع دين ميداخل تقية تربيتي 

 (101، ص2390(. اما شكل و كيفيت تقيه در تقية تربيتي كه يا اظهاري است و يا كتماني )صفري، 131، ص2390)صفري، 

 محل بحثي اساسي و تعميقي است كه جاي توضيح و بسط فراوان دارد. 

ف واقع گونه نيست كه خلاكند و اينكننده حق و واقع را كتمان مياي است كه تقيهكتماني آن تقيه تقية

واقع و  كننده مطلبي خلافاظهار نظري داشته باشد، اما تقية اظهاري، سكوت و كتمان نيست، بلكه شخص تقيه

ماني و اظهاري يعني تقسيم تقيه به كت گويد. قالب مقاله با اين نوع تقسيم،حقيقت بيان كرده و به نوعي كذب مي

شكل گرفته و ابتدا در مورد تقية كتماني، دلايل و روايات پيرامون آن و همچنين نكات مورد ملاحظه در آن 

صحبت شده و سپس سراغ تقية اظهاري و موارد كاربرد آن در قرآن و سنت اسلامي و همچنين ملاحظات آن 

 . رفته و مورد مداقه قرار گرفته است

 . تقيه كتماني8

 وجو كرد، ناظر به طاقت و ظرفيت متربي است. هنگامي كهتوان در آيات و روايات جستتقية تربيتي كتماني كه مي

متربي يا مرتبيان ظرفيت شنيدن و پذيرش معرفتي سنگين را نداشته باشند، از گفتن آن معرفت سنگين اجتناب كرده 

در ذيل به دلايلي كه ناظر به كاربست اين نوع تقيه در سنت  سازند.و جواب نداده و يا با جوابي سطحي او را قانع مي

 شود. اسلامي اسلامي است پرداخته مي
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 . روايات صعب مستصعب8ـ3

ناميده « صعب مستصعب»يكي از دلايل مبنايي نسبت به اين نوع تقيه وجود معارفي در روايات است كه با عنوان 

انكار و اشمئزاز قلبي، آن را تكذيب نكرده و به خدا و رسول و عالم شده و دستور بر آن است كه در صورت نفهميدن و 

 .. إنِ ماَ.مسُتْصَعْبٌَ  صعَبٌْ محُمَ دٍ آلِ  حدَيِثَ إنِ  »دين ارجاع دهيد؛ چراكه تكذيب آن معارف هلاكت را در پي دارد: 

 (.10، ص2ق، ج2000)صفار، « ثلَاثاً هذَاَ كاَنَ ماَ واَللهِ قوُلَفيََ  يحَتْمَلِهُُ لا منِهُْ ءٍبشِيَْ أحَدَكُمُْ يحُدَ ثَ أنَْ الهْاَلكُِ

را دارد.  بيتاين حديث اشاره به عدم ظرفيت همگان براي فراگرفتن و حتي شنيدن بعضي از احاديث اهل

چنانچه در روايت هم پيداست اگر كسي ظرفيت شنيدن و پذيرش اين معارف را نداشته و در اثر اظهار آن معارف، در 

رسد و واضح است كه هلاكت در اينجا هلاكت جاني نيست، بلكه هلاكت در مقام تكذيب آن برآيد، به هلاكت مي

توان گفت اين نوع تقيه، تقية تربيتي به غرض عدم لب ميدين و راه رشد و قرب الهي است. با توجه به اين مط

توان به التزام فهميد كه شخص محدث، عالم و مربي نيز نبايد هر گمراهي و عدم توقف سير رشد متربي است. لذا مي

كه از اي حديثي را به هركسي حتي از شيعيان بازگو كرده و در گفتن آن احتياط و به نوعي تقيه كند. اين تقيه، تقيه

اي براي حفظ دين، رشد و عدم گمراهي شخص جنس تقية سياسي و در امان ماندن جان باشد نبوده، بلكه تقيه

 شنونده يا همان متربي است. 

در حديث ديگري نيز با اشاره به حديث صعب مستصعب آمده است كه اگر ابوذر آنچه در قلب سلمان بود را 

كه عقد اخوت هم با هم خوانده بودند. سپس اشاره به مقام بالاي سلمان صورتيرساند؛ دردانست، او را به قتل ميمي

چنين چيزي امكان دارد، بين ديگران به طريق اولي امكان و معرفت او كرده و فرمودند وقتي بين سلمان و ابوذر اين

 (. 15، ص2، ج2000وقوع است )صفار، 

ل اباذر داشت اشاره كرده كه به دليل اختلاف مراتب آن اين روايت التزاماً به نوعي سكوت كه سلمان در قبا

به  كرد. گرچه اين روايتدو و عدم تحمل اباذر نسبت به معارف سلمان، نبايد سلمان آن معارف را به اباذر بيان مي

 وعتوان فهميد كه اين نبحث حفظ جان اشاره كرده، اما با توجه به فضاي روايت كه بيان تفاوت درجات بوده، مي

تقية جناب سلمان از جناب اباذر به خاطر حفظ جان نبوده، بلكه به دليل اختلاف مرتبه اين دو بزرگوار است كه در 

شد شد و از رصورت شنيدن آن معارف، جناب اباذر ظرفيت پذيرش و قبول آن را نداشته و دچار خطا و اشتباه مي

 ماند. و تربيت خود بازمي

 تر ايمانجات پايين. روايات عدم تحميل به در8ـ8

در روايات مراتب ايمان، نسبت به عملكرد مؤمنيني كه داراي رتبة بالاتري هستند نكتة مهمي ذكر شده است و آن 

مراتب ايمان را ده مرتبه  تر ايمان است. در روايتي امام صادقهاي پايينعدم تحميل چيزي فراتر از توان به رتبه

رمودند بيني كرده و بعد از آن فدرجات بالاتري قرار دارند توصيه به عدم خودبرتر دانسته و نسبت به مؤمنيني كه در
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بينيد، با مدارا او را بالا بياوريد و آنچه طاقت و ظرفيت آن را ندارد به او تحميل تر از خود ميكه اگر كسي را پايين

هُ إلِيَكَْ برِفِقٍْ ولَا فاَرفَْعْ  بِدَرَجَةٍ منِكَْ هوَُ أسَفْلَُ تَ منَْوإَذِاَ رأَيَْ»بيند: شكند و از لحاظ تربيتي آسيب مينكنيد؛ چراكه مي

 (.05، ص1ق، ج2001)كليني، « تحَمْلِنَ  علَيَهِْ ماَ لا يطُيِقُ فتَكَسْرِهَُ ـ فَإنِ  منَْ كسَرََ مُؤمْنِاً فعَلَيَهِْ جبَرْهُُ 

هر مؤمني يك يا چند مورد از اين هفت سهم را داشته اند كه در روايتي ديگر نيز براي ايمان هفت سهم شمرده

هاي بيشتر در اين روايت دارد آن است كه صاحب سهم اي كه امامگيرد، توصيهگونه مراتب ايمان شكل ميو اين

تر از آنچه دارد به او تحميل نكند؛ چراكه با اين كار هاي كمتر سخت نگرفته و سهمي اضافهنسبت به صاحب سهم

 لاثثَة  ثَولَا علَىَ صاَحبِِ الس همْيَنِْ  سهَمْيَنِْ الس همِْ صاَحبِِ ثمُ  قَالَ لا تحَمْلِوُا علَىَ»شويد: شقت و سختي آنها ميباعث م

 (.01، ص1ق، ج2001)كليني، « السَّبْعَةِ ثمُ  قاَلَ كذَلَكَِ حتَ ى ينَتْهَِيَ إلِىَ  فتَبَهْضَوُهمُْ

هاي كمتر اين توصيه به عدم تحميل، ثقل و سنگين شدن دين براي صاحبان سهمدر روايت ديگري نيز علت 

گيري در داخل شدن در مراتب بالاتر ايمان و درنتيجه نفرت آنها از دين بيان شده و در ادامه توصيه به رفق و سهل

 (.350، ص1، ج2361، شيخ صدوق« )هِّلوُا لهَمُُ المْدَخْلَفتَثُقَِّلوُهمُْ وتَنُفَِّروُهُمْ ولَكَنِْ ترَفَ قوُا بِهمِْ وسََ»ايمان شده است. 

شود و هم ازآنجاكه بيان اين روايات در عدم تحميل، مطلق بوده، لذا هم تحميل افعال و عبادات را شامل مي

توان تر است. با توجه به اين استدلال ميتر ايمان سختهاي پايينهايي كه قبولشان براي رتبهتحميل عقايد و باور

تر ايمان گونه نتيجه گرفت كه از جمله مواردي كه بايد در آن كتمان صورت پذيرد، معارفي است كه درجات پاييناين

توان تحمل و پذيرش آن را نداشته و در صورت بيان كردن آن معارف، پذيرش آن براي آنان سخت و سنگين بوده 

آورد كه  دستشود از اين روايات بهشود. لذا مييماني بعدي ميو باعث زدگي و تنفر آنها از مطلب بيان شده و درجة ا

ه بالاتر از تر نوعي تقية تربيتي انجام دهند و معارفي كصاحبان مرتبة بالاتر ايمان بايد نسبت به صاحبان مراتب پايين

 توان آنهاست براي آنها نگفته و آنها را كتمان كنند. 

 . سيرة ائمه8ـ1

ز اين نوع مواجهه در قبال معارف سنگين و اتخاذ روش سكوت يا جواب سطحي دادن به چشم ني بيتدر سيرة اهل

« ذوُرهَمُولَيْوُفُوا نُ ثمُ  ليْقَضْوُا تفَثَهَمُْ»سنان از عبارت: بندر پاسخ به سؤال عبدالله خورد. در روايتي از امام صادقمي

ت. ها و كوتاه كردن شارب اسن كردند كه منظور كوتاه كرن ناخنگونه بياحج، تفسير عبارت را اين 19در آية شريفة 

ايد اين عبارات به معناي لقاي گونه نقل كرده كه فرمودهعرضه داشت كه ذريح محاربي از شما اين سائل به امام

ي سفرمودند كه بله ذريح درست گفته است، براي قرآن ظاهر و باطني است و چه ك امام و مناسك حج است. امام

 ريِحٌ ذَ صدَقََ»كند و ظرفيتي كه او دارد را حمل كند و آن ظرفيت را داشته باشد: تواند آنچه را كه ذريح حمل ميمي

 (.509، ص0ق، ج2001)كليني، « ذرَيِحٌ  يحَتْمَلُِ ماَ يحَتْمَلُِ وَمنَْ وبََاطنِاً ظاَهرِاً للِقْرُآْنِ إنِ  وصَدَقَتَْ
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يگر همان دعبارتكند كه علت اختلاف در جواب بين اين دو نفر، قدرت تحمل و بهصراحت بيان مياين روايت به

نيز به تناسب ظرفيت او معارف  ظريفيت ذريح محاربي است كه داراي توان معرفتي بالا و هضم بيشتر بوده، لذا امام

كردند، اما ديگري داراي چنان ظرفيت و قدرت هضم معارفي نبوده، لذا از گفتن معارف سنگين سنگين را به او بيان مي

 ردند. كدستي، ساده و سطحي بسنده ميهاي دماجتناب كرده و به عبارتي نسبت به آنها تقيه كرده و به جواب

در جواب يكي از اصحاب نسبت به دليل استلام حجرالاسود و ركن  امام صادق در روايت شريف ديگري از

( اين سؤال را از من پرسيد و صهيب )يكي ديگر از اصحاب امامگونه فرمودند كه عبادبنيماني در طواف، اين

 به تو چيزي اين كار را كرده، پس بايد مردم نيز اين كار را انجام دهند، اما من به او گفتم چون رسول خدا

 گويم. سپس امام شروع به تفسير باطني و عرشي استلام حجرالاسود و ركن يماني كردندرا غير از آن مي

 (. 013، ص1، ج2335، شيخ صدوق)

گونه كه به كسي جواب سطحي و ظاهري فرموده و به ديگري جواب عميق و اين نوع تفاوت در جواب به اين

با توجه به ظرفيت شخص از گفتن تفسير  نسبت به اين معارف دارد كه امام باطني، حكايت از ميزان تحمل شخص

باطني و عميق آن مطلب به او خودداري كرده، اما براي كسي كه ظرفيت آن را دارد، مطلب را باز كرده و تفسير 

 دهند. باطني ارائه مي

 . حديث مستضعفين8ـ1

از  در امر تربيت اشاره كرد، قضية مستضعفين و گلاية امام صادق توان به كاربرد تقية كتمانياز موارد ديگري كه مي

فاش كردن امر امامت براي ايشان كه به عناد ايشان با امر امامت منجر شد. مستضعفين گروهي از غيرشيعه بودند كه 

 (.30، ص2ق، ج2020ادريس، اختلاف مذاهب را با هم ندانسته و با شيعيان نيز به خاطر اعتقادشان دشمني نداشتند )ابن

 دجستندر بعضي تعاريف ديگر آمده كه ايشان دوستدار شيعيان بودند، اما برائت از غيرشيعه هم نمي

 (. 036، ص2ق، ج2029 )حر عاملي،

در پاسخ به يكي از صحابي خود كه دربارة احكام مستضعفين سؤال پرسيده بود، با لحني  امام صادق

قدر از امر ما ايد؟ آنمگر شما مستضعفي هم باقي گذاشته»ي انكاري فرمودند: گونه و با استفهامناراحت و عتاب

« ندكنايد كه دوشيزگان پشت پرده و زنان آبرسان مدينه هم آن را براي هم تعريف مي)امامت( صحبت كرده

است، اما اين  دهندة قبح اين كار، يعني اذاعة امر امامتنشان اين نوع بيان امام (.005، ص1ق، ج2001)كليني، 

اي كه فقط تبعات سياسي از قبيل فاش شدن جمعيت شيعه و تهديد جان شيعيان داشته باشد نبوده، بلكه اذاعه، اذاعه

تبعات تربيتي نيز نسبت به جمعيت مستضعفين داشته است؛ چراكه گروهي از مردم غيرشيعه كه بغضي نسبت به 

( و باعث دورتر شدن ايشان از مسير 120، ص22ق، ج2000نداشتند را به بغض ايشان كشانده )مجلسي،  بيتاهل
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حساب سي بهاي تقية سياحساب آمده كه شايد از جنبهحق شده است، لذا نگفتن حقايقي مثل امر امامت، نوعي تقيه به

 آيد، ولي از جنبة ديگر تقية تربيتي و با اغراض تربيتي بوده است. 

توان گفت كه شرايط آن زمان و جو غالب، پذيرفتن مشي حكومت وقت و عقايد آنان در تحليل دليل اين تقيه مي

كه براي غالب مردم آن زمان، حقانيت حكومت آنان امري مسلم بوده است، لذا نحوينسبت به خلفا بوده است؛ به

ومت و باطل بودن هر آنكه جز آنان باشد را را براي منصب حك بيت رسول خداطرح امر امامت كه حقانيت اهل

كند، مخالفت با عقايدي است كه در جان آنها استوار بوده و ايشان ظرفيت پذيرش اين حقايق را نداشته و در بيان مي

شدند، لذا دستور به تقيه در مي بيتصورت اذاعه دچار نوعي لجاجت و عناد نسبت به امر امامت و درنتيجه اهل

ر شده است، و يا اينكه حكومت وقت از اين اذاعه استفاده كرده و ايشان را با شستشوي مغزي به مذهب اينجا صاد

 (. 11، ص5، ج2391كشاند )انصاريان، مي بيتعناد با اهل

توان گفت اينجا نيز با توجه به عدم ظرفيت مخاطب يا شرايط حكومتي و سياسي ويژه، با توجه به اين مطلب مي

قية شود، لذا دستور به تيق واضحي مثل امر امامت اجتناب شده؛ چراكه باعث گمراهي بيشتر آنان مياز گفتن حقا

 تربيتي شده تا در وقت مناسب و با فراهم آمدن شرايط مناسب معارف حقيقي به آنها گفته شود. 

 . روايت تقيه به سبب عدم اطاعت8ـ0

تقيه نام برده شده است، خوف از اطاعت نشدن است. در  عنوان دلايل اعماليكي از مواردي كه در روايات به

در رواياتي در باب فروج، امر و نهي صادر نكرده و  شود كه چرا اميرالمؤمنين عليسؤال مي روايتي از امام باقر

دهند كه حضرت گونه جواب ميدر آخر روايت اين كردند؟ كه امام باقرفقط خود و فرزندانش را از آن نهي مي

هايش ثابت بود )با توجه به قرينة مقابله، يعني اگر اطاعت قدم ترسيد كه اطاعت نشود و اگر اميرالمؤمنينمي

 كتَِابَ  أقَاَمَ قدَمََاهُ لهَُ ثبَتَتَْ علَيِّاً  أنَ  ولَوَْ يطُاَعَ  لا أنَْ خشَِيَ»كرد: شد( كتاب خداوند و حق را به تمامه اقامه ميمي

 (.556، ص5ق، ج2001)كليني، « ل هُكُ واَلحْقَ  اللهِ

رساند، اين نوع تقيه در زمان حكومت حضرت از گونه كه روايت و قرينة اطاعت و خوف از عدم اطاعت ميآن

عنوان حاكمي كه در حكم مربي جامعه بوده است، به اين دليل كه خوف اين را ايشان سر زده است، لذا ايشان به

ينكه ديگر، علم بر اعبارتبيان كنند اطاعت نشوند، از گفتن آن خودداري كردند. به دادند كه اگر حكم واقعي رامي

ية مربي در تواند دليل تقكنند، ميداند متربيان از آن اطاعت نميمربي جامعه اگر حتي حكم واجبي را بيان كند كه مي

 آن امر باشد. 

ه مكلف اين تكليف حاكم جامعه بوده و موضوع آن توان وارد كرد، آن است كاما اشكالي كه به اين استدلال مي

آموزي يا معاون پرورشي يك اي؛ چراكه مثلاً مربي يك حلقة دانشعدم اطاعت از حاكم جامعه است نه هر مربي

توان مدرسه با مربي يك جامعه و حاكم آن از حيث موضوع فرق داشته و خصوصياتي دارد كه ديگري ندارد، لذا مي
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ط شود، بلكه فقاي را شامل نميعاي خاص بودن موضوع كرده؛ به اين صورت كه اين دليل هر مربيدر اين مورد اد

 شود كه در قامت حاكم جامعه باشند. مربياني را شامل مي

مگر اينكه قائل به عدم خصوصيت مورد شده؛ به اين صورت كه مناط در روايت را عدم گمراهي و ضلالت بيشتر 

م جامعه( دانست كه اگر حكمي كه علم به عصيان آن توسط ايشان وجود دارد به آنها گفته شده متربيان )در اينجا مرد

كه ازآنجايي شود، اما اگر آن حكم گفته نشودتر ميو درنتيجه عصيان كنند، ضلالتشان بيشتر شده و تغيير آنها سخت

 نخواهد داشت.  علم به آن تعلق نگرفته، لذا تكليف و عصيان و درنتيجه ضلالتي هم در پي

 . تقية اظهاري1

تقية اظهاري به معناي اظهار خلاف واقع است. در اينجا آن خلاف واقعي مدنظر است كه در فضاي تربيتي و در 

راستاي تربيت شخص يا اشخاصي كه در موضع تربيت هستند انجام بگيرد. بايد اين نكته را بيان كرد كه اصل اولي 

است؛ چراكه خلاف واقع گفتن درحقيقت همان كذب بوده و اطلاق ادلة متقن حرمت  در اين مورد حرمت و عدم جواز

اي ادله بخش به سراغشود. در اين كذب، حرمت اين نوع از كذب حتي اگر براي تربيت متربي باشد را نيز شامل مي

  هايي براي تخصيص اين دليل عام استفاده كرد.عنوان مخصصبايد رفت كه بتوان از آنها به

 . جواز كذب براي اصلاح ذات بين1ـ3

باَبُ جَواَزِ »نام  بابي به وسائلخلاف واقع گفتن هميشه معصيت نبوده و بعضي مواقع به آن توصيه نيز شده است. در 

( آمده كه روايات جواز كذب در 151، ص21ق، ج2009)حر عاملي، « الكْذَبِِ فيِ الإصِلْاحِ دوُنَ الصِّدقِْ فِي الفْسَاَد

كه وصايايي  كند كه از جمله آنها اصلاح و اصلاح ذات بين است. مثل روايتي از رسول خدابعضي موارد را بيان مي

ياَ علَيُِّ إنِ  اللهَ عزَ  وجَلَ  أحَبَ  الكْذَبَِ فيِ الص لاحِ وأَبَْغضََ »فرمودند بعد از اينكه بيان داشتند: مي به اميرالمؤمنين

ي فِ ة  المْكَيِدَ  الكْذَبُِ فيِهنَِ يحَسْنُُ ياَ علَيُِّ ثَلاثٌ»( فرمودند: 359، ص0ق، ج2023، شيخ صدوق« )فسَاَدالصِّدقَْ فيِ الْ

 (.359، ص0ق، ج2023، شيخ صدوق) «الحْرَبِْ وعَدِتَكَُ زوَجْتَكََ واَلإصِلْاحُ بَينَْ الن اس

شود كه منظور از اصلاح در اين روايت ت، مشخص ميبا توجه به ادامة روايت كه بيان مصداقي اصلاح آمده اس

 يتبمطلق نبوده و اصلاح ذات بين مراد است نه هر نوع اصلاحي. علاوه بر اين روايت، روايات ديگري نيز از اهل

، شيخ صدوق؛ 9ق، ص2000شعبه حراني، صادر شده است كه مراد از اصلاح در آنها اصلاح ذات بين بوده است )ابن

 توان قدر متيقن از اصلاح در روايات جواز كذب را اصلاح ذات بين در نظر گرفت. (، لذا مي31، ص2، ج2361

توان مصداق ديگري از اصلاح را در زمرة موارد جواز كذب آورد، اما هرچند روايات ديگري نيز وجود دارد كه مي

و حضرت  ه تقية حضرت ابراهيمبخش بعدي كبخش به همين روايات بسنده كرده و بقية روايات در در اين 

توان اين نتيجه را گرفت كه اگر در سير تربيتي و براي اصلاح بخش پيش رو مي باشد خواهد آمد. با توجه به يوسف

توان براي درست كردن ارتباط ايشان از ها با هم بود، ميخود شخص و يا جامعه، نياز به اصلاح روابط بين انسان



11   0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهممعرفت اخلاقي، سال 

 

، اما هنگامي شنود كه نيكو نيستاده كرد؛ مثل اينكه حرفي از برادرش نسبت به برادر ديگر ميكذب و خلاف واقع استف

كند گويد و واقع امر را كه بد گفتن برادر اول از دوم بود را بيان نميرسد از قول برادر اول نيكو ميكه به برادر دوم مي

 (. 302، ص1ق، ج2001)كليني، 

 دة عظيمه. جواز كذب براي اصلاح مفس1ـ8

گويي انبياي عظام نسبت به اند كه ظاهر هر سه، خلاف واقعدر روايات سه مورد از داستان انبيا در قرآن با هم آمده

براي نرفتن به تجمع قوم  اي است كه حضرت ابراهيماشخاصي خاص بوده است. ماجراي اول و دوم مربوط به واقعه

: 39) «سقَيمٌ  إنِِّي»فرمايند: آورند و ميرا به مريضي زده، عذر نرفتن مي خود كه در بيرون شهر بود، علت آورده و خود

 (200، ص3ق، ج2001صافات(؛ چنانچه در روايتي كه در ادامة بحث خواهد شد، آمده كه ايشان مريض نبودند )كليني، 

ها را به بت ، شكستن بتها و سؤال از ايشان نسبت به اين واقعهو همچنين بعد از با خبر شدن مردم از شكستن بت

كه اصلاً يك تكه سنگ توانايي اين : انبياء(؛ درحالي63« )هذا كبَيرهُمُْ قالَ بلَْ فعَلَهَُ»بزرگ منتسب دانسته و فرمودند: 

 كار را ندارد. 

رد با آن توانست برادر خود را كنار خود در مصر نگاه دا اي است كه حضرت يوسفمورد سوم نيز مربوط به بهانه

و آن قرار دادن جامي در توشة برادرش و انتساب دزدي به او بود، اما در واقع برادر او اين كار را نكرده و دزد نبود: 

 (.10سف: )يو «لسَارقِوُنَ  رحَلِْ أخَيهِ ثمُ  أذَ نَ مؤُذَِّنٌ أيَ تهُاَ العْيرُ إنِ كمُْ في السِّقايَةَفلَمَ ا جهَ زهَمُْ بجِهَازهِمِْ جعَلََ »

ي توسط گوياند تا دچار شائبة خلاف واقعهايي در نظر گرفتهگرچه بعضي از مفسرين احتمالاتي داده و تقدير

( و برخي روايات نيز به اين 35، ص1، ج2311؛ طبرسي، 113، ص22ق، ج2021پيامبران الهي نشوند )طباطبائي، 

ها وجود دارد كه برخلاف اياتي در مقابل اين نوع برداشت(، اما رو109ق، ص2003، شيخ صدوقاند )ها پرداختهتوجيه

 واقع گفتن ايشان صحه گذاشته و اين كار را در راستاي صلاح تعريف كرده و جواز داده است. 

آمده است كه خداوند كذبي كه در راه صلاح باشد را دوست دارد و كذبي كه در راه  در روايتي از امام صادق

را قولي در راستاي ارادة اصلاح  و حضرت يوسف دارد؛ سپس قول حضرت ابراهيمميغيرصلاح باشد را دشمن 

گونه بيان كردند تا دلالت به اين كنند كه دارند كه ايشان اين اند. همچنين نسبت به قول حضرت ابراهيمبيان كرده

ي أحَبَ  الخْطَرََ فيِماَ بيَنَْ الص ف ينِْ وأَحَبَ  الكْذَبَِ فِ »توانند كاري انجام دهند تا بخواهند يكديگر را خرد كنند: ها نميبت

هذا  كبَِيرهُمُْ إنِ ماَ قاَلَ ـ بلَْ فعَلَهَُ لكْذَبَِ فيِ غيَرِْ الإصِلْاحِ إنِ  إبِرْاَهِيمَ وأَبَغْضََ ا الإصِلْاحِ وأََبغْضََ الخْطَرََ فيِ الطُّرقَُاتِ

 (.301، ص1ق، ج2001)كليني، « الإصِلْاحِ  ةَإرِاَدَ  ًً عَلىَ أنَ همُْ لا يفَعْلَوُنَ وقََالَ يوُسُفُ دَلالَةالإصِلْاحِ وَ ةَإرِاَدَ 

كه به معناي تبختر و غرور در صف جنگ است و جائز شمردن آن در « لصفينالخطر في ا»با توجه به قرينة 

 توان به اينهاي عادي است كه غيرجائز است، ميكه به معناي تبختر و غرور در راه« الخطر في الطرقات»مقابل 
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مرده ش نيز رسيد كه دروغي كه در راه اصلاح باشد جايز« في الاصلاح و كذب في غير الاصلاح»تقابل در كذب 

 شده برخلاف دروغي كه در راه غير از اصلاح باشد. 

توان يافت كه اين مطلب را مي و حضرت يوسف در روايات ديگر نيز در توجيه فرمايشات حضرت ابراهيم

(. 303، ص1ق، ج2001)كليني، « مصُلِْحٍ  علَىَ كذَبََ لا»كذبي كه در راه اصلاح باشد جايز بوده و مصلح كذبي ندارد: 

عنوان كذب در اين موارد مطرح است، اصلاً كذب نبوده و شود كه آنچه بهطور برداشت ميواقع از روايات اين در

 (.200، ص3ق، ج2001تخصصاً از موضوع كذب خارج هستند )كليني، 

( و فساد نيز خارج كردن شيء از حالت اعتدال 039تا، صكلمة صلاح در مقابل فساد بوده )راغب اصفهاني، بي

(. با توجه به اين تعريف بايد گفت كه اصلاح كه از باب افعال بوده و فعل 636تا، صد است )راغب اصفهاني، بيخو

(، به معناي معتدل كردن شيء و ايجاد حالت 33، ص2ق، ج2395كند )سيد رضي، ثلاثي مجرد خود را متعدي مي

تر از تعريف اصلاح، مشخص كردن محدوده و هماعتدال در آن است كه نه دچار افراط و نه دچار تفريط شود. اما م

متعلق اصلاح است آيا روايت هر نوع اصلاحي را مدنظر دارد يا اصلاح خاصي مراد است و نسبت به جواز كذب در 

 كمتر از آن حد از اصلاح ساكت است؟ 

ه فضاي روايت و در مورد متعلق اصلاح و محدوده آن بايد گفت گرچه اينجا اصلاح مطلق بوده، اما با توجه ب

گونه توان ايناند، مياي عظيمه بودهدر مقام اصلاح مفسده و حضرت يوسف قرينة مقاميه كه هم حضرت ابراهيم

ديگر، عبارتگفت كه اصلاحي كه اينجا مدنظر است، اصلاح مفاسد كوچك نبوده، بلكه اصلاح مفاسد بزرگ است. به

اي سوء ي كافر بوده كه با پرستش بت، ستارگان، خورشيد و ماه آيندهاسعي در تغيير سرنوشت عده حضرت ابراهيم

نيز سعي در تغيير سرنوشت برادران خود داشت كه آنها نيز با توجه به عدم  در انتظارشان است و حضرت يوسف

شدند، ، دچار عاقبت سوء ميو دروغ به حضرت يعقوب شان، يعني ظلم به حضرت يوسفتوبه از خطاي گذشته

توان قدر متيقن از اين روايات دانست، اصلاحي است كه باعث ذا با توجه به اين مطلب بايد گفت اصلاحي كه ميل

ز لحاظ گويي براي اموري كه اتغيير سرنوشت شخص از عاقبتي سوء به عاقبتي حسن بشود. درنتيجه خلاف واقع

 شود. تر از تغيير عاقبت باشند، از اين روايات برداشت نميارزش پايين

 در پرستش . تقية حضرت ابراهيم1ـ1

 تواند دلالت بر تقية تربيتي داشته باشد، آياتي است كه به ماجراي حضرت ابراهيميكي از آيات ديگري كه مي

همراه آنان شده و  كند. در آنجا حضرت ابراهيمكنندگان خورشيد، ماه و ستارگان اشاره ميدر برخورد با پرستش

( و 13ـ16)انعام: « هذا ربي»عنوان رب نام برده: تلف هركدام از خورشيد، ماه و ستارگان را بههاي مخدر بازه

هنگامي كه آنها افول كرده و از ديدگان مردم زايل شدند از آنها تبري جسته و نهايتاً خداوند را شايسته ربوبيت 

 دانسته و اعلام كردند: 
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فلَمََّا  فلَمََّا رأَىَ الْقَمرََ بازغِاً قالَ هذا ربَِّي *فلَمََّا أفََلَ قالَ لا أحُبُِّ الآفلِينَ  وكْبَاً قالَ هذا ربَِّيكَ فلَمََّا جَنَّ علَيَهِْ اللَّيْلُ رأَى

لمََّا أَفَلَتْ هذا أكَبْرَُ فَ قالَ هذا ربَِّي بازِغَةًفلَمََّا رأَىَ الشَّمسَْ  *ربَِّي لأكَُوننََّ منَِ القَْوْمِ الضَّالِّينَ  أفَلََ قالَ لَئنِْ لمَْ يهَدْنِي

فطَرََ السَّماواتِ وَالأَرضَْ حَنيفاً ومَا أنَاَ منَِ المْشُرْكِينَ  للَِّذي إنِِّي وجََّهتُْ وجَهْيَِ *ءٌ ممَِّا تشُرْكِوُنَ قالَ يا قوَمِْ إنِِّي بَري

 (.43ـ46)انعام: 

و اعلام ربوبيت براي ستارگان، ماه و  حضرت ابراهيم« هذا ربي»يكي از وجوهي كه مفسران در حل عبارت 

عنوان اند، شبيه كردن انسان به قومي است كه قصد هدايت آنها را داشته تا پس از اقامة بينه بهخورشيد بيان كرده

، 2311؛ طبرسي، 321، ص5، ج2310عضوي از خودشان فساد عقيدة آنان را به ايشان نشان دهد )مكارم شيرازي، 

(. اين نوع جدال و احتجاج هم باعث انصاف بيشتر طرف مقابل شده و هم عصبيت او را از بين برده و 501، ص0ج

 (. 211، ص1ق، ج2021شود )طباطبائي، باعث بيشتر گوش فرا دادن به داعي و راهنما مي

تر زديكئي نيز اين احتمال را نتر بوده و كساني مثل علامه طباطبااين نوع برداشت و احتمال به ظهور آيات نزديك

واقعاً اين گفته را بيان داشته، البته نه از اين جهت كه  (. حضرت ابراهيم216، ص1ق، ج2021اند )طباطبائي، دانسته

واقعاً اعتقاد به ربوبيت ستارگان، ماه و خورشيد داشته باشد، بلكه براي اينكه بتواند تأثير بيشتري روي مخاطبان خود 

ها را شريك خداوند قرار داده بودند بگذارد. به نوعي اظهار خلاف حق براي مصلحتي بالاتر كه اين پديده و اقوامي

اند بوده است. اين همان تقية تربيتي است كه موضوع بحث بردهكه همانا هدايت مردمي كه در گمراهي به سر مي

 مقاله است. 

اينكه هدف از بيان خلاف واقع، همراه شدن به متربيان و  چند نكته در اين تقية تربيتي حائز اهميت است: اول

ر شدن متربيان و تكند، وگرنه خلاف واقع گفتني كه باعث دورنزديكي به آنان است كه اثرپذيري ايشان را بيشتر مي

ربي م درنتيجه كاهش اثرپذيري شود، تقية تربيتي نيست؛ دوم اينكه در تقية تربيتي صبر مهم بوده و شايد با اينكه

تنها با يك راه غلط، بلكه با چند راه غلط همراهي كرده تا به متربيان خود داند كه راه درست چه راهي است، اما نهمي

بعد از افول ستارگان اعتقاد راستين خود را بيان نكرده و غلط  ها را برساند؛ چنانچه حضرت ابراهيمبطلان آن راه

هايي در انتخاب معبود را نيز به قوم خود ثابت كرد؛ سوم اينكه حضرت ابراهيم هاي ديگرهاي ديگر و معبودبودن راه

كرد؛ مثل اينكه نسبت به ماه درخشان بودن آن و ها هم اشاره ميكردند به نقاط قوت آن معبودكه آنان پرستش مي

نگري ، بايد واقعتي قرار گرفتتر بودن آن را بيان كرد. درنتيجه مربي وقتي در مقام تقية تربينسبت به خورشيد بزرگ

طرفي خود را اثبات كند تا متربيان همراهي بيشتري داشته باشند؛ مورد چهارم آنكه پس از افول هركدام از خود و بي

هايي است ها و ربكرد. برهان ايشان افول و زايل شدن معبودبا برهان آنها را رد مي سه معبود قوم، حضرت ابراهيم

دشان اتخاذ كرده بودند، حال آنكه معبود بايد هميشگي و دايم باشد؛ مورد پنجم نيز قاطعيت حضرت كه قوم براي خو

پس از اقامة بينه و جدال احسن با قوم خود است؛ آنجايي كه از شريكاني كه قومش اتخاذ كرده بودند برائت  ابراهيم

 ائت خود را بيان داشته است؛ نكتة آخر آنكه اين تقيهدهد، يعني علناً به آنها برجسته و خطاب را نيز قوم خود قرار مي
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 گشت نه هر نوع اصلاحي. توجه شود كه پرستشنيز در موارد اصلاحي بود كه به سرنوشت و عاقبت متربيان برمي

خداوند واحد يا پرستش شريكان متعدد، مسئلة پيش پا افتاده يا كم اهميت تربيتي نيست، بلكه از اهميت وافر و 

ي در تربيت برخوردار بوده و اصلاً هدف تربيت انسان رسيدن به توحيد است و اگر كسي در اوليات توحيد كه بديلبي

 پرستش يك معبود و نه چند معبود باشد، مشكل داشته باشد، معلوم است سرنوشت و عاقبت سوء خواهد داشت. 

 . دليل اولويت نسبت به جواز كذب براي حفظ مال1ـ1

از كذب ساز رسيد، جوگويي در اصلاح تربيتي در موارد سرنوشتتوان به جواز خلاف واقعكه مييكي از طرق ديگري 

آمده است كه اگر شخصي براي فرار از  شريف از امام باقر كافيبراي حفظ مال است. در روايتي صحيح از كتاب 

ن بنده، عيبي نداشته و علاوه كمك دادن به حكومت طاغوت وقت، سوگند دروغ بخورد، حتي به طلاق و يا آزاد كرد

 ضعَهُْوَ استْطَعَتَْ ماَ غيَِّبهُْ فقََالَ ماَلٌ  ومَعَيِ باِلْعشَ ارِ أَمرُُّ تاَجرٌِ رجَلٌُ إنِِّي فقَلُتُْ »بر اينكه دروغ نيست، كفاره هم ندارد: 

 أبُاَليِ ماَ فقََالَ قدُ امهَُ كاَنَ زبُدٍْ منِْ بهِاَ فحََفنََ ة تمَرَْ  أخَذََ ثمُ  لهَُ احلْفِْ فقَاَلَ واَلعْتَاَقِ باِلط لاقِ حلَ فنَيِ وإَنِْ فقَلُتُْ موَاَضعِهَُ

 (.211، ص6ق، ج2001)كليني، « أكَلَتْهُاَ أوَْ واَلعْتَاَقِ باِلط لاقِ لهَمُْ حلَفَتُْ

ميل كنند،  زدند تاي مياكه خرمايي به دست داشته و به كرهنوع بيان و فضاسازي ايشان نيز جالب است؛ درحالي

فرمودند كه براي من فرقي ندارد كه آن سوگند دروغ را بخورم يا اينكه اين خرما را بخورم، يعني آن دروغ، هيچ گناه 

 گونه است. كه خوردن اين خرما اينو وزري نداشته همچنان

انسان  از دست رفتن مال كه سرنوشت يك انسان و عاقبت به خيري و يا عاقبت به شري او نسبت بهازآنجايي

داراي اولويت و ارزش بيشتري است، لذا وقتي بتوان براي حفظ مال، دروغ گفت، براي تغيير سرنوشت انسان به 

 سوي درست رهنمون ساخت. توان خلاف واقع گفت و در اينجا متربي را بهسرنوشت و عاقبتي بهتر نيز مي

 گيرينتيجه

شود تا ه تقية تربيتي كتماني ناظر به توان و ظرفيت متربي بوده و باعث ميبا توجه به آنچه گذشت، مشخص شد ك

ي كه نظر كند؛ چراكه گفتن حقايقمربي، حقايق و مطالبي كه در سطح متربي نيست را به او نگفته و از آنها صرف

ايد يا جواب ي بهضمش براي متربي سخت است، باعث توقف رشد او و شايد هلاكت معنوي و تربيتي او شود، لذا مرب

سطحي و ساده بدهد و يا اينكه در اين مورد سكوت كند. يكي از موارد شايع از اين نوع مطالب، معارفي است كه ناظر 

نيز در برخورد با متربياني  بيتبه مقام ولايت و امامت بوده و هركسي قابليت و ظرفيت پذيرش آن را ندارد. خود اهل

دادند و هم بقية اصحاب را سفارش به خودشان سكوت كرده و جواب سطحي ميكه ظرفيت لازم را نداشتند هم 

 كردند. سكوت مي

گويي است نيز در سيرة انبياي عظام وجود داشته و روايات نيز بر آن تقية تربيتي اظهاري كه نوعي خلاف واقع

ان در امر تربيت و اصلاح رابطة تواند. جداي از بحث معروف اصلاح ذات بين و جواز دروغ در آن كه ميصحه گذاشته
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متربي با جامعة نزديك او از آن استفاده كرد، با توجه به ادله ثابت شد كه ظاهراً براي جلوگيري از مفاسد عظيمه نيز 

به  پرستياين جواز در آيات و روايات وجود دارد. اصلاح مفسدة عظيمه مثل تغيير سرنوشت مردم يك جامعه از بت

به توبه و سرنوشت نيك  و يا تغيير سرنوشت شوم برادران حضرت يوسف استان حضرت ابراهيمپرستي در ديگانه

 ، اما در كمتر از اين مقدار، حكم جواز دروغ مخدوش است. در داستان حضرت يوسف

اين نوع نگاه به مقولة تقيه و توسعة مصداقي آن به تقية تربيتي راهگشاي خيلي خوبي براي زبان دادن به علم 

ها و ن روشتريهاي آن است. تقية تربيتي با توجه به معناي آن، يكي از پركاربردفقه تربيت و فني كردن بحث

آيد. در نظر گرفتن توان مخاطب براي پاسخ و حساب ميهاي تربيتي بههاي تربيتي و بلكه حتي جزو راهبردراهكار

ي است شود، از موارد مهم و جذاببه سوء عاقبت ميهمچنين كنار گذاشتن صداقتي كه باعث تغيير سرنوشت متربي 

ده سازي نشده و زبان علمي داده نشصورت شايسته به آن پرداخته و اصطلاحكه در كتاب و سنت وجود داشته، اما به

مخصوصاً  بيتهايي هرچند كوچك براي شناساندن بهتر معارف اهلها قدماست. اميد است كه اين قبيل پژوهش

 حساب آيند.بيت بهدر وادي تر
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Abstract 

The main concern of this research is “examining the role of the 

embodiment of moral virtues by members of society on various 

dimensions of security from the perspective of the Qur’an and 

narrations,” conducted using a library-based, documentary method 

with a descriptive-analytical approach. This article considers 

honesty in belief and justice in character as the origins of security, 

divides security into natural and unnatural (human-made) domains, 

and maintains that adorning oneself with moral virtues lays the 

groundwork for the harmony of human society with the world of 

creation (takwīn) and immunity from nature’s punishment. On the 

other hand, vices such as worldliness and materialism, arrogance 

and domination-seeking, lustfulness, and engaging in oppression 

are seen as undermining security and provoking insecurity in 

various dimensions. To prove its claim, the study not only cites 

verses of the Holy Qur’an and authentic narrations from the 

Infallibles (peace be upon them) but also draws on contemporary 

concrete and social examples. 
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 بررسی تأثیر فضایل اخلاقی بر ابعاد مختلف امنیت از منظر آیات و روایات

 iau.ir@2539027261  رازيگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ش استاديار /        علي نکوئي
 98/30/3404 پذيرش: - 38/06/3404 دريافت:

 دهيچك
بررسي نقش تخلق به فضايل اخلاقي توسط آحاد جامعه بر ابعاد مختلف »مسئلة اصلي اين پژوهش 

 و با رويكرد توصيفي، تحليلي اي، اسنادياست كه به روش كتابخانه« امنيت از منظر قرآن و روايات
ت را داند و امنيپذيرد. اين مقاله صداقت در اعتقاد و عدالت در خلقيات را سرمنشأ امنيت ميصورت مي

ساز به دو حوزة طبيعي و غيرطبيعي )انسان ساخت( تقسيم نموده و تحليه به فضايل اخلاقي را، زمينه
ن داند و از سوي ديگر رذايلي همچواز قهر طبيعت مي هماهنگي جامعة انساني با عالم تكوين و مصونيت

داعي  پرستي و التباس به ظلم را سالب امنيت وطلبي، شهوتپرستي، استكبار و برتريطلبي و مالدنيا
داند و در راستاي اثبات مدعاي خود علاوه بر استناد به آيات قرآن كريم و ناامني در ابعاد مختلف مي

 مند گرديده است.، از بيان مصاديق عيني و اجتماعي حاضر نيز بهرهومينروايات مأثوره از معص

 كريم، امنيت، اخلاق، آيات، روايات. قرآن :هاهدواژيكل

  

10.22034/marefateakhlagi.2026.5002640 

20.1001.1.20087160.1405.17.1.5.1 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.4.3
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.4.3
https://doi.org/10.22034/marefateakhlagi.2024.5000216
https://doi.org/10.22034/marefateakhlagi.2024.5000216
https://orcid.org/0000-0003-1698-5695


  19 اتيات و روايت از منظر آيل اخلاقی بر ابعاد مختلف امنير فضايبررسی تأث

 

 مقدمه

شناسان آن را بعد از نيازهاي (. روان01، ص5، ج2393هاي اولية فرد و جامعه است )طباطبائي، امنيت جزء نياز

و قرآن كريم نيز بر اين  (،593، ص2333جي و همكاران، گريگورياند )نياز قلمداد نمودهترين فيزيوژيكي انسان، مهم

ساز ( و آن را زمينه0مهم صحه گذارده و بلافاصله پس از ذكر نعمت طعام از موهبت امنيت سخن رانده است )قريش: 

نيازهاي فيزيولوژيك ممكن است طور كه عدم رفع و همان (301، ص0، ج2361طالقاني، داند )توحيد در عبوديت مي

 ( چه بسا ناامني نيز منجر به شرك شود. 301، ص1ق، ج2001منجر به كفر گردد )كليني، 

با از ميان رفتن امنيت، بناي (. 30، ص2، ج2312مكارم شيرازي، هاست )نعمت امنيت زيرساخت استفاده از ساير نعمت

ها علاوه (. به همين دليل حكومت521، ص1، ج2393)طباطبائي،  گرددجامعة انساني فرو ريخته و اركان آن سست مي

 (.310ق، ص2000شعبة حراني، بر ايجاد زمينة فراواني و اقامة قسط و عدل، وظيفة تأمين امنيت را نيز بر عهده دارند )ابن

تعالي ستجابت باري( و ا595، ص1ق، ج2022( و اوليا )طوسي، 216اين نعمت الهي همواره مورد استدعاي انبيا )بقره: 

بوري، گردد )فتال نيشا(. سلامتي و امنيت دو نعمتي است كه با فقدان آن دو، ارزش آنها شناخته مي3بوده است )تين: 

شود، تا از غفلت بيرون (. بر همين اساس خداوند وجود اين نعمت را بارها به مكيان يادآور مي011، ص1، ج2315

در ( و 99. حكومت صالحان به امنيت مزين است )يوسف: (91عمران: ؛ آل215ره: ؛ بق0؛ قريش: 61آيند )عنكبوت: 

د ياب( و تنها طريق كمال انسان، بيش از پيش تجلي مي56عنوان هدف آفرينش )ذاريات: ساية آن عبوديت خداوند به

ة آن دانند تا در سايمي(. بر همين مبناست كه اولياي الهي يكي از اهداف تشكيل حكومت را ايجاد امنيت 55)نور: 

هاي (. امنيت لازمة تمام فعاليت00، خطبة 93، ص2319مؤمن و كافر بهرة خود را از دنيا برگيرند )سيد رضي، 

( و زمينة نيل به توسعه و پيشرفت پايدار 030، ص22، ج2312اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است )مكارم شيرازي، 

( و باعث جذب سرمايه، رونق گردشگري، خودشكوفايي علما و 30، ص2002ران، آورد )رستمي و همكارا فراهم مي

است. (. ارزش امنيت از ابتداي تاريخ بشر روشن بوده 593، ص2333جي و همكاران، گردد )گريگوريانديشمندان مي

تر و عقد هاي بزرگها، احداث برج و بارو در اطراف شهرها، پناهندگي به حكومتپناه بردن او به غارها، ابداع اله

هاي نظامي و انتظامي و... بخشي از معاهدات با ايشان، تدوين قوانين بازدارنده، مجازات مجرمان، تشكيل سازمان

هاي بشر براي وصول به امنيت است. يكي از عوامل تأمين و گسترش امنيت، نهادينه نمودن فضايل اخلاقي تلاش

ع گيري جوامهاي اخلاقي به دنبال شكلدر رأس آنها اسلام، با القاي گزاره در اجتماعات بشري است. اديان الهي و

هايي اخلاقي است كه تلبس به آن موجبات زينت روح و جان را فراهم مدار هستند. آيات و روايات مملو از آموزهاخلاق

أمين . بررسي رابطة اخلاق و تنمايدبديل در امنيت فرد و جامعه ايفا ميآورد و تخلق به فضايل مأموره، نقشي بيمي

آفريني آوري فضايل اخلاقي، رسالت اين نوشتار است. هدف از اين پژوهش ترسيم نقشامنيت و تشريح نحوة امنيت
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فضايل اخلاقي در بهبود احساس امنيت افراد و جوامع است تا مخاطبان خود را به رعايت بيش از پيش اصول اخلاقي 

 را به ضرورت نهادينه كردن اخلاقيات در جامعه توجه دهد. خواند و طالبان امنيت فرا

 پيشينة پژوهش

ي تا كنون مقاله يا پژوهش« تأثير فضايل اخلاقي بر ابعاد مختلف امنيت، آن هم از منظر آيات و روايات»پيرامون 

د كه هايي رسانهما را به كتب، مقالات يا رسال« امنيت»و « اخلاق»وجو با دو كليدواژة صورت نگرفته است. جست

 كنيم: اهداف و محتواي آنها با هدف و محتواي اين مقاله متفاوت است. به اهم آنها در ذيل اشاره مي

اي مأموران (: اين كتاب به بيان اخلاق حرفه2002)طجري،  اخلاق و امنيت، مباني و اصول. كتاب 2

 پردازد. امنيتي مي

(: نويسنده پس از بيان مباني و مفاهيم اوليه، به 2393)فهيميان،  هاناخلاق در رابطه با صلح و امنيت ج. كتاب 1

پردازد و با الهام از تاريخ به ارائة دوازده اصل گيري از تاريخ ميجايگاه اخلاق در اديان وحياني و ضرورت عبرت

لت و ، توحيد، عداترين اين اصولشود. شاخصپردازد كه اگر جهان به آن ملتزم گردد به صلح و امنيت نائل ميمي

 رسيدگي به بينوايان است. 

(: نويسندگان با استفاده از مطالعات 10ـ9، ص2393)افتخاري و همكاران، « اخلاق و راهبرد امنيت ملي». مقالة 3

 اند جايگاه اخلاق را در ايجاد و تنظيم معادلات امنيتي تبيين نمايند. اي سعي نمودهاسنادي و كتابخانه

(: 23ـ22، ص2395)صالحي اميري و همكاران، « اخلاق اجتماعي بر امنيت اجتماعي و عمومينقش ». مقالة 0

« شرم و حيا»ر دانند و بر تأثيگرايانه ميگونه و رفتار مشاركتنويسندگان اخلاق اجتماعي را داراي دو بعد رفتار فضيلت

 در ارتقاي سطح امنيت ملي تأكيد دارند. « احساس گناه»و 

(: نويسنده 203ـ31، ص2392)غرايق زندي، « بت اخلاق و امنيت؛ امكاني براي امنيت اخلاقينس». مقالة 5

ش باور افزاي»و « مرجعيت اخلاقي در مطالعات امنيتي»معتقد است امكان دستيابي به امنيت اخلاقي به دو شرط 

 ت. اخلاق و امنيت اس ميسر است و به دنبال اثبات اين امر از طريق مطالعة نسبت« مشترك در مسائل امنيتي

(: نويسنده امنيت داخلي جامعه را 216ـ223، ص2390)رضايي، « تبيين رابطة اخلاق و امنيت فرهنگي». مقالة 6

كند، و در جامعة فرهنگي مذهبي ايران، آسيب به تفكيك مي« امنيت اخلاقي»و « امنيت فرهنگي»در دو حوزة 

نوط هاي اخلاقي مو دستيابي به امنيت فرهنگي را به حفظ ارزشداند اخلاقيات را آسيب به امنيت فرهنگي مي

من اينكه تقسيم پردازد. ضكند، اما به تشريح چگونگي تأثير فضايل اخلاق بر ايجاد يا استمرار امنيت فرهنگي نميمي

 جاي تأمل دارد. « اخلاقي»و« فرهنگي»امنيت داخلي جامعه به دو حوزة 

(: نويسنده عدالت 116ـ155تا، ص)سراج، بي« ق زيربناي عدالت اجتماعي و امنيتعدالت فردي يا اخلا». مقالة 1

شود آورد و باعث ميرا مرادف نظم گرفته و معتقد است رعايت اخلاقيات فردي، ساختار منظم جامعه را به ارمغان مي
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آورد. عدم تفكيك بين هم ميافراد از حدود خود تجاوز ننمايند و همين امر زيربناي عدالت اجتماعي و امنيت را فرا

به رعايت حقوق ديگران، از نقدهايي است « اخلاق»و « نظم»انواع عدالت فقهي، اخلاقي و...، و نيز تعريف عدالت به 

 توان براي اين مقاله ذكر كرد. كه مي

ويسنده ايمان : ن(2391نوشتة مريم استادي )« نقش اخلاق در امنيت اجتماعي از ديدگاه قرآن و روايات». رسالة 3

داند و سپس فضايلي همچون صبر، اخوت اسلامي، تواضع، مهرباني و و عمل صالح را منشأ تمام فضايل اخلاقي مي

داري را مزيد امنيت اقتصادي پرهيز از خشونت را موجد امنيت رواني و فضايلي همچون عدالت، احسان، امانت

 به امنيت اقتصادي و رواني از موارد قابل بحث اين پژوهش است. شمارد. اكتفا به يك جنبه از امنيت و تحديد آن مي

(: 2391نوشتة زهرا دلفان )« هاي اخلاق اجتماعي در قرآن و نقش آن در امنيت جامعهجايگاه ارزش». رسالة 9

ررسي بهاي اخلاقي قرآن در اجتماع پرداخته و برخلاف نام رساله، به نگارنده بيشتر به بيان جايگاه برخي از ارزش

 اي نشده است. ها با امنيت اشارهارتباط اين ارزش

: از نظر (2396نوشتة مجتبي رضواني نويني )« مباني نظري امنيت اخلاقي از منظر قرآن و روايات». رسالة 20

اي داراي امنيت اخلاقي است كه احتمال انحراف اخلاقي در آن نباشد. وي اعتقاد به مبدأ و معاد را نگارنده جامعه

بر عفاف و حجاب، رعايت حريم زن و مرد، فعاليت داند و امتثال اوامر الهي مبنيعامل مهم كنترل غرايز و شهوات مي

 داند. نهي از منكر را مفيد براي امنيت اخلاقي ميسالم زنان در اجتماع، امر به معروف و 

اند اين دو مقوله داشته ةهاي متعددي در حوزة اخلاق و امنيت، اغلب آنها يا نگاهي كلي به رابطا وجود پژوهشب

 يا و (2395هاي خاصي مانند امنيت اجتماعي )صالحي اميري و همكاران، يا بر جنبه ،(2393)افتخاري و همكاران، 

 . اندمتمركز بوده (2396؛ رضواني نويني، 2392زندي،  )غرايق يت اخلاقيامن

ز بر يك بعُد جاي تمركتحليلي جامع، بهري ـ مباني قرآني و روايي و با رويكردي تفسي حاضر با تكيه بر ةمطالع

ين همچنين ا .ساخت( رعايت كرده استرا در بررسي ابعاد مختلف امنيت )طبيعي و انسان نگريجانبهة خاص، هم

تبيين سازوكارهاي عليّ و عيني تأثير فضايل و رذايل اخلاقي، از سطح گردآوري توصيفي فراتر رفته و به  پژوهش با

تي اخلاق نقش زيرساخ در نهايت، تأكيد بر. پردازدپژوهي ديني ميقابل اتكا در حوزة امنيت و الگويي كاربردي ةارائ

عنوان متغيري كليدي در تحقق امنيت پايدار، نوآوري محوري اي يا حكومتي( بهه)و نه صرفاً اخلاق حرف عمومي جامعه

 . آيدشمار مياين نوشتار به

 شناسي. مفهوم3

 . امنيت3ـ3

بيمي است است و به معناي ايمن شدن، در امان بودن، بي« امن»در زبان پارسي، مصدر جعلي از « امنيت»

در عربي در اصل به معناي آرامش خاطر، آرامش نفس و از بين رفتن بيم « امن»(. واژة 210، ص2335)معين، 
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شة نزديك به هم قائل شده فارس براي اين واژه، دو ري(. ابن90ق، ص2021و هراس است )راغب اصفهاني، 

است  «تصديق»باشد و ديگري به معناي است: يكي امانت كه ضد خيانت است و معنايش آرامش قلب مي

، ريشة واحدي دارد و به معناي سكون، «امن»دهد هاي بيشتر نشان مي(. بررسي233، ص2ق، ج2000فارس، )ابن

از آن جهت كه ماية آرامش فرد و نيز آرامش اطرافيانش  آرامش و رفع ترس و وحشت و اضطراب است و ايمان را

(. بنابراين امنيت، همان آرامش خاطر و ايمن بودن از 265، ص2ق، ج2030شود، ايمان گويند )مصطفوي، مي

مخاطرات مختلف است و بنابر زمينة آن داراي انواع متفاوتي است و معمولاً در تركيب با واژة ديگري، نوع آن مشخص 

(، امنيت اجتماعي، امنيت ملي، امنيت 330، ص2396اند از: امنيت فردي )آشوري، عبارت« امنيت»ود. برخي از انواع شمي

 (،236، ص2335المللي، امنيت اقتصادي، امنيت طبيعي، امنيت رواني، امنيت فكري )مكارم شيرازي، اي، امنيت بينمنطقه

نيت مالي، امنيت جاني، امنيت حيثيتي و آبرويي، امنيت عمومي، (، ام10، ص2336امنيت ظاهري و باطني )مظاهري، 

 امنيت سايبري و.... 

 اخلاق. 3ـ8

« طبيعت»(، 120، ص1ق، ج2000فارس، )ابن« سجيه»به معناي « خُلق»است و « خُلق»اخلاق، جمع 

، «طبع» ،«دين»(، 219، ص2000)عسكري، « آنچه انسان به آن عادت پيدا كرده»(، 252، ص0ق، ج2009)فراهيدي، 

« آنچه از طبيعت و سجاياي نفساني نشئت گرفته»( و 36، ص20ق، ج2020منظور، )ابن« صورت باطني انسان»

به اشَكال و « خَلق»اند، اما از يك ريشه« خُلق»و « خَلق»( آمده است. 232، ص3ق، ج2030)مصطفوي، 

 است ايايي گويند كه با بصيرت قابل دركبه قوا و سج« خُلق»هيئتي گويند كه قابل درك با چشم سر است و 

حسُن الخلُقِ للنّفس »متبلور شده است:  (. همين معني در روايتي از امام علي191ق، ص2021)راغب اصفهاني، 

 (. 113، ص2316)ليثي واسطي، « ؛ نيكويى خلُق براى نفس و نيكويى خلِقت براى بدن است«للبدن الخلَقِ وحسن

در اصطلاح حالتي نفساني است كه بدون « خلُق»نيز، مأخوذ از مفهوم لغوي آن است. « خلُق»معناي اصطلاحي 

(، البته برخي از 225ق، ص2016مسكويه، نمايد )ابننياز به تفكر و تأمل آدمي را به سمت انجام كاري دعوت مي

( و به 9، ص5ق، ج2021 اند )فيض كاشاني،بزرگان شرط ثبوت و رسوخ اين حالت در نفس را بر اين تعريف افزوده

( كه افعال بدني مقتضاي خود را 55، ص2تا، جاند )نراقي، بينموده« اي نفسانيملكه»همين دليل از آن تعبير به 

عريف چنين تتوان اين(. بنابراين با تكيه بر ميراث سلف، اخلاق را مي623، ص29، ج2393گردد )طباطبائي، باعث مي

تار گويند كه به آساني انسان را به صدور رفت و حالات نسبتاً پايدار و ثابت نفساني مياي از صفابه مجموعه»نمود: 

دارد كه ممكن است زشت باشد يا زيبا. حال اگر آن صفات پايدار، حميده و زيبا مييا گفتاري بدون تأمل و تفكر وا

 «.يل اخلاقي گويندشود و اگر زشت و ناپسند باشد، آن را رذاباشد، فضايل و مكارم ناميده مي
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 آفريني فضايل اخلاقي. امنيت8

 آورد.تخلق به فضايل اخلاقي امنيت را در ابعاد مختلف آن به ارمغان مي

 . امنيت طبيعي8ـ3

(. حوادثي همچون سيل، زلزله، طوفان، خشكسالي، 9، ص2392اي از امنيت، امنيت طبيعي است )غرايق زندي، شاخه

وديت او را به گيرند و موجز جمله عواملي هستند كه از طبيعت پيرامون بشر نشئت ميقحطي و بلاياي طبيعي ديگر ا

و اين  (255)بقره: صراحت قرآن كريم قسمتي از بلاياي طبيعي به جهت آزمايش انسان است اندازند. بهمخاطره مي

( يا به دليل ترفيع 003، ص5، ج2393دسته از بلايا و امتحانات يا به جهت تمييز صالح از طالح است )طباطبائي، 

 درجات صالحين، اما گاهي بلاياي طبيعي، عذاب الهي و كيفر اعتقادات، اعمال و اخلاقيات ناشايست است

 (.652، ص6، ج2339(. بنابراين آزمون به بلاياي طبيعي غير از تعذيب و كيفر تلخ به آن است )جوادي آملي، 221)نحل: 

سورة بقره حكايت از  255در آية « بشيء»ي مدتي اندك و مقطعي است و لفظ هاي الهي، ناامني برادر آزمون

د پوشاناين امر دارد، اما ناامني برآمده از كيفر كفران نعمات الهي مانند لباس، معذبان به عذاب الهي را مي

 (. 652، ص6، ج2339)جوادي آملي، 

صراحت قرآن هبگردد. اعث تبديل نعمت به نقمت كفران نعم الهي چه بسا به شكل رذايل اخلاقي نمود يابد و ب

 ( سلب نعمت يا تبديل آن به نقمت، حاصل دگرگوني اخلاقيات و خصوصيات نفساني است53كريم )انفال: 

اي براي طغيان، سركشي، ظلم و بيدادگري، هرگاه انسان مواهب الهي را وسيله(، و 250، ص2333)جوادي آملي، 

گيرد و يا آن را تبديل به بلا و مصيبت ها را ميتبعيض و ناسپاسي و غرور و آلودگي قرار دهد، خداوند يا اين نعمت

و استحقاق نفوس است. اگر  (. به بيان ديگر، نعمت، تابعي از استعداد101، ص1، ج2312نمايد )مكارم شيرازي، مي

 (.233، ص9، ج2393)طباطبائي، حالات و ملكات نفوس جامعه تغيير كرد، بايد منتظر تغيير و تبديل نعمت به نقمت بود 

راز اين امر، ارتباط تنگاتنگ اجزاي عالم تكوين با يكديگر است كه ناسازگاري عنصري با اين اجزا، موجب طرد 

(، و بالعكس تخلق به فضايل 152، ص3، ج2393گردد )طباطبائي، دهي به آن ميويسآن از سوي سايرين و عدم سر

 كنندة امنيت طبيعي بشر است، بلكه ماية سرازير شدن بركات كائناتتنها تأميناخلاقي و تلبس به لباس تقوا نه

 (. 96رود )اعراف: شمار ميسوي انسان بهبه

(، خسران، 369، ص2393فر، عدوان، ظلم، كبر، فساد، فجور )ايزتسو، در قرآن كريم تقوا در مقابل رذايلي چون ك

(، و متقين افرادي هستند كه با 211، ص1، ج2396كار برده شده است )شيرافكن و همكاران، خيانت و اختيال به

 هان و رذايلنمايند و از گناسازند و شهوت و غضب خود را كنترل مياعمال صالح خود، خود را از عذاب الهي ايمن مي

(. چنين 60، ص2تا، جكند )طبرسي، بيكه فردي پابرهنه در بيابان از خار و خاشاك پرهيز ميكنند؛ همچنانپرهيز مي

اند و هم از قهر طبيعت ايمني دهند، هم از يكديگر در اماناي صالح و ايمن تشكيل ميافرادي هستند كه جامعه



10   ،0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهمسال معرفت اخلاقي 

 

ه انحرافات اعتقادي و به تبع آن به رذايل اخلاقي مبتلا هستند، هرگز از قهر طبيعت اند. در مقابل، افرادي كه بيافته

جاي اينكه در راه تحصيل (. اگر افراد جامعه، نعمت خدا را به99ـ91كه ناشي از غضب الهي است ايمن نيستند )اعراف: 

صورت اهي بهباشند، از مكر الهي كه گ سعادت حقيقي استفاده نمايند به بازيچه بگيرند و به دنبال شهوات نفساني خود

 يابد، ايمن نيستند. قهر طبيعت نمود مي

قرآن كريم علاوه بر بيانات كلي پيرامون ناسازگاري طبيعت با انحرافات اعتقادي و اخلاقي، مصاديقي از اقوام و 

ام نابودي آن اجتماع توسط ناپذيري و سرانجنمايد كه رذايل اخلاقي ايشان زمينة حقاجتماعات منحرف را ذكر مي

؛ نوح: 20؛ عنكبوت: 00مثال، قوم نوح داراي رذايل اخلاقي همچون ظلم )هود: عنوانطبيعت را فراهم آورده است. به

(، تمسخر ديگران )هود: 9؛ ابراهيم: 1(، لجاجت )نوح: 33؛ هود: 1(، تكبر )نوح: 06(، فسق )ذاريات: 13؛ مؤمنون: 10

( بودند، و قوم لوط به رذيلة لواط گرفتار بودند 222؛ شعراء: 11ماعي و ظلم به بينوايان )هود: (، فقدان عدالت اجت33

 ( و.... 30؛ هود: 35نمودند )اعراف: فروشي مي(، و قوم شعيب كم32ـ30)اعراف: 

 اي رشد كند و آن جامعه روبه صلاح برود، حوادث خارجي هم عوضبنابراين اگر فضايل اخلاقي در جامعه

يابد اي روبه فساد و طغيان حركت كند، حوادث خارجي هم بر همان اساس تغيير ميشود و بالعكس اگر جامعهمي

، نشان از عموميت تخلق افراد آن «قريه»و « اهل القري»، «قوم»(. تعبيراتي همچون 296، ص2333آملي،  )جوادي

قيقت يابد. روايات نيز بر اين حو حوادث خارجي بازتاب مي جوامع به خلُقيات مثبت يا منفي دارد كه آثار آن در طبيعت

گذارد و ابتذال و آلودگي به رذايل اخلاقي را عامل از دست رفتن امنيت طبيعي، مرگ مفاجات، قحطي و صحه مي

 (. 153ق، ص2006شيخ صدوق، داند )ساير حوادث ناگوار مي

 ساخت(. امنيت غيرطبيعي )انسان8ـ8

درك ارتباط فضايل اخلاقي با امنيت طبيعي، صرفاً براي افرادي ميسر است كه اعتقاد به عالم غيب دارند وگرنه آنان 

كنند خداوند زاييدة جهل انسان به عوامل طبيعي است، از اين دانند و فكر ميكه علل طبيعي را در عرض خداوند مي

لاسباب، تمام عالم را به هم پيوسته خلق نموده و هر عضوي كه از اكه خداوندِ مسببحاليبهره هستند؛ دربصيرت بي

ودي آن ربايد و در نابناسازگاري با ديگر اجزاي عالم دمَ زند، عالم نيز با او سر ناسازگاري برداشته و امنيت را از او مي

و ناگهان  ج به تباهي خو گرفتهتدرينمايد، مگر اينكه آن عضو )انسان( دست از گناه و فساد بردارد وگرنه بهتلاش مي

گذارند و زمين را از لوث او پاك همة اجزاي عالم در تباه ساختنش دست به هم داده و اثري از وجودش باقي نمي

 (. 152، ص1، ج2393كنند )طباطبائي، مي

كه امروزه  تهديداتينمايد. بسياري از تر ميساخت، براي همگان ملموساما ارتباط فضايل اخلاقي با امنيت انسان

آميز نموده است، انسان در به وجود آمدن آن نقش مستقيم و قابل امنيت را از بشر ربوده و جهان را براي او مخاطره

هاي مهلك، مواد مخدر، آلودگي آب و هاي برآمده از آن، فقر، بيماريرؤيت دارد. تهديداتي همچون جنگ و آسيب
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دي ها، تجاوزات جنسي، قتل، دزايي، بيولوژيكي، انتحاري و...( و وقوع جرم و جنايتزيست، انواع ترورها )شيميمحيط

 و... به دليل آلودگي اجتماع بشري به رذايل اخلاقي است. 

ساخت، در ادامه در راستاي تبيين تأثير تخلية جامعه از رذايل و تحلية آن به فضايل بر استقرار انواع امنيت انسان

پس به كنيم و سآفريني جامعه اشاره ميمورد از امهات فضايل، يعني صداقت و عدالت بر امنيتبه تأثيرگذاري دو 

 پردازيم. سوز در جامعه از منظر قرآن ميرذايل امنيت

 . صداقت در اعتقاد و عدالت در خلُقيات منشأ امنيت1

سانيه و اشرف صفات نف»صداقت را اولين پيوندي كه امنيت با فضايل اخلاقي دارد، در مقولة صداقت است. بزرگان 

ترين اقسام صداقت، صدق اند. از مهم( و براي آن اقسامي قائل530، ص2310دانند )نراقي، مي« رئيس اخلاق ملكيه

(، و ايمان 162، ص6ق، ج2030در اعتقاد است و آن به معناي انطباق اعتقاد انسان با حق و واقعيت است )مصطفوي، 

گردد شخص در آورد و باعث ميترجمان آن است كه صدق در نيت و اراده را به ارمغان ميبه مبدأ و معاد حقيقي 

(. حال اگر شخصي 200، ص3ق، ج2021اي نداشته باشد )فيض كاشاني، تمام حركات و سكناتش جز خداوند انگيزه

تدريج نائل به شته باشد، بهاي جز رضاي الهي ندااعتقادش منطبق بر واقعيت باشد، يعني مؤمن بالله باشد و انگيزه

كه هم خود ايمن است و هم ديگران از او ايمن نحويگردد؛ بهمراتب ديگر صدق شده و در حريم أمن الهي وارد مي

انى كه ايمان آورده كس(؛ 31)انعام: « مُّهتْدَوُنَ  وهَمُ الَأمنُْ لهَمُُ ئكَِ ال ذيِنَ آمنَوُا ولَمَْ يلَْبسِوُا إيِماَنهَمُ بظِلُمٍْ أوُلـَ»هستند: 

 گانند.هيافتاهرو ايشان  ايمني از آن آنان استاند، و ايمان خود را به شرك نيالوده

راگير به صفت ف« امنيت»اين آيه، دو شرط اساسي براي امنيت فراگير در دنيا و آخرت قائل است. از آن لحاظ 

، 16، ج2339رساند )جوادي آملي، آخرت مي عموميت آن را در دنيا و« الأمن»در واژة « ال»موصوف گرديد كه 

در اعتقاد است كه همان ايمان است و ديگري دوري از ظلم. تشريح اين دو « صدق»(، اما آن دو شرط يكي 292ص

 نمايد.شرط، وابستگي امنيت به اين دو فضيلت را تبيين مي

 . صداقت در اعتقاد1ـ3

اعتقادات گوناگوني پيرامون منشأ هستي و آيندة آن وجود دارد، اما تنها اعتقاد مؤمنين، منطبق بر واقع است و ايمان 

اي از امنيت است. كمترين درجة ايمان، هم براي مؤمن امان از عذاب را اي كه باشد همراه با يك مرتبهدر هر مرتبه

ان ترين درجة ايمان كه هماند، ماية امنيت است؛ چراكه پاييناو در ارتباط آورد و هم براي كساني كه بابه ارمغان مي

صدق در اعتقاد است، شخص را از هرگونه خيانت، ناراستي، دزدي و هرگونه تعدي به مال، عرض و ناموس ديگران 

 (. 33، ص3، ج2335دارد )كليني، بازمي

تگي به آن مزيد امنيت فردي و اجتماعي است. در نگاه داند كه آراسقرآن كريم مؤمنين را به اوصافي مزين مي

مند (، علاقه3ـ5دار و وافي به عهد )مؤمنون: دامن، برحذر از گفتار و كردار بيهوده، امانتكلام الهي، مؤمن واقعي، پاك
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دم )توبه: (، حافظ حدود الهي بالاخص در ارتباط با حقوق مر12به سرنوشت جامعه و ملزم به نظارت اجتماعي )توبه: 

 باشد. ( مي20( و برادر و خيرخواه ديگران )حجرات: 3(، اهل انفاق )انفال: 221

بعاد گيرد، در ااين فضايل كه از صداقت در اعتقاد كه همانا ايمان به بارگاه ربوبي و حساب اخروي نشئت مي

 نمايد.مختلف ايجاد امنيت مي

 آفريني صفات مؤمنين: امنيت3جدول 

 آفرينيزمينة امنيت فضايل اجتماعي مؤمنان برخي از رديف

 امنيت جنسي، بهداشتي، عمومي، اجتماعي دامنيپاک 3

 امنيت در ابعاد مختلف: امنيت رواني براي مخاطبين، امنيت فردي، اجتماعي و عمومي پيراستگي از گفتار، كردار و رفتار بيهوده 8

 امنيت مالي و اقتصادي داريامانت 1

 امنيت خاطر و روان عهدوفاي به  1

0 
حفظ حدود الهي، بالاخص در ارتباط با 

 حقوق مردم
 امنيت در ابعاد مختلف فردي )جاني، مالي، عرض و ناموس( و اجتماعي و عمومي

 امنيت غذايي و اقتصادي، اجتماعي، عمومي انفاق و بخشش 6

 امنيت در تمام ابعاد اجتماعي، عمومي و...  برادر و خيرخواه يكديگر بودن و...  4

 . عدالت )عدم التباس به ظلم(1ـ8

قرار دادن »به معناي « عدل»(؛ چراكه 93، ص1، ج2393روي است )طباطبائي، ظلم، همان خروج از اعتدال و ميانه

از جايي كه قرار دادن چيزي در غير »( و ظلم را 130، ص2319باشد )سيد رضي، مي« هر چيزي در جاي خود

(، و 531ق، ص2021اند )راغب اصفهاني، معنا نموده« مخصوص به اوست به نقصان و كمي و يا به زيادتي و فزوني

كنندة ملكة عدالت و حاصل تسلط همه يا برخي از قواي شهويه و غضبيه بر عقل است در علم اخلاق ظلم زايل

عاقله تسلط يابد به فراخور خود بازتابي را در اعمال و رفتار  اي كه بر قوة(، و هر قوه553، ص2، ج2393)طباطبائي، 

مثال، عنواننمايد. بهانسان دارد. اگر قوة شهويه بر عقل غلبه يافت، بسته به نوع شهوت، نوعي از امنيت را سلب مي

نف، زنا، ع صورت رذيلة تجاوز بهنمايد كه ممكن است بهغلبة شهوت جنسي، امنيت جنسي را از ديگران سلب مي

طلبي اندازد، و يا شهوت ماللواط و مساحقه خودنمايي كند و سپس امنيت بهداشتي، عمومي و اجتماعي را به خطر 

 كه اگر به افراط گراييد و زمام خود را از عقل ربود و به ملكاتي همچون حرص، طمع و بخل تبديل گرديد

گيري، احتكار، خوردن مال يتيم، (، خود را به شكل رذايلي مانند رباخواري، رشوه005و  001، 395، ص2310 )نراقي،

ت دهد و امنيالمال، غش در معامله، عدم انفاق و... نشان ميفروشي، خيانت در امور بيتاكل مال به باطل، دزدي، كم

آورد عدالتي در اجتماع را فراهم مية اجتماعي ديگري همچون بيرود و زمينة رذيلغذايي، اقتصادي و مالي را نشانه مي

 گردد.هاي فردي، عمومي و اجتماعي را موجب ميشود و از اين رهگذر ناامنيو باعث فاصلة طبقاتي مي
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 سوز. اهم رذايل امنيت1

ها به فراخور خود، سالب امنيت از ظالم و مظلوم هستند و ظلم حاصل، عدم از مباحث گذشته معلوم گرديد تمامي ظلم

برداري از قواي نفساني اعم از قوة غضبيه، شهويه و يا وهميه است. عدم اعتدال اين قوا نتيجة نافرماني اعتدال در بهره

گردد و نقش اين رذايل در سلب امنيت متفاوت است؛ برخي فتن رذايل ميباشد كه باعث نفوذ ياآنها از قوة عاقله مي

از شدت و حدت بيشتري برخوردارند و برخي كمتر. در ادامه به بحث پيرامون اهم رذايلي كه امنيت را از انسان سلب 

 پردازيم. نمايند و نحوة كاركرد آن رذايل در سلب امنيت ميمي

 پرستي. مال1ـ3

( 20عمران: ( كه خداوند در نهاد بشر تعبيه نموده است )آل310، ص2310ابات قوة شهويه است )نراقي، حب مال از انشع

تا زندگي مادي او در اين كرة خاكي دوام يابد، اما مال دنيا، هدف غايي نيست و انسان بايد به دنيا و متعلقات آن 

 (. 209، ص3، ج2393ائي، عنوان وسيله نگاه كند و آن را مستقلاً هدف نپندارد )طباطببه

جاي اينكه وسيلة لذت، عزت دنيا، تقرب و پاداش وارة انسان هدف مستقل قلمداد شد، بهدر طرح« مال»اگر 

اندوزي گيرد و مالگردد و امنيت رواني و فكري را از صاحبش مياخروي گردد، ماية حسرت در دنيا و آخرت مي

د، و اگر در دين براي مال مذمتي ذكرشده، مربوط به نفس دارا بودن گردوي به تهديدي براي سايرين تبديل مي

شود « الم»كه انسان بندة نحويعنوان هدف مستقل است؛ بهمال نيست، بلكه مربوط به تعلق خاطر به مال، به

خاطره گيرند كه امنيت فرد و جامعه را به م(. رذايلي چند از اين خلُق سرچشمه مي233، ص20تا، ج)مطهري، بي

 اند از: ترين آنها عبارتاندازد. مهممي

 . رباخواري1ـ3ـ3

( و منظور تبديل 219، ص3تا، جگويند )طبرسي، بي« ربا»به معناي زياد شدن است و به زايد بر اصل سرمايه، « ربا»

ر امر، ربا (. قرآن كريم برخلاف ظاه659، ص1، ج2393جنسي است به مثل همان جنس با مقدار زيادتر )طباطبائي، 

« أثَيِمٍ  ارٍكفَ   كلُ  يحُبُِّ لا واَللهُيمَحْقَُ اللهُ الربِّاَ ويَرُبْيِ الص دقَاَتِ »داند: را ماية نقصان و صدقه را ماية رشد و نمو مي

 ارد.دافزايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمىكاهد، و بر صدقات مى[ ربا مىخدا از ]بركت؛ (116)بقره: 

(. خداوند آيندة رباخواري 513، ص21، ج2339در اين آيه از صنعت بديع تضاد اسـتفاده شده است )جوادي آملي، 

را با آيندة پرداخت صدقات مقايسه فرموده است. صدقه و ربا هر دو با زندگي محرومين جامعه سروكار دارند، اما صدقه 

 سويها را از اينكه بهگستراند و دلنيت را در جامعه ميباعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و ام

، 2393گردد )طباطبائي، دارد و باعث اتحاد و مساعدت و معاونت آحاد جامعه ميغصب و دزدي گرايش يابد باز مي

، بخشدكند و شكاف طبقاتي را تقليل ميتر ميبه ثروتمندان نزديك« قلب»و « مال»( و فقرا را به حسب 601، ص1ج

گيرد به شرط گردد؛ چراكه محروم به دليل نياز مبرم، مبلغ يا جنسي را وام ميباعث شكاف طبقاتي شديد مي« ربا»اما 



11   ،0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهمسال معرفت اخلاقي 

 

شود و گيرنده سلب ميشود و امنيت خاطر از واماينكه افزون بر آن را برگرداند. در اينجا اولين جرقة ناامني زده مي

چگونه وام خود را با بهاي بيشتر بازگرداند و اين دغدغه، امنيت و آرامش او  انديشد كهبدهكار مدام به اين مطلب مي

يرتر و تدريج فقير را فقگيري از ثروتمندان و افزوني در پرداخت آن توسط فقرا، بهربايد. تكرار واماش را ميو خانواده

 فقرا را توسط ثروتمندان به دنبال دارد و آميز، تصاحب اموالنمايد و ادامة اين روند خشونتثروتمند را ثروتمندتر مي

زدي، آيد و چه بسا دست به دبيند، در مقام مخاصمه و انتقام برميفقير كه تمام اموال و آبروي خود را از دست رفته مي

ين ربا ابرد. بنابرگونه ربا، امنيت فرد و جامعه را از بين ميقتل و غارت اموال ديگران، بالاخص رباخوار بزند و بدين

ماعي گردد و زمينة شورش فقرا و منازعات اجتسبب تقسيم جامعه به دو قشر ثروتمند و فقير و تقابل اين دو قشر مي

 (. 556، ص21، ج2339آملي، شود )جواد آورد و باعث زوال جامعه و كوتاهي عمر آن ميرا پديد مي

 گردد و به همين دليلو حكومتي مسلمين مي درحقيقت رباخواري باعث اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي

( و مالي را به ظلم 119ـ113منزلة كسي است كه در مقام جنگ با خدا و رسول خدا برآمده است )بقره: رباخوار به

( برخلاف تخلقّ به 31( و تلبس به ظلم نافي امنيت است )انعام: 116، ص10، ج2330نمايد )مطهري، تصاحب مي

تعالي و منطبق بر عدالت و موجب صيانت و امنيت از خوف و حزن است ات كه مرضي باريانفاق و اعطاي صدق

 (. 111)بقره: 

 . گنجينه كردن اموال و عدم انفاق آن در راه خدا1ـ3ـ8

آورد. عنوان هدف نه وسيله، زمينة ملكاتي همچون حرص و بخُل را در وجود انسان فراهم ميتعلق خاطر به مال دنيا به

( و بخل را امساك در 395، ص2310آوري مال مازاد بر آنچه انسان احتياج دارد )نراقي، اخلاق حرص را جمععلماي 

گذارد (. قرآن كريم نيز بر اين تعريف صحه مي151، ص2331اند )فيض كاشاني، مقامي كه اعطا واجب باشد، دانسته

باشند: در ابتدا صاحب خود را دچار تشويش ذهن و ت مياين دو رذيلة اخلاقي در ابعاد مختلف نافي امني. (30)توبه: 

(؛ چراكه پيوسته در انديشة تجميع مال 050ق، ص2000شعبة حراني، نمايند )ابناضطراب و عدم امنيت خاطر مي

از  ( امنيت روح و روان را163اي نمايد و ترس از فقر كه از القائات شيطان است )بقره: است بدون اينكه از آن استفاده

پايان و مشقتي مستمر دارد كه جز با مقراض مرگ قطع برد. كوشش بيبخش رنج ميهاي زياناو گرفته و از انديشه

شود و نگراني عميق، زندگي را بر وي تلخ گردد و از اموري هراسان و بيمناك است كه لاجرم بدان مبتلا مينمي

 (. 231، ص ،2360محمدگردد )جعفربندردناك براي او مينموده و نزد خدا حسابي دقيق دارد كه منجر به كيفري 

ترسد اگر كند. از طرف ديگر ميعلاوه بر اين، بخيل چون از درخواست مردم ترس دارد، مال خود را كتمان مي

 حال كه داراياز دادن مال خودداري نمايد، مردم خونش را بريزند يا آرامش زندگيش را از او سلب نمايند؛ پس درعين

بهره خورد و بدين ترتيب او هم در دنيا از امنيت بيپوشد و غذاي نامطلوب ميوضعيت مالي خوبي است، لباس پاره مي

 (. 563، ص0، ج2393؛ طباطبائي، 31است هم در آخرت )نساء: 
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هاي مناسب و پسنديده صرف از سوي ديگر، چنين افرادي كه به دنبال تجميع مال هستند، اما آن را در راه

(. افرادي كه 350، ص9، ج2393كنند )طباطبائي، نمايند، زمينة ركود اقتصادي و نابساماني اجتماعي را ايجاد مينمي

؛ زيرا برندنمايند، در واقع فلسفة ايجاد پول را زير سؤال ميهاي خود اعم از سكه، دلار و يا ريال را گنجينه ميپول

، 1، ج2312جاي معاملات پاياپاي اختراع گرديد )مكارم شيرازي، پول و سكه براي تسريع در مبادلات تجاري به

دد و گرهاي اقتصادي كشور مي(، اما گنجينه كردن آنها باعث ركود قسمتي از سرماية جامعه و خوابيدن چرخ393ص

سازد. تجميع ثروت اعم از طلا، نقره، املاك، اعيان يا اشيا توسط رو ميامنيت اقتصادي كشور را با مخاطره روبه

انجامد و زمينة انحطاط اقتصادي اي از افراد و بيرون كردن آن از چرخة اقتصادي، به عدم انتفاع اجتماع از آن ميعده

به آن وعده داده شده است، همين « كنز»كي از معاني عذاب شديد كه در آية آورد و شايد يو اجتماعي را فراهم مي

 (. 393، ص1، ج2312باشد )مكارم شيرازي، 

بنابراين حرص و بخل دو رذيلة اخلاقي هستند كه ابتلا به آن توسط افراد جامعه، آرامش فردي و اجتماعي را از 

ن امر اگر اي»نمايد. صادي، اجتماعي و حتي ملي آن را تهديد ميبرد و عموميت يافتن آن در جامعه، امنيت اقتبين مي

جاي استقرار امنيت و عدالت، صحنة حيات اجتماعي آنها به يك ميدان نبرد و تنازع بر روح ملتي مستولي گشت به

 (. 291، ص2311)موسوي لاري، « گيردتبديل گشته و تصادمات سختي ميان افراد جامعه درمي

 ل به باطل. اكل ما1ـ3ـ1

اين رذيله منبعث از حرص و طمع و حاصل كذب و باطل است؛ چراكه حقانيت تصرف در هر مالي مرهون به ابزار 

صدق است و هرگونه تصرف خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق، اكل به باطل و كذب است نه اكل به حق و 

كدام به نحوي نافي امنيت است. در ادامه به (، و براي آن اقسامي است كه هر505، ص9، ج2339صدق )جوادي، 

 پردازيم.و بررسي تأثير سوء آن بر امنيت مي« اكل مال به باطل»برخي از مصاديق 

 . رشوه1ـ3ـ1ـ3

پردازند تا با آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه دهد و از اين راه مال رشوه، مالي است كه به حاكم و قاضي مي

لا تأَكُْلوُا أمَْواَلكَمُ بيَنَْكمُ باِلبْاَطلِِ وَ »فرمايد: (. قرآن كريم مي113ق، ص2020صاحب نمايد )فيومي، ديگران را به ناحق ت

خودتان به و اموالتان را ميان (؛ 233)بقره: « وتَدُلْوُا بهِاَ إلِىَ الحُْك امِ لتِأَكْلُُوا فرَيِقاً منِّْ أمَوْاَلِ الن اسِ بِالإثِمِْ وأَنَتمُْ تعَلْمَوُنَ 

كه حالىدر ؛عنوان رشوه قسمتى از[ آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريدناروا مخوريد، و ]به

 دانيد.[ مىخودتان ]هم خوب

(. استعمال 200، ص2ق، ج2030اين آية شريفه از هرگونه تصرف مال به ناحق نهي نموده است )مصطفوي، 

ردن ترين بهرة مال، خوترين اثر و حساسبه دليل اين است كه مهم« تصرف به باطل»جاي به« اكل به باطل»واژة 

باشد. آية ( وگرنه مطلق تصرف به باطل مورد نهي مي099، ص9، ج2339است كه حافظ اصلي حيات است )جوادي، 
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طرح نموده است. رشوه، خواري و غصب را به جهت اهميت خاص آن، جداگانه مكريمه پس از اين نهي كلي، رشوه

گريزي افراد و تخلفات اداري و باعث فساد اقتصادي و اجتماعي است و گاه عامل اختلال در نظام اجتماعي، قانون

ت فاقد بضاعشود، افراد بيخواري رايج مياي كه رشوهزند. در جامعههاي غير قابل جبراني بر پيكرة جامعه ميآسيب

را در صورت ادعاي دعوي در رويارويي با ثروتمند، شخص ثروتمند با اعطاي رشوه، پيروز احساس امنيت هستند؛ زي

دهند ظلم را بپذيرند و سكوت نمايند، اما گسترة رشوه از گردد. بنابراين در اين جوامع فقرا ترجيح مياز ميدان برمي

ت و كالا به گماردة حكومت براي فرار از اين فراتر است، بلكه هر نوع پرداخت اعم از پول، سند مالي يا ارائة خدم

 گذار، با هدف ايجاد آرامش، امنيت، رشد وگويند. بديهي است وضع قوانين يك جامعه توسط قانونقانون را رشوه مي

گيرد، اما پرداخت رشوه و تخطي از قانون از شكوفايي افراد آن جامعه و بر اساس مصالح و منافع ايشان صورت مي

خواري اي از آثار سوء رشوه( نمونه1آورد. جدول )ها را در جامعه فراهم ميه، زمينة بسياري از ناايمنيمسير امن رشو

 دهد.بر امنيت اجتماع را نشان مي

 خواري و سلب امنيت: رشوه8جدول 

 ايجاد اختلال و تهديد در زمينه با اعطاي رشوه() فعاليت غيرقانوني رديف

 امنيت اقتصادي و سياسي غيرقانونيقاچاق كالاهاي  3

 امنيت اجتماعي، رواني، خانواده قاچاق مواد مخدر 8

1 
سازي هاي عمراني و عدم مقاومتخلف در پروژه

 هاساختمان
 امنيت جاني و مالي

 زيستامنيت بهداشت و محيط زيستها و آسيب به محيطقطع درختان و جنگل 1

 امنيت آب و غذا، اقتصادي و اجتماعي هاي كشاورزيدر زمينهاي غيرقانوني اخذ مجوز چاه 0

 كاهش درآمد دولت و تهديد امنيت ملي فرار مالياتي 6

4 
استخدام غيرقانوني افراد غيرمتخصص )يا با تخصص 

 ناكافي( و غيرمتعهد

ها توضيح اينكه: پزشكي كه تخصص كافي ندارد، امنيت تمام امنيت

گيرد و مهندسي كه تخصص كافي ندارد، جاني مردم را به بازيچه مي

 نمايد. در زمينة شغلي خود تهديداتي را براي مخاطبين ايجاد مي

 امنيت فكري و فرهنگي هاي غيرمفيداخذ مجوز غيرقانوني چاپ كتاب 2

ر شدن تالذكر نمونة بسيار كوچكي است از آنچه در گوشه و كنار در حال وقوع است و صرفاً جهت ملموسموارد فوق

 بحث ارائه گرديد. 

 . غصب1ـ3ـ1ـ8

م گيرد و در لغـت به معناي به زور و ستاست كه از قوة شهويـه نشئت مي« اكل مال به باطل»غصب نيز از مصاديق 

دست گذاشتن بر »(، و در اصطلاح شرعي عبارت است از: 310، ص0ق، ج2009فراهيدي، گرفتن چيزي آمده است )

ب را غص« استيلا بر حق غير، به نحو عدوان»تر و يا به عبارت دقيق« طور مستقل و از روي عدوانمال ديگري به

همان اندازه كه  كند و به(. غصب، اصل اختصاص و مالكيت را پايمال مي205، ص21، ج2332گويند )شهيد ثاني، 
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( به همان اندازه غصب اجتماع را متزلزل 5در زنده بودن و قوام اجتماع مؤثر است )نساء: « اختصاص و مالكيت»اصل 

(. اگر فرهنگ غصب اموال ضعفا توسط اقويا بر 131، ص2331سازد )طباطبائي، ساخته و از پيشرفت متوقف مي

 كه امروزهكس در آن امنيت ندارد؛ همچنانگردد كه هيچحيات وحشي ميفرما شد، آن جامعه تبديل به اي حكمجامعه

ها به دنبال غصب اموال، منابع و معادن كشورهاي ضعيف هستند و امنيت پرستان استعمارگر، به انحاي كيدها و حيلهپول

ي اخلاق و آداب هستند، بدترين رغم اينكه مدعاند و عليرو ساختهمردم اين كشورها را در تمام ابعادش با مخاطره روبه

عيف دهند كه چگونه جوامع ضمي دهند و پيوسته مجتمعات و نشست تشكيلها را با مردم مستضعف انجام ميبداخلاقي

همة  (.215، ص0، ج2393را به دام كشند و عرصه را برايشان تنگ نمايند و حقوق ايشان را غصب كنند )طباطبائي، 

ده كه روحشان به ملكة حرص و طمع آلوده گردياز رذايلي نفساني سران اين كشورهاست؛ آنان اين افعال قبيح، ناشي

 انديشند.است و جز به ثروت و قدرت خود به چيزي نمي

 . اكل مال يتيم1ـ3ـ1ـ1

ق، 2001ها، خوردن مال يتيم به ظلم و زور معرفي شده است )كوفي اهوازي، بدترين خوردني در حديث نبوي

داند و مرتكبين آن را به آتشي قرآن كريم آن را جزء گناهان بزرگ شمرده و خوردن آن را تناول آتش مي( و 20ص

فاع د( و از اين طريق به دنبال ايجاد امنيت مالي براي يتيمان نيازمند و بي20و  1فروزان تهديد نموده است )نساء: 

 جامعه است. 

گردد و آن اينكه اگر در اجتماعي خوردن مال اي متذكر مينكته اين كتاب آسماني، علاوه بر وعدة عذاب اخروي،

طور طبيعي افراد بايد از آيندة فرزندان خود نيز نگران باشند و اگر امروز حرص يتيمان و ضعيفان مجاز شمرده شود، به

را دستخوش  تيم اوو طمع فردي، امنيت اقتصادي يتيمي را زير سؤال برده است، فردا نيز حرص و طمع ديگري، امنيت ي

(. بنابراين مردم بايد نه از سر ترحم و رأفت، بلكه از روي خشيت و تقوا از آيندة ايتام خود 9دهد )نساء: تهديد قرار مي

هركس ظلم كند خداي تعالي »(؛ زيرا 323، ص0، ج2393)طباطبائي، بترسند و از ايضاع حقوق ايتام ديگران بپرهيزند 

 (. 32، ص1ق، ج2025)بحراني، « هاي او ظلم كندرا كه به او و يا به اولاد او و يا به نوهكند كسي بر او مسلط مي

بنابراين اگر ظلم به يتيمان و سلب امنيت ايشان به يك سنت اجتماعي مبدل گرديد، هيچ فردي از افراد 

جامعه از آن ايمن نيست. نكتة مهم ديگر اينكه ظلم به ايتام و غصب حقوق ايشان و آزار و اذيت آنها، از آنان 

مايد نيت فرد و جامعه را تهديد ميسازد كه امنخورده، فاقد شخصيت و خطرناك ميدل، شكستافرادي سنگ

 (. 119، ص3، ج2312)مكارم شيرازي، 

 فروشي. كم1ـ3ـ1ـ1

، 9، ج2339آيد )جوادي، دست ميفروشي بهوسيلة كموري از مالي است كه به، بهره«اكل مال به باطل»از مصاديق 

بالاستخدام بودن انسان زيرا مدني نمايد؛اي است كه امنيت را از جامعه سلب ميفروشي مفسده(، و كم520ص
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( او را ملزم به اعطاي خدمت، شيء يا كالا در قبال اخذ خدمت، كالا يا شيء از 333، ص20، ج2393)طباطبائي، 

گونه تعاملات اجتماعي ( و نقصان اعطا در مقابل دريافت در اين503، ص20، ج2393نمايد )طباطبائي، ديگري مي

 گردد. سلب امنيت اقتصادي و اجتماعي از وي ميمنجر به ضرر طرف مقابل و 

نمايد، علاوه بر پردازد تا جنس يا خدمتي فراهم آورد و كمتر از حق خود آن را دريافت ميشخصي كه وجهي مي

شود برد، دچار نوعي سردرگمي و سرگيجه ميگردد و هم نفع مورد نظرش را نمياينكه، هم به لحاظ مالي متضرر مي

دهد و اين خود فساد است. حال اگر اين خود را به حسن تدبير و درستي نظرش را در زندگي از دست مي و اعتماد

گذرد فساد از يك نفر و دو نفر تجاوز نمود و در كل افراد جامعه شايع شد، فساد در مجتمع شيوع يافته و چيزي نمي

(. 500، ص20، ج2393بندد )طباطبائي، عه رخت برميكه اعتماد به يكديگر را از دست داده و امنيت عمومي از آن جام

( و سلب امنيتي كه 35داند )هود: هاي انبياي الهي ميفروشي را يكي از رسالتبر همين اساس قرآن كريم مبارزه با كم

 (.136، ص3، ج2393كند )طباطبائي، شود را فساد قلمداد ميدر اموال و اعراض و نفوس اجتماع از اين طريق حاصل مي

 در پايان اين بحث، ذكر چند نكته ضرورت دارد: 

فروشي به نقص و كم گذاردن در هر نوع ارائة خدمات، كالا فروشي صرفاً در مسئلة تجارت نيست، بلكه كم. كم2

كار به «اشياءهم»گردد، و به همين دليل قرآن كريم تعبير شود، اطلاق ميو شيء كه براي آن بهاي كامل گرفته 

 (. 221، ص3، ج2333)قرائتي، « اموالهم»ه است نه برد

« مُّؤمْنِيِنَ  نتمُكُ إنِ ل كمُْ خيَرٌْ لكِمُْذَ»برد از قبيل: كار ميبا تعبيراتي كه در پايان نصايح خود به . حضرت شعيب1

خواهد به قوم خود بفهماند كه اگر شما طالب (، مي36)هود: « الِله خيَرٌْ ل كمُْ إنِ كنُتُم مُّؤمْنِيِنَ  ةبَقِيَّ »( و 35)اعراف: 

خواهيد در زندگي فردي امنيت خاطر و در زندگي اجتماعي امنيت عمومي داشته سعادت دنيا و تأمين آن هستيد و مي

 (. 136، ص3، ج2393فروشي و فساد ننماييد )طباطبائي، باشيد، پس كم

ث نزول نمايد، باعلاوه بر اينكه امنيت اقتصادي و اجتماعي را سلب ميابتلاي يك جامعه به چنين رذيلتي، ع

فروشي را قحطي و عدم امنيت (. بسياري از روايات يكي از پيامدهاي كم92گردد )اعراف: بلاهاي طبيعي نيز مي

ود و قوانين خ دانند كه نشئت يافته از قهر طبيعت بر عليه آنان است كه برخلاف فطرتغذايي، مالي و اقتصادي مي

در خطبة فدكيه به آن اشاره  كه حضرت زهرا(؛ همچنان32، ص0، ج2369نمايند )كليني، عالم تكوين حركت مي

 (. 023، ص2310طاووس، شمارد )ابنفروشي را وسيلة مبارزه با كمبودها ميفرمايد و جلوگيري از كممي

 طلبي(بيني و برتري. استكبار )خودبزرگ1ـ8

اند. كبر حالتي است كه انسان با بزرگ ديدن خويش به آن صفت، در معني به هم نزديك« ، كبر و تكبراستكبار»

بيند )راغب اصفهاني، تر ميشود و همان است كه انسان جان و وجود خويش را از غير خويش بزرگموصوف مي

« كبر»دارد كه همراهي اين لغات با واژة « كبر»(. برخي از لغات در قرآن كريم ارتباط معنايي با واژة 691ق، ص2021
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بيني كسي است كه پندار او در خودبزرگ« جبار»است و « جبار»نمايد. از جملة اين لغات واژة تر ميمعناي آن را روشن

خواهد در نهايت خودكامگي ورزد و ميو استغنا به آن پايه رسيده است كه در همة امور بر همنوعان خويش تحكم مي

هاي ديگري كه اين حالت نفساني، يعني (. از واژه300، ص2393تبداد، قدرت خود را بر آنها اعمال نمايد )ايزتسو، و اس

ار پيرامون اولين ب« استكبار و عالي»است. لغات « عالي»كشد، واژة طلبي را به تصوير ميبيني و برتريخودبزرگ

( 233، ص2، ج239بر سجده ـ به معناي تكريم واحترام )طباطبائي، شيطان و دليل امتناع او از امتثال فرمان خدا مبني

 (. 15ـ12ذكر شده است )ص:  ـ براي حضرت آدم

؛ فيض كاشاني، 113، ص2310اند )نراقي، طلبي را از متعلقات قوة غضبيه دانستهعلماي اخلاق، تكبر و برتري

( و اگر قوة غضبيه تحت 202، ص2330(، و قوة غضبيه، خود زاييدة حبُ نفس است )خميني، 30، ص5، ج2311

ي گري و جبارلبي و در نهايت سلطهطفرمان عقل قرار نگيرد و در آن افراط گردد، ممكن است منجر به برتري

ود را به زند تا پندار خجو، به هر كاري دست ميشود و امنيت را در گسترة نفوذ خود از بين ببرد. فرد جبار و برتري

 هايمنصة ظهور گذارد و ديگران را تحت سلطة خويش درآورد و مدام سلطة خويش را گسترش دهد. تمام كنش

وخو عنوان نمادي از اين خلقنمايد. در قرآن كريم فرعون بهبراي ديگران ناامني ايجاد مياجتماعي چنين شخصي، 

يِي منِّْهُمْ يذَُبِّحُ أَبْناَءَهُمْ وَيسَْتَحْ طَائِفَة إنِ  فرِْعوَنَْ علَا فِي الأرَضِْ وَجَعلََ أهَلْهََا شِيَعاً يسَتَْضْعِفُ »معرفي شده است: 

جويي كرد و مردم آن را طبقه طبقه فرعون در زمين ]مصر[ برتري؛ (0)قصص: « انَ منَِ المُْفسْدِيِنَ نسَِاءهَمُْ إنِ هُ كَ 

گذاشت [ زنده مىكشىبريد و زنانشان را ]براى بهرهداشت، پسرانشان را سر مىاى از آنان را زبون مىساخت؛ طبقه

 كه وى از فسـادكاران بود.

 داشت: گري فرعون او را به چند امر واميكشد. سلطها به تصوير ميطلبي فرعون راين آيه، آثار برتري

فرقه ت». ايجاد اختلاف در بين مردم )جعل اهلها شيعاً(، و اين همان سياست معروف مستكبران عالم است كه 2

(، و بديهي است كه اختلاف و تفرقه موجب عداوت 22، ص26، ج2312)مكارم شيرازي، « بينداز و حكومت كن

 نمايد؛(، منازعه، جنگ و جدال است و امنيت را از جامعه سلب مي391، ص3ق، ج2001مخشري، )ز

اط اسرائيل از ترس اينكه فرزندي از ايشان به بساسرائيل و كشتن ابناي بني. گرفتن امنيت جاني از بني1

 (؛263، ص2تا، جگري او پايان دهد )طبرسي، بيسلطه

ز تفسير شده است: يكي زنده گذاردن زنان براي خدمتگزاري و كلفتي و . استحياي زنان كه به دو چي3

ان بردند كردند كه شرم و حيا را از ايشاسرائيل كارهايي ميديگري گرفتن شرم و حيا از ايشان؛ يعني با زنان بني

قي و منيت اخلاگري مستكبران از بين بردن ا(. بنابراين يكي ديگر از ابعاد سلطه136، ص2، ج2393 )طباطبائي،

 حيايي زنان زمينة بيش از پيش تسلط خود را فراهم آورند؛غيرتي مردان و بيجنسي در جامعه است تا از طريق بي
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و دختران  داشتن زناناسرائيل كه خود حاصل اقدامات گذشته است، اعم از ذبح پسران، زنده نگه . استضعاف بني0

 طيان و شكنجه و آزار آنان. وري از ايشان، به بردگي كشيدن سبو بهره

شد، او حتي آزادي فكر و عقيده را از جا ختم نميترس و وحشتي كه فرعون در جامعه ايجاد نموده بود به همين

 (.33آوردند )يونس: با ترس و لرز به ايشان ايمان مي آورندگان به موسيكه ايماننحويمردم گرفته بود؛ به

شد كه كسي را برتر از خود نبيند و حتي ادعاي الوهيت نمايد و امنيت را از ث مياين حالت نفساني فرعون باع

طلبي و استيلا و (. اين ويژگي فرعون، يعني استعلا و برتري1هركسي كه غير از او را بپرستد سلب نمايد )شعراء: 

جويان كه امروزه نيز سلطهل دارد؛ همچناناي رسوخ نمايد، همين آثار و پيامدها را به دنباجويي در هر فرد يا جامعهسلطه

زنند جهان و فرعونيان زمان و در رأس همة آنها امريكا، جهت حفظ سيطرة خود و توسعة آن، به اقداماتي دست مي

 اند از: را از جوامع بشري سلب نموده است. برخي از اين اقدامات عبارت« امنيت»كه 

 هاي متفاوت از جمله: ( با روش063، ص23، ج2330هري، . ايجاد تفرقه در ميان ملل مختلف )مط2

الف( تحريك اقوام و جوامع عليه يكديگر با استفاده از تكثرات قومي و تعصبات نژادي مثل فراخواندن اعراب، 

 ها و... بر عليه يكديگر؛كردها، ترك

 ب( دامن زدن به اختلاف پيروان مذاهب مختلف و تحريك ايشان بر عليه يكديگر؛

 (.30ـ51، ص2333سازي مثل تأسيس بابيت، بهائيت، القاعده، طالبان، داعش و.... )كريمي خويندگاني، ج( فرقه

جمعي هاي مستقيم يا نيابتي بر عليه مخالفين نظام سلطه، ترور رهبران ايشان و كشتار دستاندازي جنگ. راه1

 خواهان. كشي آزاديو نسل

حميتي به مردان از طريق غيرتي و بيحجاب و عفاف از زنان و القاي بي . رواج فساد اخلاقي، گرفتن حيا،3

 كشاندن ايشان به فساد جنسي، مشروبات الكلي، اعتياد به مواد مخدر و.... 

ز فروپاشي كه پس اايگونهتاز جهان باشند؛ بهكه خود يكهنحوي. استضعاف ملل مختلف به طريق مقتضي؛ به0

مرور زمان نمايند و ادعاي اربابي بر جهان را دارند؛ اگرچه اين طرح بهرا مطرح مي« جهاني نظام نوين»شوروي، طرح 

 (. 261ـ231، ص2316نيافتني براي امريكا تبديل شده است )كيسينجر، و با قدرتمند شدن ساير ملل به رؤيايي دست

اوت هاي متفاجتماعي و... در گسترهكنندة امنيت در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، تمام اين اقدامات، زايل

لبي سران طگري و برتريالمللي و جهاني است و همة اينها نشئت گرفته از خوي سلطهفردي، خانوادگي، ملي، بين

استكبار جهاني است. تطبيق اقدامات فراعنة قديم با رفتار و گفتار متكبران امروزي بيانگر اين است كه هر دو داراي 

 اقدامات مشابه هستند، اما ابزار و وسايل و شكل سلطة آنان متفاوت گرديده است.  اغراض، اهداف و

 پرستي. شهوت1ـ1

خواهش و دلبستگي نفس به چيزي »(، 316ق، ص2020)فيومي، « اشتياق نفس به چيزي»شهوت در لغت به معناي 
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(، و اشتها، پذيرش شهوت و گزيدن آن 063ق، ص2021)راغب اصفهاني، « نمايدخواهد و آن را اراده مياست كه مي

را گويند كه يا ملايم روح است و تحت فرمان عقل كه مطلوب و ممدوح است و يا ملايم با بدن و صرفاً در راستاي 

 (. 215، ص6ق، ج2030باشد )مصطفوي، نيت ميتمايلات نفساني كه مذموم است و موجب سقوط انسان به حيوا

اند؛ از جمله شهوت طعام، شهوت فرج، شهوت رياست، مقام و جاه، شهوت علماي اخلاق براي شهوت انواعي گفته

( و حد وسط در 256ق، ص2009اند )غزالي، اي از لذت قائل شدهمعرفت و...، و براي هركدام از اين شهوات مرتبه

( 309، ص2310)نراقي، « عفت»اند و حد اعتدال در آنها را افراط و تفريط در آنها را مذموم دانسته شهوات را ممدوح و

 (. 210، ص2331اند )فيض كاشاني، گفته« خمودي»و تفريط در آنها را « شره»و افراط در آنها را 

، 2393ي، ند )طباطبائگوي« هوي»وسيلة عقل تعديل گردد را سوي شهوت بدون اينكه آن شهوت بهميل نفس به

(. شخصي كه شهواتش با عقل تعديل نشده و به دنبال شهوت و هواي نفس خويش است را 303، ص25ج

 (. 13معرفي شده است )جاثيه: « من اتخذ الههٌ هواهٌ »خوانند و در قرآن كريم با تعبير « پرستهوا»يا « پرستشهوت»

مورد نظر است. اگرچه افراط در ساير شهوات نيز « شهوت فرَْج»اما در اين مبحث، از ميان شهوات، خصوص 

در جوامع انساني بيش از « شهوت فرَْج»باري دارد، ولي فراواني آمار ناامني حاصل از مذموم است و آثار زيان

ان آن در بدن و قوه و قدرتي كه در تسلط بر انس سايرين است، و ابتلاي افراد به افراط در آن به دليل اقتضاي جهاز

روي در آن نسبت به برخي شهوات همچون شهوت رياست، جاه و مقام تر است و شرايط براي زيادهدارد معمول

ز اندازد كه بيش از نيمي اباشد. از جانب ديگر افراط در آن معمولاً امنيت زنان و بچگان را به خطر ميتر ميفراهم

 گيرد. ه را دربر ميجامع

هاي درماني و اجتماعي، عدم امنيت اجتماعي بالاخص براي زنان، افزون بر عوارض جسمي و روحي و هزينه

ناپذيري همچون افزيش موارد فرار از خانه، افزايش ميزان خودكشي، خودسوزي زنان، همسركشي و پيامدهاي جبران

 (.263، ص3، ج2339به دنبال دارد )نجار نهاوندي و همكاران، هاي روحي و رواني همچون افسردگي را بيماري

فراواني آمار ناايمني جنسي در جوامع مختلف بنابر شرايط فرهنگي و اجتماعي متفاوت است، اما به دليل اينكه 

ن به اين واتالجمله ميدهند حفظ آبرو نمايند، اين آمارها چندان دقيق نيست، اما فيبسياري از قربانيان ترجيح مي

واقعيت دست يافت كه طغيان قوة شهوت جنسي در مردان، امنيت جسمي و روحي زنان و بعضاً كودكان را در مخاطرة 

 (. 39، ص2333؛ اردبيلي، 263، ص2339دهد )نجار نهاوندي، جدي قرار مي

فظ و همان حبنابراين كنترل شهوت و هدايت آن در مسير غايتي كه نظام تكوين براي آن رقم زده است كه 

(، از اهميت والايي برخوردار است. علاوه بر اين، بايد 223، ص23، ج2393بقاي نسل آدمي است )طباطبائي، 

تواند امنيت عمومي را براي جامعه به ارمغان آورد، بلكه از طريق دانست كه صرف كنترل بيروني اين قوه نمي

، زمينة حدوث فحشا كه عامل سلب امنيت «عفت»لق تربيت اخلاقي نفوس و تزكية ايشان و تخلق آنها به خُ
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توانند در امنيت كامل به رود و زنان و كودكان مي( از بين مي521، ص1، ج2393عمومي است )طباطبائي، 

 هاي روزمرة اجتماعي خود بپردازند. فعاليت

 . عفت و نقش آن در تأمين امنيت جنسي1ـ1

اند: نخست، خودداري از انجام كارهاي زشت ي آن دو اصل ذكر نمودهپرستي است و در لغت براضد شهوت« عفت»

(، و 2005، ص0، ج2316گويد )جوهري، « عفُ ه»و ديگري كم بودن چيزي، لذا عرب به باقي شير در پستان مادر 

، 1، ج2335نمايد )مكارم شيرازي، بازگشت هر دو معنا به يكي است؛ چراكه شخص عفيف نيز به كم قناعت مي

( و در اصطلاح 093، ص21، ج2339(، و تعفف، اختيار كردن عفاف و پذيرش عفت است )جوادي آملي، 325ص

برداري نيروي شهوت از عقل را گويند كه باعث اعتدال آن قوه و رهايي از افراط و تفريط )شره و اخلاقيون، فرمان

 مسائل جنسي است.  در« عفت»، «عفت»گردد و در اينجا به تناسب بحث مراد از خمودي( مي

در اسلام براي انقياد شهوت از عقل دستوراتي داده شده است كه در صورت امتثال آن دستورات، ميزان عفت در 

( بر آن 193، ص0، ج2393عنوان مبناي تمام فرامين الهي )طباطبائي، يابد و عقلانيت بهآحاد اجتماع فزوني مي

 آورد. دنبال مي چيند و امنيت جنسي را بهتي را برميپرساندازد و دامنة شوم شهوتسيطره مي

(، توصيه به عدم تعويق ازدواج به دليل شرايط اقتصادي )شيخ 31امر به فراهم آوردن زمينة ازدواج مجردها )نور: 

(، مأموريت تمام اقشار جامعه در بركندن ساية عزوبت از افراد جامعه )مكارم شيرازي، 335، ص3ق، ج2023صدوق، 

( در صورت حصول شرايط و بر مبناي رعايت مصالح عقلاني در 3(، جواز تعدد زوجات )نساء: 051، ص20، ج2312

( بالاخص 10(، جواز ازدواج موقت )نساء: 193، ص0، ج2393جاي تكيه بر احساسات )طباطبائي، سنن اجتماعي به

(، وضع احكام و قوانيني كه از تحريك 320، ص11ق، ج2009زماني كه زمينة ازدواج دائم فراهم نيست )حر عاملي، 

( 309، ص2ق، ج2003؛ شيخ صدوق، 6؛ لقمان: 59و  31؛ احزاب: 59ـ53و  30كند )نور: افراطي شهوت جلوگيري مي

 و... از اين جمله است. 

ر دمثل تعيين حدود براي مجازات مرتكبين اعمال منافي عفت علاوه بر اين، قرآن با دستورات تنبيهي و انذاري 

( و يا 69(، وعدة خلود در جهنم در صورت عدم توبه براي زناكاران )فرقان: 1انظار عمومي جهت عبرت ديگران )نور: 

(، به دنبال كنترل ميل جنسي است. حاصل كلام اينكه قرآن كريم 33ـ31بيان سرنوشت اقوام خطاكار پيشين )هود: 

به دنبال هدايت نيروي شهوت جنسي در مسير صحيح و كنترل آن با بيان معجوني از اوامر، نواهي، تبشير و انذارها، 

يابد اي اين دستورات اجرا گردد، نور عفت در افراد آن جامعه تجلي ميتوسط قوة عاقله است. بديهي است اگر در جامعه

 گردد. فرما ميو امنيت جنسي بر آن جامعه حكم

 گيرينتيجه

است  وجودي ـامر اخلاقي  ساختاري يا سياسي نيست، بلكه يك ةيك پديد امنيت صرفاً دهد كهاين مطالعه نشان مي
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 كه ريشه در كيفيت روابط انساني و تعادل دروني افراد دارد. پژوهش حاضر با عبور از رويكردهاي صرفاً توصيفي، يك

هاي تنها كنشنه ويژه صداقت و عدالت(هاي اخلاقي )بهدهد كه در آن فضيلتارائه مي تفسيري ـچارچوب عليّ 

كنند. اين يعمل م ساختانسانامنيت طبيعي و  ايجاددر  هاي زيربناييسازه عنوانبخشند، بلكه بهفردي را سامان مي

 ت. بين ساحت اخلاقي انسان و نظام تكوين اس شناختيهماهنگي هستي محصول طبيعي دهد كه امنيتامر نشان مي

ح فردي( و هم در سطپرستي(، هم در سطح خرد )روابط بيناستكبار و شهوتپرستي، رذايل اخلاقي )مانند مال

 شوند. اعتمادي و ناامني ميالمللي( موجب گسيختگي ساختاري، بيكلان )روابط بين

 ويايي اخلاقيپ عنوان يكحالت ايستا، بلكه به يك ةمثابدر آن است كه امنيت را نه به نوآوري نظري اين پژوهش

. در است« محورحالت فضيلت»به « محورحالت رذيلت»كند؛ پويايي كه در گرو حركت جامعه از مي پردازيمفهوم

 متصور است.  مداراي اخلاقجامعه اين چارچوب، امنيت پايدار تنها در

تي و اخلاقي، بعُد تربي گرفتن نظر ريزي امنيتي بدون درها آن است كه هرگونه برنامهاين يافته پيامد سياستي

 صورت پذيرد.  مهندسي اخلاق بايد همراه با قص و ناپايدار خواهد بود. بنابراين مهندسي امنيتنا

  ي بيروني تعادل دروني اخلاقي جامعه است.در يك كلام امنيت، تجلّ 
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Abstract 
Anthropological foundations have a significant impact on the structure and 
content of ethical discussions. The more precise these foundations are, the more 
robust the ethical discussions based on them will be. The aim of the present 
study is to explain the anthropological foundations of ethics in the view of 
Ayatollah Miṣbāḥ Yazdī. For this purpose, a descriptive-analytical method has 
been used. Based on the findings, fifteen anthropological foundations of ethics 
were identified: the composition of the human being from a material body and 
an immaterial soul; free will; neediness; purposiveness of the human being; 
social nature; dignity; a common monotheistic nature (fiṭrah); the capacity for 
attention; the possibility of the soul’s perfection and descent; longitudinal levels 
and transversal functions of the soul; inclination toward good and evil; human 
inclination toward survival, perfection, and pleasure; human perfection through 
proximity (to God); the motivational role of pleasure; and the efficacy of 
human effort. According to these findings, it can be concluded that: (1) in 
ethics, attention must be paid to the primary inclinations of the human being 
and moral motivations strengthened accordingly; (2) in the process of moral 
education, human effort should be given special consideration in order to 
enhance moral responsibility; (3) measures must be taken in ethics for the 
proper guidance of human inclinations, since their correct guidance helps 
manifest virtues and prevent vices; (4) given Allāmah Miṣbāh’s view, the 
appropriate approach in ethics is the theory of proximity to God (Qurb-e Ilāhī), 
not the theory of moderation (i‘tidāl). 

Keywords: anthropological foundations, ethics, moral education, ‘Allāmah Miṣbāḥ 

Yazdī, Islamic anthropology. 
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الله مصباح یزدیشناختی اخلاق در دیدگاه آیتمبانی انسان
* 

 amirihossein61@gmail.com لعالميهاالمصطفي جامعة  يت مدرس اخلاق اسلاميترب يدکتر/         حسين اميري
 01/33/3404 پذيرش: - 01/06/3404 دريافت:

 دهيچك
ي دارند. هرچه اين مبانساختار و محتواي مباحث اخلاقي شناختي تأثير قابل توجهي در مباني انسان

بر آن نيز اتقان بيشتري خواهند داشت. هدف پژوهش حاضر تبيين تر باشند، مباحث اخلاقي مبتنيدقيق
است. بدين منظور از روش توصيفي ـ  يزديالله مصباح شناختي اخلاق در ديدگاه آيتانسان مباني

اند شناختي اخلاق شناسايي شد كه عبارتمبناي انسان 25ها، تحليلي استفاده شده است. بر اساس يافته
، عي بودن، كرامتاز: تركيب انسان از بدن مادي و روح مجرد، اختيار، نيازمندي، هدفمندي انسان، اجتما

فطرت توحيدي مشترك، داراي قدرت توجه، قابليت تكامل و تنازل نفس، مراتب طولي و شئون عرضي 
بخش روح، گرايش به امور خير و شر، گرايش انسان به بقا، كمال و لذت، تكامل انسان با قرب، انگيزه 

. در اخلاق بايد به 2ه گرفت كه توان نتيجها ميبودن لذت و مؤثر بودن تلاش انسان. طبق اين يافته
. در فرايند 1هاي اخلاقي را تقويت كرد؛ هاي اصلي انسان توجه كرده و به تناسب آن انگيزهگرايش

ش يابد؛ اخلاقي او افزاي پذيريتربيت اخلاقي بايد تلاش انسان مورد توجه ويژه قرار گيرد تا مسئوليت
رايشات انسان اتخاذ شود؛ زيرا هدايت صحيح اين . در اخلاق بايد تدابيري براي هدايت صحيح گ3

. با توجه به ديدگاه علامه 0كند؛ گرايشات به ظهور فضايل و جلوگيري از بروز رذايل اخلاقي كمك مي
 رويكرد مناسب در اخلاق، نظرية قرب الهي است نه نظرية اعتدال. يزديمصباح 
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 مقدمه

ي است. شناختي شناسخصوص مباني مربوط به انسانتأثير مباني مختلف بهعلم اخلاق مانند ساير علوم انساني تحت 

. هاي مباحث اخلاقي او تأثيرگذار استگيريهاي او دارد، در جهتكه يك انديشمند اخلاقي نسبت به انسان و ويژگي

تقاد داشته باشد كه انسان فقط داراي جسم است و روح مجردي گرا اعمثال، اگر يك انديشمند اخلاقي غايتعنوانبه

ندارد تا پس از مرگ باقي بماند، طبيعتاً چنين انديشمندي در كشف احكام اخلاقي فقط به رابطة بين افعال و غايات 

 مادي توجه خواهد كرد و رابطة بين افعال و غايات اخروي را مورد توجه قرار نخواهد داد. 

تر )مثل گيري بسياري از مباحث جزئيگيري كلي مباحث اخلاقي، بلكه در جهتتنها در جهتشناسي نهانسان

مندي انسان مثال، اگر انديشعنوانهاي كسب فضايل يا رفع رذايل( نيز تأثيرگذار است. بهاصول تربيت اخلاقي، روش

ان را هاي انسدعا نخواهد كرد و همچنين اگر لذت را موجود نيازمندي نداند، براي كسب فضايل توصيه به توكل و

 هاي عقلاني و معنوي صحبت كند. ها اخلاقي از لذتتواند براي ايجاد انگيزهمحدود به مرتبة حيواني بداند، نمي

هاي شود علم اخلاق نيز اتقان بيشتري پيدا كند و در آن آموزهدر مجموع شناخت درست و دقيق از انسان باعث مي

 تواند باعث انحراف وهاي ناقص و نادرست از انسان ميبي براي رشد اخلاقي انسان مطرح شود، ولي شناختمناس

 هاي چنين علمي باعث رشد و تعالي حقيقي انسان نخواهد شد. سستي در علم اخلاق شود؛ درنتيجه، آموزه

شناختي بر مباني انسانبايد مبتنيهايش متناسب با اهداف اسلامي باشد، اخلاق اسلامي نيز براي اينكه آموزه

انديشمندان  اند. يكي از ايناسلامي باشد. بسياري از انديشمندان مسلمان در آثار خود اين مباني را مطرح و تبيين كرده

نيز  فلسفه و، اصول، تفسير، هاى مختلف علوم اسلامى از قبيل فقهدر زمينهاست. ايشان  علامه مصباح يزدي

وم انسانى، هاى مختلف علدر رشته. ايشان همچنين انسانى، تحصيل، مطالعه و تحقيقات جامعى داشتندهاى علوم رشته

 (. يزديالله مصباح داشت )پايگاه اطلاع رساني آيتو ابتكاراتى جالب  انهنوآور هايانديشه

مرتبط با اخلاق كشف شناختي ، مباني انسانشود با توجه به آثار علامه مصباح يزديدر اين پژوهش تلاش مي

هاي شناختي اخلاق، آن دسته از باورهاي مربوط به نوع هستي انسان و ويژگيو تبيين شود. منظور از مباني انسان

تواند در مباحث و مسائل علم اخلاق تأثيرگذار باشند. پس از تبيين اين مباني اوست كه پذيرش يا عدم پذيرش آنها مي

 ر آنها در اخلاق مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. شود تأثيدر گام بعدي سعي مي

عنوان نمونه مورد توجه قرار گرفته است. به شناختي علامه مصباح يزديها نظرات انساندر برخي از پژوهش

تربيت وفلسفة تعليمشناختي را در كتاب مورد از مباني انسان  ،13گروهي از نويسندگان زير نظر علامه مصباح يزدي

الف(. در پژوهشي ديگر پژوهشگران چهار مبناي مهم 2390اند )گروهي از نويسندگان، مطرح و تبيين كرده مياسلا

اند از: اختيار، تركيب دهند. اين مباني عبارترا مورد بررسي قرار مي شناختي در ديدگاه علامه مصباح يزديانسان

(. برخي ديگر از 05ـ02، ص2002خاني، از و گنججويي انسان )ديربانسان از روح و بدن، فطرت الهي و كمال
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كردند.  يزدي مصباح شده در آثار علامهمطرح شناختيانسانمورد از مباني  10نويسندگان نيز اقدام به استخراج 

هدفمندي، چندبعدي بودن، اصالت روح، جاودانگي روح، مراتب طولي و شئون اين مباني شامل موارد متعددي از قبيل 

. آنها است وجود فطرت الهي و ، تغييرپذيري تدريجي روح و بدن، تأثيرگذاري روح و بدن بر يكديگرعرضي روح

 عنوانها، عوامل، موانع، مراحل و روش تربيت بهدر اهداف، اصول، ساحتاين مباني جايگاه همچنين در اين پژوهش 

(. يكي ديگر از 1، ص2001همتيان،  مورد بررسي قرار دادند )همتيان وهاي اصلي نظام تربيت اسلامي مؤلفه

اساس  بردهد. ايشان در اين مقاله را مورد توجه قرار مي اي ديدگاه علامه مصباح يزدينويسندگان در مقاله

ته است. آن پرداخ و در ادامه به بررسيرا شناسايي كرده مدرن  شناختي علممباني انسان، هاي تفسيري علامهديدگاه

عالي، گرايي، نفي اهداف و غايت شناختي علم مدرن كه شامل طبيعتمباني انسان ةهمن داد، نتايج پژوهش وي نشا

اساس آيات قرآن بر مبناي تفسير علامه  وارگي انسان است، برءانگاري و شيمحوري، فردمحوري، ماشينانسان

 (. 1، ص2003آملي، )حسني  باشندقابليت پذيرش ندارند و دچار اشكلات متعدد مي يزدي مصباح

انجام شده  شناختي در ديدگاه علامه مصباح يزدياي در مورد مباني انسانهاي قابل استفادههرچند پژوهش

شناختي ايشان در عرصة اخلاق كمتر مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. رسد مباني انساناست، ولي به نظر مي

شناس، مباني عنوان يك اسلامبه جه به ديدگاه علامه مصباح يزديشود با تودر نوشتار حاضر تلاش مي

شناختي مرتبط با اخلاق شناسايي و ارتباط آنها با مباحث اخلاقي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در ضمن انسان

مثال، عنوانشود تا تشتت در مطالب كاهش يابد. بهاند كه اين امر باعث ميبرخي از مباني در يكديگر ادغام شده

 مركب بودن از بدن و روح و مجرد بودن روح در مبناي اول ادغام شدند. 

در ضمن پژوهش حاضر از نوع كيفي است و در آن از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است. بدين منظور 

ب لاش شد تا به تناسشناسي و اخلاق، تخصوص آثار مرتبط با انسانبه با مراجعه به آثار متعدد علامه مصباح يزدي

گيري در اين نوشتار از نوع هدفمند است. در توان گفت نمونههاي مرتبط گردآوري شوند؛ لذا ميسؤال پژوهش داده

 بندي، مورد تحليل قرار گرفتند. ها پس از گردآوري و طبقهنهايت داده

 شناختي اخلاقمباني انسان

راي انسان مطرح شده است. در ادامه تلاش شده است مباني ها متعددي بويژگي در آثار علامه مصباح يزدي

 شناختي مرتبط با علم اخلاق استخراج و تبيين شوند. انسان

 . تركيب از بدن مادي و روح مجرد3

تواند مي از جهت دوام و بقا مستقل از بدن است. روح مجرد از ماده است ودارد كه  يعلاوه بر بدن مادي، روح انسان

 است، نهايتبعد بيداراي ، زندگي انسانْ (. با توجه به اين مبنا331ب، ص2390)مصباح يزدي،  بماند تا ابد باقي
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ادت بلكه بايد تأثير آنها را در سعبداند،  زندگي مادي رهرگز نبايد پيامدهاي كارهاي خود را منحصر دانسان تيجه درن

 (. 331ب، ص2390دهد )مصباح يزدي، و شقاوت ابدي هم مورد توجه قرار 

 . نيازمندي انسان8

ى اللهِ ياَ أيَُّهاَ الن اسُ أنَتمُُ الفْقُرَاَء إلَِ »شود: معرفي مي خداوندانسان موجودي وابسته و نيازمند به ، نظام اخلاقي اسلامدر 

نياز و ستوده است. در اين مردم شما نيازمندان به خدا هستيد و فقط خداوند بياي ؛ (25)فاطر: « واَللهُ هوَُ الغْنَيُِّ الحْمَيِدُ 

به ها و بر حقايق و هماهنگ با واقعيتسيرش مبتني رو براي اينكه؛ ازايناست به خداوند نيازمند محض انسانبينش، 

ريزي رنامهب مبنااست رابطة عبوديت و ربوبيت را مورد توجه قرار دهد و بر اساس اين  ناچاراز اوهام و تخيلات باشد،  دور

 (. 50، ص2001)مصباح يزدي،  كند

قرب  كند تا ضرورتبدون شك چنين مبنايي در اخلاق اسلامي نقش قابل توجهي دارد؛ زيرا اين مبنا كمك مي

 عنوان يك هدف در زندگي بپذيرد. الهي براي او ثابت شود و آن را به

 . داراي اختيار1

إنِ ا »توان به آيات مرتبط با ابتلا: . در اين زمينه ميدانست توان انسان را موجود مختارهاي قرآن ميبا توجه به آموزه

فبَعَثََ اللهُ  أ مَّة  وَاحِدَة  كاَنَ الن اسُ »(، وعده و وعيد: 1)كهف: « ل هاَ لنِبَلْوُهَمُْ أيَُّهمُْ أحَسْنَُ عمَلَاً  نَة يزِجعَلَنْاَ ماَ علََى الأرَضِْ 

ألَمَْ أعَهْدَْ إلِيَكْمُْ يَا بنَيِ آدمََ أنَ لا تعَبْدُوُا الش يطْاَنَ إِن هُ لَكمُْ » ( و عهد و ميثاق:123)بقره: « ينَ الن بيِِّينَ مبُشَِّريِنَ ومَنُذرِِ

(. طبيعتاً ابتلا و آزمايش انسان در صورتي معنا 203ـ201، ص2001( استناد كرد )مصباح يزدي، 60)يس: « عدَوٌُّ مُّبِينٌ 

بور نباشد. وعده و وعيد براي كسي معنا دارد كه بتواند رفتارش را مديريت كند و عهد دارد كه در رفتارهايش مج

 گرفتن نيز در صورتي معنا دارد كه فرد اختيار و توان عمل به عهد را داشته باشد.

صيه وتوان انسان را به كسب فضايل و رفع رذايل تاين مبنا با علم اخلاق ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا در صورتي مي

كرد كه داراي اختيار باشد و بتواند با انتخاب و انجام رفتارهاي مورد نظر، صفات مطلوب را كسب و صفات نامطلوب 

 را رفع كند. 

 . هدفمندي انسان1

گيرى را نيز از آن نتيجهدار بودن توان هدفبه دنبال آن مي، «انسان فاعل مختار است» شود كهوقتي پذيرفته مي

د. دههاى اختيارى خود را براى رسيدن به آن انجام مىگيرد و فعاليتن مختار، هدفى را در نظر مىانسا كرد؛ زيرا

منظور وصول به هدف نهايى و مطلوب كارهاى اختيارى انسان قرار دارد و به ةنفس و تهذيب اخلاق نيز در زمر ةتزكي

داراى  انسان» اين است كهاخلاقى اسلام  نظام ةاصول موضوع توان گفت يكيبنابراين ميگيرد. ذاتى انجام مى

 (.30ـ13الف، ص2002)مصباح يزدي، « مطلوب نهايى است
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اگر انسان موجود هدفمندي نباشد، تهذيب و تربيت اخلاقي براي او معنا نخواهد داشت؛ زيرا لازمة تهذيب و 

تياري گيرد و سپس رفتارهاي اختربيت اخلاقي اين است كه انسان اول هدف مطلوب براي خود يا متربيانش در نظر ب

 دهي كند تا چنين تربيتي محقق شود. را در جهت آن هدف سامان

 . اجتماعي بودن انسان0

، 2392)مصباح يزدي،  هاى طبيعى و عوامل غريزى و عاطفى براى تشكيل زندگى اجتماعى وجود دارددر انسان ميل

عوامل گرايش انسان به زندگي اجتماعي را به چند  مصباحتوان او را مدني بالطبع دانست. علامه ( و مي39، ص3ج

 ده است: دسته تقسيم كر

هر فردي ازآنجاكه در آفرينش به جنس مخالف تمايل دارد، به او نزديك الف( عوامل غريزي؛ مانند غريزة جنسي. 

 ؛دهداش را با زندگي او پيوند ميكند و زندگيشود، با او معاشرت و مباشرت ميمي

هاي ديگر نزديك شود و با آنها انس بگيرد و طور طبيعي ميل دارد كه به انسانانسان به؛ عوامل عاطفي ب(

 ؛شودويژه عواطف خانوادگي باعث پايداري زندگي خانوادگي ميبه

ك ل درعق كمكانسان به . ترند و جنبة اختياري آنها بيشتر استعوامل عقلي كه از عوامل ديگر گسترده ج(

هاي زندگي خويش نيست. هم در تأمين نيازهاي مادي به همكاري كه به تنهايي قادر به تأمين نيازمندي كندمي

ترين عواملي هستند كه انسان را به گزينش ديگران نياز دارد و هم در تأمين نيازهاي معنوي. عوامل نامبرده، مهم

 (.306، ص2001)مصباح يزدي،  دارندزندگي جمعي وامي

هاست و اجتماعي بودن انسان توجهي از احكام و مسائل اخلاقي مربوط به روابط اجتماعي انسانبخش قابل 

 زمينة مناسبي است كه بتواند به اين مسائل توجه كرده و با رعايت آنها كمالات اخلاقي را كسب كند. علامه مصباح

ت دستيابى به آن، تنها در جامعه فراهم انسان براى رسيدن به كمال نهايى آفريده شده است كه مقدما»فرمايد: مي

 (. 39، ص3، ج2392)مصباح يزدي، « شودمى

 . كرامت انسان6

امتيازاتى است كه انسان نسبت به ساير  ؛ اين كرامت همانكرامت ذاتى يا خدادادى الف(رامت بر دو قسم است: ك

« عقل»مندى او از همان بهره ،استترين چيزى كه موجب امتياز انسان مهمدر اين ميان موجودات ديگر دارد. 

ر دتواند اين نوع كرامت را براى خويش ايجاد كند. انسان با اعَمال اختيارى خويش مى؛ كرامت اكتسابى ب( ؛باشدمى

 «كرامت اكتسابى»در مقام بيان  ( استناد كرد كه23)حجرات: « إنِ  أكَرْمََكُمْ عنِدَْ اللهِ أتَقْاكُمْ »توان به آية اين زمينه مي

 (. 162، ص2، ج2396)مصباح يزدي،  است

 «مطلق»گاه هيچ« ارزش انسان»كند كه در مورد كرامت انسان اين نكته را نيز گوشزد مي علامه مصباح

بقاى كرامت در گرو انجام وظايف و اعمال نيك است؛  ولي ،خداوند انسان را كرامت بخشيددرست است كه نيست. 
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وند خارج بندگى خدا ةاينكه بندگى خدا نمايد و فردى خدمتگزار، دلسوز و مهربان براى مردم باشد. انسانى كه از داير

تر از حيوان خواهد بود و ديگر داراى كرامت و ها را مرتكب شود، پستگردد و حقايق را انكار نمايد، يا بدترين جنايت

 .(155، ص2، ج2396)مصباح يزدي،  احترام نيست

ساني تواند داشته باشد. كسي كه كرامت انهاي اخلاقي تأثير قابل توجهي ميرسد اين مبنا در انگيزشبه نظر مي

را باور داشته باشد، انگيزة بيشتري براي انجام رفتارهاي اخلاقي مثبت خواهد داشت تا كرامتش از دست نرود و 

مايل بيشتري براي برخورد كريمانه با آنها خواهد داشت؛ لذا ها را داراي كرامت بداند، تهمچنين كسي كه ساير انسان

 تواند تأثير قابل توجهي در تهذيب و تربيت اخلاقي داشته باشد. پذيرش اين باور مي

 . فطرت توحيدي مشترک4

د ها معرفت خداونهايي هستند، ولي سرشت مشتركي نيز دارند. در سرشت همة انسانها هرچند داراي تفاوتانسان

صورت اي از معرفت حضوري و شهودي بهرتبهم»فرمايند: در مورد اين نكته مي هاده شده است. علامه مصباحن

دو صورت حصولي و حضوري براي همگان ممكن  بنابراين معرفت خدا به هر؛ ها وجود داردانسان ةدر نهاد هم فطري

(. راه رسيدن به معرفت حضوري 90ـ93، ص2396ي، يزد )مصباح« تحقق آن براي تمام افراد بشر فراهم است ةو زمين

ي و بستگو از دل دهاي ديني به درون خود بپردازها و رياضتبا عبادتانسان بتواند اگر هاي ديني است. رياضت

و معرفت قلبي خود  پيدا كندروشني در دل خود  نور خدا را به خواهد توانست، دهاي مادي اين دنيا بكاهمشغوليدل

 (.215، ص2396يزدي،  كند )مصباحخدا، به شهودي آگاهانه تبديل را به 

 . داراي قدرت توجه2

 ،د داردشدي ةتوجه با علم رابطاگرچه زند، همان آگاهى و توجه است. ى كه بلاواسطه از نفس سرمىيكى از كارهاي

 ود نداردخهاى ولى توجهى به دانسته د،دانى را مىيچيزهاانسان افتد كه ولى عين علم نيست. بسيار اتفاق مى

 (. 32، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح 

 ،يردگهاى اخلاقى قرار مىها و بررسيموضوع بحث. آن توجهي كه اختيارى هجبرى و توج هتوجتوجه دو نوع است: 

تواند اه نمىگرد، هيچگيوجه تحت تسلط و اختيار انسان قرار نمىهيچو نوع جبرى آنكه به استهمان نوع اختيارى توجه 

 (.31، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  متصف به حسن و قبح اخلاقى بشود و يا مورد ستايش و سرزنش قرار گيرد

ريزي براي مديريت آن تأثير قابل توجهي در بسياري از مباحث و رسد پذيرش اين توانايي و برنامهبه نظر مي

است. « توجه انسان»ق مورد مذمت قرار گرفته است، شديداً تحت تأثير مسائل اخلاقي دارد. همين غفلتي كه در اخلا

ه نسبت به يك چيز، حاصل توجهى است ك انسان هاى متعارفغفلتكنند كه در اين زمينه بيان مي علامه مصباح

افل غشود و از چيزهاى ديگر به چيزى منعطف مى انسانتوجه  ؛ يعنى معمولاًاست نسبت به چيز ديگر پيدا كرده

طور طبيعى او از بسيارى از حقائق كه در عالم هب ،. وقتى توجه انسان روى يك امر مادى يا معنوى متمركز شددشومى
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طور توان گفت اگر انسان توجه خود را به(. لذا مي36، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  گذرد غافل خواهد شدمى

 ده و از اهداف معنوي غافل شود. صحيح مديريت نكند، ممكن است توجه او صرف ماديات ش

هاَ ال ذينَ يا ايَُّ»فرمايد: توان از برخي آيات نيز استنباط كرد. خداوند متعال مياهميت و نقش توجه در اخلاق را مي

توجه ] ايد بر شما بادردهكه ايمان آو اى كساني(؛ 205)مائده: « يضَرُُّكمُْ منَْ ضلَ  اذِا اهتْدَيَتْمُْ  امنَوُا علَيَكْمُْ انَفْسُكَمُْ لا

ه خودش آيه انسان بايد ب طبق اينكس كه گمراه شود به شما زيانى نرساند هرگاه شما هدايت يابيد. خودتان آن [به

ولى اين در صورتى ميسور است كه انسان توجه به خويش داشته  ،بپردازد و به فكر منافع و مصالح واقعى خودش باشد

بار يص اينكه چه كارى براى انسان مفيد است كه انجام دهد و چه كارى مضر و زيانباشد و در صورت غفلت، تشخ

 ةاصلى هم ةتوجه به خويش ريشرو ؛ ازاينكندامرى دشوار است و به فكر انسان راه پيدا نمى ،است كه بايد ترك كند

انسان  ةدح از خودبيگانگى، آيناصطلاتوجهى نسبت به خويش و بهكه غفلت و بىچنان ؛كارهاى خير و مفيد خواهد بود

 (. 90، ص1ب، ج2002يزدي، )مصباح  كندباره تباه مىرا يك

 . قابليت تكامل و تنازل در نفس انسان3

ست، بلكه قابليت تكامل هم دارد )مصباح يزدي، قابل بقا تنهاانسان نهروح مجرد با توجه به نظرية اخلاقي اسلام، 

ازد، نفس را آلوده سيابد، ولي اگر د را پاكيزه گرداند، رشد كرده و تكامل مي(. اگر انسان نفس خو333ب، ص2390

از درون كه بلندارد،  اثر مطلوبيتنها كه نهبرسد اى نفس به مرحلهممكن است گاهى حتي ؛ خواهد شدفاسد و ضايع 

 ةزنز آتشى بترسيد كه آتشا؛ (10)بقره: « الناّس فاَت قوُا الناّرَ ال تيِ وقَوُدهُاَ: »فرمايدكشد. قرآن كريم مىآن آتش زبانه مى

 نيست هيزم و آتشى از بيرون بياورند، هيزم و آتش آن نيازاين آتشى است كه براى افروختن آن . ها هستندآن، انسان

د توانسو مي(. بنابراين انسان قابليت تغيير زيادي دارد از يك30ـ33ج، ص2002د )مصباح يزدي، ها هستنخود انسان

دة چنان تكامل يابد كه لايق سجتواند آنتر شود و از سوي ديگر ميچنان سقوط اخلاقي كند كه از حيوان پستآن

 (. 91و  93، ص 2001يزدي، اللهي برسد )مصباح  فةيخلملائكه شده و حتي به مقام 

بيت اخلاقي هاي ترتواند از روشمثال، وقتي فرد ميعنوانچنين مبنايي در بسياري از مباحث اخلاقي تأثير دارد. به

 بحث كند كه قائل به قابليت تكامل يا تنازل انسان داشته باشد. 

 راتب طولي و عرضي روح. م33

راتب داراي م ولي ،يعني نفس با اينكه موجود بسيطي است ؛ون عرضي استئداراي مراتب طولي و ش انسان روح

است  يچيزهايمربوط به  حس در مرتبةشئون نفس مثلاً ؛ دون مختلفي دارئكم در بعضي از مراتب شاست و دست

ن هم در مراتب طولي و هم در شئو بنابراين. ، از قبيل مبصرات و مسموعاتدنگيركه حواس مختلف به آن تعلق مي

ي است، ولكثرت ، داراي شدت و ضعف مرتبة وجودي به لحاظروح طولي، در مراتب عرضي نفس، كثرت وجود دارد. 

اي لذايذي كه براي روح در هر مرتبهنفس شدت و ضعف نيست و شئون هر مرتبه در عرض هم هستند. در شئون 
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ع شود آنها هم به تنوع متعلقاتشان متنوشود خيلي زياد و متنوع است. كمالاتي هم كه برايش حاصل ميحاصل مي

 (. 330ب، ص2390)مصباح يزدي، هستند 

كند نفس گرايش پيدا ميد، ومرتبه به يك شأني از شئونش جلب ش اي و در آنوقتي توجه نفس به يك مرتبه

خواهد كه از غذا خوردن كمالي را ميشود، ميگرسنه فرد وقتي ؛ مثلاً دست آوردكمال مربوط به آن شأن را بهكه 

براي ة نگيزامنجر به توليد شود. پس توجه نفس به هر شأني از شئون خودش براي نفس در مرتبة حيوانيت حاصل مي

 (. 335ـ330ب، ص2390است )مصباح يزدي، شود كه آن فعلْ موجب حصول كمال مربوط به آن شأن انجام فعلي مي

واند براي ايجاد تمثال، فرد در صورتي ميعنوانتواند نقش داشته باشد. بهاين مبنا نيز در مباحث متعدد اخلاقي مي

انساني صحبت كند كه انسان را محدود به مرتبة حيواني نداند و هاي معنوي و مراتب بالاي انگيزش اخلاقي از لذت

 روح او را داراي مراتب بالاتر نيز بداند. 

 به امور خير و شر در انسان . گرايش33

بر اين  هاي مختلف و حتي متضاد است. علامه مصباح يزدييكي از مباني مهم در مباحث اخلاقي وجود گرايش

دو نوع گرايش قرار داده است: گرايش به خير و نيكي، و گرايش به شر و بدي. البته  ساندر ان خداوندباور است كه 

ها در برخي گرايش وجود انسان جايگاه داشته باشد، بلكه منظور اين است كه منظور اين نيست كه خير و شر در

ور سوي امها بهايشگربعضي ديگر از شود و نوان خير بر آن منطبق ميع سوي اموري است كهبه انسانفطرت 

كنند ايشان در ادامه در مورد ارتباط اين گرايشات با اخلاق بيان ميكند. كه عنوان شر بر آنها تطبيق مياست ديگري 

هاي هاي مختلفي كه دارد، موضوع اخلاق و مخاطب دستورهاي اخلاقي است. وجود اين گرايشنفس با گرايشكه 

، 2001، يزدي )مصباح پذير استصولاً كمال انساني فقط با وجود آنها امكانا زيراگوناگون در نفسْ ضروري است؛ 

 هاي متضادي در انسان باشد وطبيعتاً كمال اختياري انسان در اخلاق در صورتي معنا دارد كه گرايش. (221ـ222ص

 او بتواند از بين آنها انتخاب درست را انجام دهد. 

گري آزاد انسان چهار انتخاب داند و براياو ميگري آزاد به انتخابرا وابسته كمال انسان  علامه مصباح يزدي

هاي . وجود زمينه0. قدرت انتخاب و تصميم؛ 3هاي متضاد؛ . گرايش1. شناخت؛ 2 اند ازكند كه عبارتمطرح ميشرط 

تا انسان بتواند از  هاي متضاد ضرورت دارد(. بنابراين وجود گرايش233، ص2001يزدي،  )مصباح تحقق خارجي

 طريق انتخاب آزادانه و صحيح به كمال مطلوب خود برسد. 

هاي آني را ملاك قرار دهد و كوركورانه از اميال غريزي خود پيروي كند و توجهي اگر هنگام انتخاب فقط لذت

ها زينهدر انتخاب گاگر به نتايج آن نداشته باشد، اين همان هواي نفس خواهد بود كه باعث سقوط انسان است، ولي 

ن عمل به چنيبگيرد، سپس تصميم اش با خدا مورد توجه قرار دهد و و رابطه شسرنوشتش، در روحرا  هاتأثير آن

به كرده و محاس در واقع ،فقط غريزه نيست او تصميمي ديگر پيروي از نفس نخواهد بود؛ چون در اين صورت انگيزة
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 بيان ديگر، در اين صورت از عقل پيروي كرده است ا انتخاب كرده است. بهخود ربا دقت درنتيجه و آيندة كار، راه 

 (. 210و  223ـ221، ص2001يزدي،  )مصباح

 ها در ميزان گرايش به خير و شرنكته: متفاوت بودن انسان

يز نتوان گفت استعداد و ظرفيت اخلاقي آنها ها به امور خير و شر يكسان نيست؛ لذا ميميزان گرايش انسان

كند: دستة اول، ميعوامل خير يا شر به سه دسته تقسيم  ةجهت غلباز ها را انسان متفاوت است. علامه مصباح

كسانى كه عامل شر در آنها ؛ دستة دوم، طور مساوى در فطرت آنها نهاده شده استكسانى كه عوامل خير و شر به

كن ممكنند كه هرچند ايشان در ادامه مطرح مياست.  كسانى كه عامل خير در آنها غالب؛ و دستة سوم، غالب است

شود كه اى موجب سلب اختيار انسان نمىها بالا باشد، اما چنين غلبهاست ميزان عوامل خير يا شر در فطرت انسان

ير يا فقط )يعني فقط گرايش به خ چنين اتفاقى بيفتدهم كلى از بين ببرد. اگر بر فرض تأثير عوامل مخالف را به

، تكليف از او ساقط است و رفتار او ارزش اخلاقى نخواهد داشت. پس ارزش اخلاقى گرايش به شر در انسان باشد(

اى كه شخص، قدرت انتخاب و اختيار داشته باشد، تكليف خواهد داشت و مقدار ثواب اندازهدائرمدار اختيار است و به

توان (. بر اساس اين نكته مي215ـ210الف، ص2390)مصباح يزدي،  ان اختيار او بستگى داردو عقاب او هم به ميز

گفت كساني كه گرايش شر در آنها بيشتر از گرايش به خير است، اگر كار اخلاقي مثبت انجام دهند، رفتار آنها در 

 ها ارزش بسيار بيشتري خواهد داشت. مقايسه با ساير دسته

 ، كمال و لذتبه بقا . گرايش38

رند و گياز نفس سرچشمه ميكند آنها سه گرايش اصلي براي نفس مطرح كرده و بيان مي علامه مصباح يزدي

هاي . در ضمن ايشان اين گرايششوداين سه گرايش و با اين سه انگيزه انجام مي كمكهاي انسان به همة تلاش

توان (. به بيان ديگر، مي235، ص2001نند )مصباح يزدي، داهاي گوناگون حب ذات يا خوددوستي مياصلي را جلوه

گفت انسان خود را ذاتاً دوست دارد، لذا تمايل دارد اين خود باقي بماند، كامل شود و لذت بيشتري را تجربه كند. اين 

 اند از: سه گرايش عبارت

 . حب بقا38ـ3

ست اهاي انسان از تلاش قاست كه منشأ برخياين تمايل همان حب ب .خواهد باقي و هميشه زنده باشدانسان مي

جاي هب(. اصل چنين تمايل و خواستي بد نيست، منتها انسان بايد توجه داشته باشد كه 235، ص2001)مصباح يزدي، 

رد زندگي (. در واقع بايد انسان بينش خود را در مو21)اعلي: « خيَرٌْ وأَبَقْىَ ة واَلآخرَِ »مند شود؛ زيرا: دنيا، به آخرت علاقه

ل دنيادوستي، شك بهدربارة حيات و زندگي انسان، محدود و نادرست باشد، گرايش به بقا  اوبينش اصلاح كند والا اگر 

 . (100و  252، ص2001يزدي،  )مصباح دشخواهد  گردنياپرستي جلوه صورترفته بهرفتهطلبي و دنيا
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 . حب كمال38ـ8

اند و خواهد باقي بمنظر از اينكه انسان مياست؛ يعني صرف« ب كمالح» در گرايشات انسان، دومين شاخة اصلي

تر شود و مسير حركتش روز كاملروزبه، دارد در جريان بقا و گذران عمردوست  ؛ همچنينعمر طولاني داشته باشد

به كمال، موتور محرك براي تلاش است و اگر  گرايش(. 236ـ235، ص2001يزدي،  )مصباح مسير تكاملي باشد

اوند كرد. هدف خدو چندان حركتى نمى نشستمي اىگوشه حالدر نهاد انسان نبود، هميشه خمود و بىاين گرايش 

ده رو چنين گرايشى را در فطرت او قرار داخود مسير تكامل را بپيمايد؛ ازهمين ةاز آفرينش انسان اين بوده كه به اراد

 :اند ازكه عبارتشود . اين كمال مورد علاقه انسان بر دو شعبه تقسيم مي(50ـ09د، ص2002يزدي، مصباح ) است

از  و اين دو ميل انددو ميل« طلبيقدرت»و « جوييحقيقت». بنابراين «تكامل قدرت»و « تكامل علمي»

 (. 236ـ235، ص2001يزدي، گيرند )مصباح نشئت مي انسان« خواهيكمال»

اشتن د ميل به نگه، خواهىاستقلالهاي فرعي است. مواردي از قبيل طلبي نيز در انسان داراي زيرشاخهتقدر

اگر . (09ب، ص2002يزدي، )مصباح  شوندمى محسوبطلبى انسان ى از قدرتيهاشعبه و ميل به آزادي، حرمت

ي دهخواهد داشت. انسان براي جهتدهي شود، تأثير مثبتي در اخلاق او طلبي انسان به نحو صحيح جهتقدرت

 شناختآنها،  اند از: شناخت انواع قدرت و كم و كيفعبارتاخلاقي اين ميل، نيازمند چند شناخت مهم است كه 

ب ها ابزارند و شناخت اينكه صاحشناخت اينكه همة قدرت، هاي بشرشناخت نقص و محدوديت، استعداد نامحدود بشر

(. با چنين باورهايي انسان ترغيب خواهد شد براي كسب 199، ص2001يزدي،  مصباح) ها خداوند استقدرت همة

 تر شود. قدرت و ارضاي آن، به خداوند كه صاحب اصلي قدرت است نزديك

 د، شخص درننشو دهيجهتبه طرز صحيح  اگرانسان  انةطلبي قدرتهاحركتدر ضمن بايد توجه داشت كه 

شود و در نهايت به كفر و شرك و فرعونيت مبتلا بعد مرتكب گناهان كبيره مي ةمرحلآغاز دچار انحراف اخلاقي و در 

 (.113ـ111، ص2001يزدي، )مصباح  خواهد شد

وري ؟ آيا ددارندمي طلبي بازرا از برتري انسان ممكن است در اينجا اين سؤال ايجاد شود كه چرا برخي از آيات

را به  انانسگاه هيچ شود؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه اين آياتسان نميانگيزه شدن اناز قدرت، باعث ركود و بي

دل  آنها ههاي مادي و زميني كه بسياري بكه برتري دهندياد ميدارند، بلكه اين حقيقت را ركود و توقف وانمي

. بينش قرآني دارندمي باز هاي حقيقياند كه انسان را از رسيدن به برتريهاي دروغينبرتري و اند، حقيقت ندارندبسته

تعالي انسان نيستند و مطلوبيت ذاتي  ةنقط هاي مادي، در واقع هدف نهايي و آخرينآموزد كه برتريمي انسانبه 

اي بيش نيستند و ارزش آنها غيري است كه در پرتو ارزش ذاتي اهداف نهايي و در مسير وصول ندارند، بلكه وسيله

آموزد كه انسان در مسير اين گرايش، اگر درست قدم بردارد و در جهت صحيح حركت مي يابد. قرآنبه آنها تحقق مي

 (.113ـ111، ص2001يزدي،  د )مصباحگيرگيرد كه در جوار خداي عزيز و مقتدر مطلق قرار ميكند، چنان اوج مي
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 جويي. لذت38ـ1

هميشه شاد باشد و به خوشي زندگي خود را خواهد دارد و ميانسان افزون بر بقا و كمال، لذت را هم دوست مي

دست (. انسان لذت خويش را از مجاري مختلف مانند غرايز و عواطف به236، ص2001يزدي، )مصباح  بگذراند

 (. 311، ص1الف، ج2390آورد )مصباح يزدي، مي

هاى ذتل وجه بهكميت و كيفيت لذت نيز در ميزان انگيزش انسان تأثيرگذار است. در واقع انسان از طريق ت

 هاىرنج حملت به را انسان تواندىاي مكسب كند. چنين انگيزه نيرومند اىانگيزهتواند ميتر، بهتر و بادوام، والاتر

د. افراد با ايمان و معتقد براى رسيدن به لذايذ معنوى و ساز وادار كمتر و ترهاى پستتلذ از گذشتن و تركوچك

 از ارىبسي كهطورىبه. گذرندآلام را تحمل و از بسيارى از لذايذ پست مادى و دنيوى مىها و اخروى، بسيارى از رنج

 به را آدمى كه گرايىبنابراين لذت. روندو گذشتن از كل دنيا و مافيها به پيش مى، شهادت جانبازى حد سر تا آنان

 عميق و كافى شناخت تأثير تحت و شود هدايت درستىبه واقع در كشاند، اگرمى دنياپرستى و معصيت و گناه منجلاب

هاى نهايى و پر ارج و منزلت را نشانه رود، مؤثرترين داف و لذتاه و پيدا كند را خود صحيح هستى، جهت و انسان از

 . (102ـ100، ص1الف، ج 2390يزدي، )مصباح  و مفيدترين نقش تربيت انسانى را ايفا خواهد كرد

اخلاقي  هايتوان انگيزشبه بقا، كمال و لذت در انسان(، مي )يعني وجود گرايشدر مجموع با توجه به اين مبنا 

 انسان را در علم اخلاق تبيين كرد و راهكارهاي متناسب طراحي نمود. 

 هاي انسان و ماية تكامل او. قرب الهي؛ ارضاكنندة اصلي گرايش31

هاي تنها ارضاكنندة اصلي گرايشكند و آن را نهميدر ديدگاه خود تأكيد زيادي بر قرب الهي  يزديعلامه مصباح 

 نهايتسوى بىاميال فطرى انسان او را بهكنند كه داند. ايشان در اين زمينه بيان ميانسان، بلكه ماية تكامل او هم مي

مصباح )نيست  ميسر ابدى جهان به پيوستن و الهى قرب مقام به رسيدن با جز آنها كامل ارضاى و دهندمى سوق

هاى موقت و محدود قانع هاى نامحدود است و به كاميابىانسان داراى خواسته (. در واقع200، ص2330يزدي، 

 نهايى ارضاى و پيوندندمى هم به آنها گيرند، ولي سرانجام همةمى تعلق مختلفى امور به كهشود. اين اميال با ايننمى

باح كمال )مص و علم، قدرت، جمال نهايتبى سرچشمة با ارتباط از ستا عبارت آن شود، ومى خلاصه چيز يك در آنها

 . (00ـ03، ص2330يزدي، 

هرچه انسان در  تواند باعث تكامل او هم شود. در واقعقرب الهي علاوه بر ارضاي اميال اصيل در انسان، مي

(. علامه 60ـ59د، ص2002يزدي، شود )مصباح تر مىبه همان نسبت نيز روحش كامل ،مراتب قرب بالاتر رود

دهد چنين توضيح ميكند و اينواسطة خدا تأكيد ميدر مورد مفهوم قرب بر درك حضوري و بي مصباح يزدي

ى «خود»قرب اين است كه انسان به جايى برسد كه بين خود و خدا هيچ حايلى نبيند، بلكه اصلاً  ةبالاترين مرتب كه

 كندمى اش را به خدا با تمام وجود حسبيند و وابستگىلالى براى خود نمىهيچ استق . در چنين مقامي انساننبيند
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درك عميق توان گفت قرب خدا از جنس علم حضوري بوده و به معناي (. پس مي60ـ59د، ص2002يزدي،  )مصباح

 يابد ومي ابه خد الربطرسد كه خود را عينخودآگاهي در انسان، گاهي به حدي مي در واقعارتباط خود با خداست. 

ضوراً ح اين است كه انسان «عندالله»يا « قرب الي الله». خلاصه اينكه اوست ةهرچه هست از او و با ارادكند درك مي

 (. 309ب، ص2390يزدي، )مصباح  ، نه اينكه فقط بدانديابدبه خدا را بو شهوداً ربطي بودن خود 

اخلاقي  گذارياخلاق اسلامي دارد. اين مبنا مسئلة ارزش ترين نقش را در مباحثرسد اين مبنا اساسيبه نظر مي

، رفتار در صورتي ارزش اخلاقي مثبت دارد دهد. با توجه به ديدگاه علامه مصباح يزديرفتار را تحت تأثير قرار مي

(. طبيعتاً پذيرش چنين مطلبي وابسته به اين است كه 300ب، ص2390يزدي، كه موجب تقرب الهي شود )مصباح 

 عنوان كمال انسان پذيرفته باشد. رد قبلاً قرب الهي را بهف

 بخش بودن رفتار. وابسته بودن انگيزش اخلاقي در انسان به لذت31

ها داند، منتها بايد اين لذتبخش بودن رفتار را براي ايجاد انگيزش اخلاقي لازم ميلذت علامه مصباح يزدي

هاي اخلاقي براي اقدام به رفتارهاي اخلاقي كافي شناخت ارزش»فرمايد: طور صحيح هدايت شود. ايشان ميبه

ا براي بخش باشد تان بوده و لذتج، جلسة بيستم(، بلكه بايد آن رفتار مورد علاقة انس2390يزدي، ح )مصبا« نيست

ه به كانجام آن انگيزه پيدا كند. حال انسان براي اينكه بتواند رفتار اخلاقي مطلوب را انجام دهد، بايد تلاش كند 

 هاي ارزشمندتر ترك كند تا كارهاي پست را براي رسيدن به آن لذتهاي بالاتر از لذت گناه توجه كند و لذتلذت

هاي ه لذتب دادن انسان انجام دستورات اخلاقي، توجه ةايجاد انگيز تر، راهكاربه بيان دقيقشمند شود. او اخلاقي و ارز

بالاترين . ب، جلسة هفدهم(2390يزدي، ح )مصبا شودمياو  نصيب هاي كمتربالاتري است كه در صورت ترك لذت

 يه شرطب است. البته كسب چنين لذتيعظمته  جلتارتباط با خداي متعال تواند تجربه كند، لذت لذتي كه انسان مي

 و ثالثاً ؛مانعي براي اين درك وجود نداشته باشد ثانياًد؛ مي داشته باشالدرك س ةقو اولاً شود كهبراي انسان حاصل مي

راي تري بلذت بيش ،تر و تمركز بر آن بيشتر باشد. هر قدر اين توجه قويدتوجه خود را بر خداوند متعال متمركز كن

وجه ت»ج، جلسة بيستم(. ممكن است اين سؤال ايجاد شود كه آيا اصل 2390يزدي، ح خواهد شد )مصباانسان حاصل 

رسد چنين توجهي، لذت بالفعل دارد؛ زيرا وقتي انسان امر ، لذت بالفعل دارد يا نه؟ به نظر مي«دادن به لذت بالا

د توانكند. اين حس خوشايند ميشايندي را تجربه ميكند همان لحظه احساس خومطلوبي را در ذهن مجسم مي

ي تواند او را براي ادامة توجه و انجام رفتارهاريشه در حب كمال يا ساير گرايشات انسان داشته باشد، ولي همين امر مي

 متناسب با آن تحريك كند. 

ايجاد  تواند برايصورتي ميتأثير اين مبنا در مباحث اخلاقي بسيار روشن است. طبيعتاً يك عالم اخلاق در 

بخش هاي معنوي صحبت كند كه از قبل پذيرفته باشد كه انگيزش انسان وابسته به لذتهاي اخلاقي از لذتانگيزه

 بودن رفتار است. 
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 . تأثير تلاش انسان در رسيدن به هدف30

هدف اخلاقي تأثير دارد تا هايش در رسيدن به يكي از مباني مهم در اخلاق اين است كه فرد باور كند كه تلاش

كنند كه با اذعان به اين مطلب بيان مي انگيزة كافي براي رفتارهاي اخلاقي داشته باشد. علامه مصباح يزدي

ان اگر انسشود. خودش مينصيب د و نتيجة آنها نهايش نقش داردر رسيدن به اهداف و خواسته انسان هايتلاش

شود و در ع آنها نصيب ديگران ميفاثر يا نهايش بيكه كارها و تلاش كند تصور مطلوب نهايي داشته باشد، ولي

هدف نهايي مفيد نيستند، انگيزة كار و كوشش در وي ضعيف خواهد شد و براي رسيدن به آنها به  اونزديك شدن 

ز آيات استناد توان به دو دسته ا(. براي اين مطلب مي30، ص2001يزدي،  نخواهد انداخت )مصباحخود را به زحمت 

سعادت يا شقاوت ابدي و آخرتي انسان در گرو اعمال خود اوست و  كنندكرد: دستة اول آياتي هستند كه دلالت مي

خيَرْاً يرَهَُ * وَمنَ  ذَرَّةٍفمَنَ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ »د؛ مانند: اش را در آخرت خواهد دي، نتيجهدهدانجام ميهر كاري كه در اينجا 

بيند و هركس اي كار خير انجام دهد آن را ميوزن ذره؛ پس هركس هم(3ـ1)زلزال: « شرًَّا يرَهَُ  ذَرَّةٍيعَمْلَْ مثِقْاَلَ 

چه انجام آيا جز به آن(؛ 51)يونس: « هلَْ تُجزْوَنَْ إلِا  بمِاَ كنُتمُْ تَكسْبُِونَ» ؛بينداي كار بد كند آن را ميوزن ذرههم

از آيات  يگراي ددر دسته ؛دادند؛ به كيفر اعمالي كه انجام مي«جزَاَء بمِاَ كاَنوُاْ يكَسْبِوُنَ » ؛شويد؟داديد كيفر داده ميمي

إنِْ »مانند:  ؛شوداش عايد خود او مياين حقيقت تبيين شده كه هر كاري انسان انجام دهد ـ خوب يا بد ـ نتيجه

ايد و اگر بدي كنيد، به اگر نيكي كنيد، به خود نيكي كرده(؛ 1)اسراء: « مْ لأنَفسُكِمُْ وإَنِْ أسَأَتُْمْ فلَهَاَأحَسْنَتمُْ أحَسْنَتُ 

 ايد[. خويش ]بدي نموده

 دروكنند كه نتايج كارهاي خوب انسان هدر نمياين آيات اين حقيقت را گوشزد ميدر مجموع 

 (.35ـ30، ص2001يزدي،  )مصباح

توان از مسئوليت اخلاقي افراد در اين علم بحث كرد. طبيعتاً كسي كه تلاش انسان را ين مبنا ميبا پذيرش ا

 پذيري كند. انسان را مسئول رفتارهايش بداند يا او را توصيه به مسئوليت تواند، نميدانداثر ميبي

 گيرينتيجه

 يبا بررس ست؟چي يزديعلامه مصباح  دگاهيدر د ياخلاق يشناختانسان يبود كه مبان نيپژوهش ا يپرسش اصل

شامل  يبانم نيهستند. ا رگذاريمطرح شد كه در مسائل مرتبط با اخلاق تأث يشناختانسان يمبنا 25 شان،يآثار متعدد ا

 است؛ ياست. اصل او همان روح مجرد است كه ابد افتهي بيو روح مجرد ترك ي. انسان از بدن ماد2موارد است:  نيا

 ي. انسان موجود هدفمند0دارد؛  ازياست و در تمام امور به خداوند ن ازمندين ي. او موجود3است؛  ارياخت يدارا. انسان 1

 زين يببه كرامت اكتسا تواندياست م يكرامت ذات ي. انسان دارا6دارد؛  ياجتماع يبه زندگ شي. انسان گرا5است؛ 

تكامل  تي. نفس انسان قابل9قدرت توجه است؛  ي. انسان دارا3هستند؛  يديفطرت توح يها داراانسان ة. هم1برسد؛ 

 شيو شر گرا ري. انسان به امور خ22است؛  يو شئون عرض يمراتب طول ي. روح انسان دارا20دارد؛  يو تنازل معنو
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مال انسان . ك23 ؛ياز: حب بقا، حب كمال و لذت دوست اندارتاست كه عب ياصل شيسه گرا ي. انسان دارا21دارد؛ 

انسان  ياخلاق يهازشي. انگ20اوست؛  يهاشيگرا ياصل كنندةرابيس ياست. در ضمن قرب اله يدر قرب اله

با توجه به اين مباني  دارد. رياو به هدف تأث دني. تلاش انسان در رس25بالاتر است؛  يهاتوجه به لذت ريتحت تأث

 توان چند نتيجة مهم گرفت.مي

 هاي اصلي انسان براي تقويت انگيزش اخلاقي او . ضرورت توجه به گرايش3

لوب صورت مطتواند بهطور كه در مباني بيان شد، انسان تمايل به بقا، كمال و لذت دارد و تنها هدفي كه ميهمان

رو در تربيت ين(؛ ازا235ـ230و  200، 30ـ33، ص2001يزدي،  اين تمايلات را ارضا كند، قرب الهي است )مصباح

توانند در حد مطلوب او را ارضا كنند و بايد در جهت اخلاقي بايد تلاش كرد تا متربي متوجه شود كه ساير اهداف نمي

اي انسان ههاي بالاتر و ماندگارتر دست يابد. به بيان ديگر، انگيزهقرب الهي گام بردارد تا علاوه بر كمال به لذت

اصلي او )يعني ميل به بقا، كمال و لذت( دارد. اگر انسان بداند و باور كند كه مصداق  هايريشه در نيازها و گرايش

اصلي بقا، كمال و لذت در آخرت و قرب الهي است، انگيزة او براي انجام رفتارهاي اخلاقي زياد خواهد شد تا از اين 

هاي اصلي نگيزش اخلاقي بايد گرايشطريق بتواند به بهترين وجه به نيازهايش پاسخ دهد. بنابراين براي تقويت ا

 انسان را مدنظر قرار داد و از اين طريق او را به سمت اهداف اخلاقي سوق داد. 

ان انساست.  افعال اخلاقي خوشايند نتايجيكي از راهكارها براي تحريك انگيزش اخلاقي انسان، يادآوري 

 حتماً ،ودش، خوشي و سعادت ميند رفتاري موجب لذتاو اگر بدا ،ها داردصورت فطري انگيزه براي تحصيل خوشيبه

خصوص قرآن كريم و روايات شريف، براي تشويق هاي آسماني بهرو در تمام كتابازاين ؛آن را انتخاب خواهد كرد

 د، جلسة نوزدهم(. 2390يزدي، )مصباح  مردم به انجام كارهاي خوب اخلاقي از اين راه استفاده شده است

 پذيري اخلاقيبه تلاش انسان در تربيت اخلاقي براي افزايش مسئوليت . توجه ويژه8

هاي انسان در رسيدن به هدف تأثيرگذار هستند طور كه قبلاً بيان شد، با توجه به مباني اسلامي تلاشهمان

قي ت اخلاهاي اوست؛ لذا در فرايند تربي(. در واقع رشد اخلاقي انسان وابسته به تلاش30، ص2001يزدي،  )مصباح

هاي متربي مورد توجه ويژه قرار گيرد و مدام گوشزد شود كه رشد يا سقوط اخلاقي وي وابسته به بايد تلاش

ي كند و نبايد محيط يا اجتماع را عامل اصلهاي خود اوست. متربي بايد بداند كه نقش اصلي را خودش ايفا ميتلاش

اسب تلاش ها در فرايند تربيت اخلاقي به تنها و تنبيهايد تشويقدر سقوط يا تعالي اخلاقي خود تلقي كند. همچنين ب

ر پذيري اخلاقي افراد بالا رود. با توجه به نظرية اسناد دشود مسئوليتانسان صورت گيرد. چنين تدابيري باعث مي

ت بيشتري يدهند، احساس مسئولريزي و كوشش خود نسبت ميشناسي نيز افرادي كه پيشرفت خود را به برنامهروان

 (. 363، ص2319خواهند داشت )سيف، 
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 دهي صحيح به گرايشات انسان براي ظهور فضايل و جلوگيري از بروز رذايل . ضرورت جهت1

، گرايشات هاي اخلاقيريزيهاي متنوعي است. اگر در فرايند تربيت يا برنامهطبق مباني اسلامي، انسان داراي گرايش

هدايت شوند، طبيعتاً انگيزة رفتارهاي اخلاقي مثبت بيشتر خواهد شد و تدريجاً اصلي انسان به سمت قرب الهي 

فضايل نيز بروز خواهند كرد، ولي اگر تدابيري براي كنترل گرايشات اتخاذ نشود، ممكن است انسان به سمت امور 

 طور صحيح هدايتان بهمثال، اگر حب ذات در انسعنوانشرّ سوق پيدا كرده و مرتكب انواع رذايل اخلاقي شود. به

عنوان عامل فعاليت انحرافي حب ذات را به نشود، ممكن است به شكل حسادت بروز پيدا كند. علامه مصباح يزدي

بيند نعمتي و خود را فاقد آن ب دارايديگري را  كه وقتي انسانْ دهندمطرح كرده و چنين توضيح مي انگيزش حسادت

دست آوردن آن نعمت و جاي آنكه براي بهرا كمتر از وي احساس كند، بهو در مقايسة خويش با آن شخص، خود 

(. 330، ص2001يزدي، )مصباح  زائل شودنعمت او  كه كندو به حد او برسد، آرزو مي تلاش كندبالا بردن خويش 

مال ك طلبي و حبطلبي اشاره كرد )كه ريشه در قدرتتوان به انحراف در گرايش شخصيتاي ديگر ميدر نمونه

بي و طلطلبي، رياستشهرتقالب در ممكن است  ينقص معرفتخاطر دارد(. اين گرايش در بسياري از مواردي به 

 (. 250، ص2001يزدي،  )مصباح كند بروزعلاقه به محبوب شدن 

تواند منجر به بروز انواع فضايل شود و عدم هدايت صحيح رسد هدايت صحيح گرايشات ميدر مجموع به نظر مي

تواند منجر به انحراف و بروز رذايل اخلاقي شود؛ لذا لازم است متربيان و متصديان امر اخلاق براي گرايشات مي

 . دهي گرايشات انسان به سمت امور خير تدابيري اتخاذ كنندجهت

 . تناسب مباني با نظرية قرب الهي در علم اخلاق در مقابل نظرية اعتدال1

مكاتب و نظريات گوناگوني در اخلاق مطرح شده است. يكي از اين نظريات، نظرية اعتدال ارسطويي است كه 

ش قرار يمسكويه و خواجه نصيرالدين طوسي آن را مبناي آثار اخلاقي خوابن مانندبسياري  انديشمندان مسلمان

ملاك فضيلت آن است كه انسان بر اساس عقل خود حد ميانه را در هر عملي رعايت و از اين نظريه، . طبق اندداده

(. با توجه به 629، ص2393زاده اصفهاني، )عابدي و تبريزي شود( دوري كندافراط و تفريط )كه رذيلت محسوب مي

رسد نظرية اعتدال ويژه مسئلة كمال انسان، به نظر مي، بهشناختي در ديدگاه علامه مصباح يزديمباني انسان

كنندة اصلي قرب الهي را ارضا مبناي كامل و مناسبي براي علم اخلاق نيست. توضيح اينكه علامه مصباح يزدي

(. ايشان در مورد 60ـ59د، ص2002؛ 200، ص2330يزدي، داند )مصباح ها و ماية تكامل انسان ميگرايش

تري از سوي خدا شود و مرتبة عاليهر كاري كه موجب تقرب بيشتري به كندي اخلاقي رفتار نيز بيان ميگذارارزش

هر كاري كه بيشترين تأثير را در دور شدن  ، ودست آورد، از ارزش بيشتري برخوردار خواهد بودقرب را براي انسان به

همچنين اگر رفتاري بود كه . شودمحسوب ميها ن رذيلتو بدتري را دارد ترين ارزشانسان از خدا داشته باشد، پست

نقش داشته از او  در دور كردن انسان نهباشد و  تأثير داشتهسوي الله در حركت انسان بهالسويه بود؛ يعني نه نسبتش علي
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با  (.300ب، ص2390يزدي، )مصباح  يعني از نظر ارزش اخلاقيْ خنثي است ،ارزش خواهد بودبي باشد، چنين رفتاري

توجه به اين مبنا، معيار اصلي در فضيلت اخلاقي اموري مثل اعتدال نيست، بلكه معيار قرب الهي است. اعمال و 

رفتاري كه باعث قرب الهي شود، ارزش اخلاقي مثبت دارند، ولي اعمالي كه باعث دوري از قرب الهي شود، ارزش 

 اخلاقي منفي دارند. 

صورت ويژه معيار فضيلت در نظرية اخلاقي اعتدال را مورد نقد به علامه مصباح يزديالبته لازم به ذكر است كه 

ناخت. توان فضايل و رذايل اخلاقي را شيي لازم برخوردار نيست. با اين معيار نميااين معيار از كار كندقرار داده و بيان مي

 همچنين وقواي انساني  ةابتدا هملازم است كه  بر اساس مسئلة تزاحم قوا تفسير شود،« اعتدال ةنظري» در واقع اگر

 كه در كجا و چه شرايطي ديدبايد با آن هدف، اين قوا  ةرابطسپس با توجه به و  او شناخته شودهدف و غايت نهايي 

 (. 313ب، ص2390د )مصباح يزدي، اينها با هم تزاحم دارند و به چه صورت بايد رفع تزاحم كرد و اعتدال را رعايت نمو

 بنديمعج

انسان از هر لحاظ شديداً به خداوند نيازمند است. او داراي روح مجرد ابدي است و ميل به كمال، بقا و لذت دارد؛ لذا 

نين تواند چبهترين هدف براي او مقصدي است كه كمال و لذت مداوم براي روح او داشته باشد. تنها كسي كه مي

پس انسان شديداً به قرب خداوند نيازمند است. براي وصول به اين  هدفي را براي انسان فراهم كند خداوند است؛

هدف انسان بايد آن را انتخاب كند، توجه مداوم داشته باشد و تلاش مستمر كند تا مراتب بالاي قرب الهي را كسب 

 كند. گيرد تدريجاً فضايل اخلاقي در او بروز پيدا ميكند. كسي كه در اين مسير قرار مي

(. 209د، ص2002يزدي، اگر انسان دچار غفلت شود سقوط خواهد كرد و از ترقي بازخواهد ماند )مصباح در مقابل 

كند، هاي دروغين براي ارضاي نيازهايش استفاده ميجاي هدف اصلي از هدفدر واقع انساني كه با سوء اختيارش به

 گيرد. در معرض انواع انحرافات و رذايل اخلاقي قرار مي

اين است كه تنزل يا تعالي اخلاقي در صورتي معنا دارد كه انسان قابليت تكامل يا تنازل را داشته باشد  نكتة ديگر

دهي هتصورت صحيح جو بتواند از بين گرايش به امور خير و گرايش به امور شر، گرايشات خير را انتخاب كرده و به

ني به نام هواي نفس و دوستي به نام عقل دارد. اگر از كند تا به تكامل اخلاقي دست يابد. انسان در مسير خود، دشم

 عقل پيروي كند مطمئناً مسير او به سمت تعالي اخلاقي خواهد بود. 

هاي مختلفي از قبيل نيازمندي محض، مجرد بودن روح، گرايش طور خلاصه انسان بر اساس خلقتش ويژگيبه

د توانختيار، انتخاب هدف، مديريت توجه و تلاش خود، ميبه بقا، كمال و لذت را دارد. اين انسان با توجه به ا

تواند به تكامل اخلاقي، دهي كند. اگر از عقل در اين مسير استفاده كند در نهايت مياستعدادهاي خود را جهت

ر از حيوان تيعني قرب الهي برسد و اگر از هواي نفس استفاده كند، استعداهاي او ضايع شده و ممكن است پست

 (.2)شكل شود 
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 شناختي اخلاقمباني انسان :3شكل 

 

 هاي پژوهشمحدوديت

اي ارهطور اجمالي اشگيري نيز بهشناختي در اخلاق بود و در قسمت نتيجههدف پژوهش حاضر بررسي مباني انسان

بردهاي راههاي ايجاد انگيزش اخلاقي و هاي انساني، شيوههاي مديريت گرايشكوتاه به تأثير اين مباني در روش

كسب فضايل شد تا هم ارتباط مباني با اين مسائل روشن شود و هم معلوم شود كه نتيجة اعتقاد به اين مباني در 

ش بعدي اين شود در پژوهطور تفصيلي اين مسائل تبيين نشدند و توصيه ميبرخي مسائل اخلاقي چيست؛ لذا به

 صورت تفصيلي و كاربردي مورد تبيين قرار گيرند.به موضوعات نيز با تأكيد ديدگاه علامه مصباح يزدي
  

:مباني ناظر به نوع خلقت انسان

مركب از بدن مادي و روح مجرد

نيازمند

فطرت توحيدي مشترك

قابليت تكامل و تنازل

داراي مراتب در روح

داراي گرايش به امور خير و شر

داراي حب بقاء، كمال و لذت

(ماية انگيزش اخلاقي)لذت طلبي

اجتماعي بودن انسان

كرامت ذاتي

مباني ناظربه توان
:جهت دهي

داراي اختيار

موثر بودن تلاشهاي او

اهميت و توانايي توجه

هدفمندي 

پيروي از عقل 

تكامل اخلاقي 
(قرب الهي)

ا ارضا گرايش ها  ب
قرب

دستيابي به 
يكرامت اكتساب

پيروي از هواي نفس 
سقوط اخلاقي

(پست تر از حيوان)
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Abstract 
The Second Phase of the Revolution Statement serves as a guiding light for 
the establishment of a new Islamic civilization, and elucidating its 
requirements can further illuminate the path of the Islamic system. Within 
this framework, the role of governance-based groundwork in propagating 
morality and spirituality in society is of paramount importance. This study 
seeks to identify and analyze the principles of such groundwork, guided by 
the main research question: “What principles must governance-based 
groundwork for the propagation of morality and spirituality in society adhere 
to?” The research method is descriptive-analytical and library-based, with 
data extracted and analyzed using a documentary approach. In the first step, 
potential principles were derived from the Second Phase Statement; then, 
they were evaluated, completed, and documented by referring to Qur’anic 
verses, authentic narrations (hadiths), and the statements of the Supreme 
Leader (Ayatollah Khamenei). The findings reveal six key principles: 1) 
active role-playing; 2) selection of qualified agents; 3) commitment to 
education/training; 4) synergy of effective factors; 5) consideration of the 
moral and spiritual consequences of activities; and 6) proportionality of 
preparatory activities. The results indicate that these principles provide an 
operational framework that can assist public policy planners and 
implementers in preserving Islamic identity and moving effectively toward 
the propagation of morality and spirituality. 

Keywords: Governance-based groundwork, propagation of morality, propagation of 

spirituality, Second Phase of the Revolution Statement, governance principles. 

* This paper was presented at the international conference "Islamic Humanities: 

In Commemoration of Allamah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi."

10.22034/marefateakhlagi.2026.5003308 

20.1001.1.20087160.1405.17.1.4.0 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:Gholamzadehh1@gmail.com
mailto:hosseinkhani.n@iki.ac.ir
https://orcid.org/0009-0001-7692-1223
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.6.5
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20087160.1404.16.1.6.5
https://doi.org/10.22034/marefateakhlagi.2025.5000755
https://doi.org/10.22034/marefateakhlagi.2025.5000755


 

 

 313-333 ، ص3130، بهار و تابستان 13، پياپي اول، شماره هفدهمسال   

 

 

 

 

 معنویت؛ و اخلاق رواج راستای در حاکمیتی سازیزمینه اصول تبیین

 *انقلاب دوم گام بیانیة برمبتنی ایمطالعه

 نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةمؤسسدانشجوي دکتری اخلاق /         زاده هادی غلام  Gholamzadehh1@gmail.com 
   hosseinkhani. n@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةمؤسساخلاق گروه / دانشيار نخانی يهادی حس

 91/33/3404 پذيرش: - 02/02/3404 دريافت:

 دهيچك
 آن لزاماتا تبيين كه است اسلامي نوين تمدن برپايي براي راهي اسلامي، چراغ انقلاب دوم گام بيانية
 هتج حاكميت سازيزمينه چارچوب، نقش اين در. كند ترروشن را اسلامي نظام حركت مسير تواندمي
 اصلي پرسش با مطالعه اين. است برخوردار بالايي اهميت از جامعه در معنويت و اخلاق رواج
 «ست؟ا اصولي چه به پايبندي بر متوقف جامعه در معنويت و اخلاق رواج جهت حاكميتي سازيزمينه»
يفي ـ پژوهش، توص روش. است حوزه اين در حاكميتي سازيزمينه اصول تحليل و شناسايي دنبال به

ام نخست در گ. اندشده تحليل و استخراج اسنادي روش از استفاده با هاداده و بوده ايكتابخانه و تحليلي
 بيانات و عتبرم قرآني، روايات آيات به استناد از آن با شدند؛ پس استخراج دوم گام بيانية از احتمالي اصول
 آشكار ار كليدي اصل شش پژوهش هاييافته. و مستند گرديدند ارزيابي، تكميل رهبري معظم مقام
سازي افزاهم .0تربيت؛  به اهتمام .3صلاحيت؛  داراي كارگزاران انتخاب .1فعال؛  آفرينينقش .2: كرد

 نشان نتايج. تمهيدي هايفعاليت تناسب .6ها؛ فعاليت معنوي و اخلاقي پيامدهاي لحاظ .5مؤثر؛  عوامل
 هايتسياس مجريان و ريزانبرنامه تواندمي كه كنندمي فراهم عملياتي چارچوبي اصول اين كه دهدمي

 .دهد ياري معنويت و اخلاق رواج مسير در مؤثر حركت و اسلامي هويت حفظ در را عمومي

 حاكميتي. دوم، اصول گام معنويت، بيانية اخلاق، رواج حاكميتي، رواج سازيزمينه :هادواژهيكل
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 بيان مسئله 

هاي مختلف ناظر به محورهاي بيانية گام دوم انقلاب چراغ راه برپايي تمدن نوين اسلامي است. انجام پژوهش

 نمايد. تر شدن مسير ترسيمي بيانيه شده و به تبيين و بسط راهبردهاي مربوطه كمك ميگوناگون آن، موجب روشن

اند؛ از شد معنوي و اخلاقي جامعه را بيان كردهراهبردهاي ر« معنويت و اخلاق»رهبر معظم انقلاب در سرفصل 

 در آن رواج براي را ها بايد[ زمينهحكومت»]سازي حكومت جهت رواج اخلاق و معنويت در جامعه است: جملة آنها زمينه

 (.20ص، 11/22/2391اي، )خامنه« برسانند كمك و دهند ميدان بارهدر اين اجتماعي نهادهاي به و كنند فراهم جامعه

نقش تمهيدي حكومت جهت گسترش اخلاق و معنويت در جامعه از جهات مختلفي قابل بررسي است؛ از جمله 

چارچوبي كه هر كنشي در اين عرصه بايد در آن چارچوب انجام گيرد. چنانچه خواهان آن باشيم كه حاكميت بتواند 

بخش محقق سازد، تحقق اين هدف متوقف بر صورت درست و نتيجهزمينة رواج اخلاق و معنويت را در جامعه به

ها كه از آن هاست. در اين پژوهش تلاش شده است تا آن الزامات و بايستهاي از الزامات و بايستهپايبندي به سلسله

 كنيم روشن گردد. ياد مي« سازي حاكميتياصول زمينه»با عنوان 

جهت ترويج اخلاقي و معنويت در جامعه متوقف بر سازي حاكميتي پرسش اصلي پژوهش اين است كه زمينه

مت سازي مطلوب حكوپايبندي بر چه اصولي است؟ بر اين اساس، هدف اين پژوهش آن است كه روشن كند زمينه

 جهت رواج اخلاق و معنويت در جامعه، با حركت در چارچوب كدام اصول محقق خواهد شد. 

 ـهماندر اهميت ترسيم اصول مي  ـاصول گزارهتوان گفت  اند هايي تجويزيطور كه در تعريف اصول خواهد آمد 

درستي كنند چگونه در عين پايبندي و التزام به مباني، در مسير محقق ساختن اهداف، بهكه به كنشگران خاطرنشان مي

 عمل نمايند. 

هايي را هاي عملياتي، راهكارها و روشهاي ناظر به عرصهها و برنامهريزان در ارائة طرحگاهي طراحان و برنامه

هاي اساسي مكتب خودشان سازگار نيست. همچنين در مواردي كساني كه مسئول كنند كه با مباني و بينشارائه مي

ستي درتوانند آن را بهها، نميليل فقدان درك صحيح نسبت به طرحها هستند، به دها و برنامهاجرايي كردن طرح

 اندازي بهتر در عرصة عمل به آنان كمكگيري چشمتواند به شكلاجرايي كنند. شناخت اصول و چارچوب حركت مي

 . ام بردارندترويج اخلاق و معنويت گسازي تا درنتيجه با قدرت و اطمينان در مسير زمينهكند 

ه بر آن، بايد توجه كرد كه انقلاب اسلامي ايران بر اساس هويت اسلامي شكل گرفته و به حيات خود ادامه علاو

هاي اجرايي، راهكارها و ها، برنامهگذاريهاي حاكميتي اعم از قانوندهد. اين هويت اسلامي بايد در تمام كنشمي

يتي با هويت اسلامي نظام، ناسازگار خواهد بود. ترسيم ها و... حفظ شود، در غير اين صورت آن كنش حاكمروش

تواند تضميني بر پايبندي به هويت اسلامي نظام در عرصة مورد نظر باشد. بنابراين هاي مختلف، مياصول در عرصه



000   ،0011، شماره اول، بهار و تابستان هفدهمسال معرفت اخلاقي 

 

صة ركنندة پايبندي به هويت اسلامي در عسازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت در جامعه، تأمينترسيم اصول زمينه

 سازي جهت ترويج اخلاق و معنويت خواهد بود. زمينه

 پيشينة پژوهش

 ها به بحث و بررسيهاي متعددي قرار گرفته است. تعدادي از اين پژوهشبيانية گام دوم انقلاب موضوع پژوهش

 يرانا اسلامي يجمهور خارجي سياست اصول تحليلوتجزيه»اند؛ از جمله اين موارد: اي خاص پرداختهاصول مسئله

 تراز خانوادة اخلاقي رشد اصول و مباني»(؛ 310ـ192، ص2000مقدم و بيگي، )گوهري « انقلاب دوم گام بيانية در

 هايمؤلفه و اصول»(؛ 132ـ123، ص2001)شهرياري، « انقلاب دوم گام بيانية منظر از اسلامي نوين تمدن

 اصول به قرآني رويكردي»(؛ 230ـ223، ص2399زاده، )موسي «قلابان دوم گام بيانية بر تأكيد با اسلامي سازينظام

رتضوي، )مستقيمي و م« انقلاب دوم گام بيانية بر تكيه با اسلامي هايدانشگاه در حجاب و عفاف تبليغ مهندسي

مرندي و زاده، )ولي« ايخامنه اللهآيت حضرت انديشة در سازتمدن پژوهش هايمؤلفه و اصول»(؛ 90ـ13، ص2003

« شفافيت و فساد بر تأكيد با دوم گام بيانية اساس بر مطلوب حكمراني هايمؤلفه و اصول»(؛ 30ـ1، ص2000زاده، ولي

سازي حكومتي ها به بحث و بررسي اصول زمينهيك از اين پژوهش(، اما هيچ10ـ20، ص2001جوقي، )دلجو قلعه

 ترويج اخلاق و معنويت نپرداخته است. 

هاي ناظر به بيانية گام دوم انقلاب اسلامي، به هر پژوهش ديگري كه نظر از پژوهشتلاش شد تا با صرف همچنين

 ترين پژوهشسازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت بوده است، دست يافته شود. نزديكبه دنبال ارائة اصول ناظر به زمينه

نامه )با تسياس و البلاغه نهج در حكومت و داريمملكت اصول رسيبر»شده به مسئلة مورد نظر اين مقالات است: يافته

 علي امام اخلاقي سياستهاي مؤلفه تبيين»(؛ 35ـ63، ص2391)حيدري، « هاي حاكمان(تكيه بر اخلاق و مسئوليت

 اخلاق مراعات ضرورت»(؛ 226ـ92، ص2392محمدي محمدي و سلطان)سلطان« حكومت و امامت به رسيدن از پس

پس از بررسي  (.30ـ25، ص2399)جلايي نوبري، « اميرالمؤمنين منظر از ديني حكومت كارگزاران اعتقادي رفتار و

يك از آنها با نگاه به نقش تمهيدي حاكميت جهت ترويج اخلاق و هاي مذكور روشن شد كه مسئلة هيچپژوهش

 معنويت انتخاب نشده و به دنبال ارائة اصول آن نبوده است. 

 ژوهشروش پ

ها از روش اسنادي استفاده شده منظور تحليل دادهاي است. بهها در اين پژوهش، شيوة كتابخانهشيوة گردآوري داده

به بيانية گام دوم، اصول احتمالي فهرست گرديد؛ سپس بر اساس فهرست مذكور به منابع ديني  است. ابتدا با مراجعه

يافتن  له(، ووجو در اسناد )متون ديني و بيانات معظماجعه شد؛ پس از جستو نيز ساير بيانات مقام معظم رهبري مر

حليل قرار له مورد تمتون مرتبط با مسئلة مورد نظر، فهرست مذكور با اسناد مختلفي از آيات، روايات و بيانات معظم

 گرفت؛ در پايان فهرست نهايي اصول به همراه ادلة مربوط به هريك تدوين گرديد.
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 شناسیمفهوم. 3

 ارائه خواهد شد. « اصول»و « حاكميت»، «سازيزمينه»بخش معناي مورد نظر از واژگان در اين 

 سازي. زمينه3ـ3

مة مركب از دو كل« ساززمينه»، يعني چيني است. شكل اسمي اين واژهمترادف با تمهيد و زمينه« سازيزمينه»

به معناي اوضاع و احوال از پيش آماده براي وقوع يك رويداد يا انجام يك عمل « زمينه»است. « ساز»و « زمينه»

به جهت دستور زباني به سه شكل اسم، صفت « ساز(. »2235، ص1، ج2333افشار، حكمي و حكمي، است )صدري 

و « دهكننفراهم»و پسوند كاربرد دارد كه در تركيب مورد نظر، پسوند است. از جمله معاني آن در شكل پسوندي 

(. بنابراين 2263، ص1، ج2333افشار، حكمي و حكمي،  ساز )صدريساز و انجمناست، مانند چاره« برپادارنده»

عبارت است از هر آنچه اوضاع و احوال مناسب براي وقوع يك رويداد، وضعيت يا عمل را فراهم آورد. « ساززمينه»

هاي لازم يا اوضاع و احوال عمل يا فرآيند آماده كردن وسيله»گونه معنا كرد: توان اينسازي را ميهمچنين زمينه

 (. 2235، ص1، ج2333كمي، افشار، حكمي و ح )صدري« مناسب براي آغاز يك عمل يا فعاليت

 . حاكميت3ـ8

. وضع يا حالت فرمانروا بودن، مانند 2توان دو معنا يافت: مي« حاكميت»هاي فارسي براي واژة نامهبه لغت مراجعهبا 

حاكميت تمايلي ». هيئت حاكم و به عبارتي دستگاه حكومت: 1بر قانون است؛ كه حاكميتي مبتني« حاكميت قانوني»

همچنين براي واژة حكومت  (.113، ص2، ج2333)صدري افشار، حكمي و حكمي، « د تنش اجتماعي نداردبه ايجا

سال بر ايران  230شود سلسله قاجار . فرمانروايي مثل آنكه گفته مي2توان برشمرد: سه كاربرد معنايي مي

 ظام سياسي مثل حكومت جمهوري. ن3راند؛ . دستگاه دولتي كه بر يك كشور يا ناحيه فرمان مي1حكومت كرد؛ 

(. معناي دوم واژة حاكميت مترادف با كاربرد دوم واژة حكومت 303، ص2، ج2333)صدري افشار، حكمي و حكمي، 

 است و مراد از حاكميت در نوشتار حاضر نيز همين معناست. 

 . اصول3ـ1

(. اصول 230، ص2، ج2333حكمي، افشار، حكمي و اصول جمع اصل در لغت به معناي پايه و بنياد است )صدري 

 ها در عرصة مدنظر هستنداست كه راهنماي فعاليت هايي تجويزيهاي علوم انساني به معناي گزارهدر شاخه

اند كه چگونه با پايبندي به مباني (. اصول بيانگر آن22، ص2369؛ شريعتمداري، 192، ص2390)مصباح يزدي، 

توان اصل قلمداد (. البته هر گزارة تجويزي را نمي61، ص2390يد )مصباح يزدي، توان به اهداف مورد نظر رسمي

وتربيت هاي تجويزي ديگري نيز مواجه هستيم؛ مثلاً در تعليمكرد. در برخي علوم كاربردي علاوه بر اصول، با گزاره

 منظورهايي بهدستورالعمل شوند كه همانند اصول شاملهاي تجويزي معرفي ميعنوان گزارهها نيز به«روش»

 (. 65ـ60، ص2330دستيابي به اهداف هستند )باقري، 
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؛ 61، ص2390هاي تجويزي كلي هستند )مصباح يزدي، هايي دارند؛ اصول گزارهها تفاوتاصول با ساير اين گزاره

« اصل»قلمداد كنيم. « لاص»(. پس اگر با گزارة تجويزي جزئي مواجه شديم، نبايد آن را 22، ص2369شريعتمداري، 

ن بدان سان مفاهيم ماهوي است. ايشبيه معقول ثاني فلسفي است و بيانگر نحوه و چگونگي فعل است، اما روش به

توان يك فعاليت خاص هاي عيني است، اما نميها و كنشمعناست كه روش مابازاي خارجي دارد كه همان فعاليت

 (. 255ـ253، ص2، ج2392اصل نحوه و چگونگي اجراي روش است )اعرافي، را مابازاي خارجي اصل دانست، بلكه 

هاي مربوطه اند كه بيانگر نحوة عمل و چگونگي فعاليتهاي تجويزي كليتوان گفت اصول گزارهبنابراين مي

ي «امبن»و « ملاك»(، 22، ص2369)شريعتمداري، « راهنما»كار رفته در توضيح اصل همچون هستند. تعابير به

ر بودن اصل دانست. ب« بيانگر نحوه و چگونگي فعاليت»توان ناظر به ( را مي03، ص2330عمل )فرمهيني فراهاني، 

ها گيرد. اصول به كيفيت خاص اقدامات و فعاليتهمين اساس اصل بر روش حاكم است و روش در طول آن قرار مي

 (. 255ـ253، ص2، ج2392يرد )اعرافي، گها ذيل اصول قرار مينظر دارد و از اين منظر روش

 سازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت. اصول زمينه8

هايي سازي حاكميتي رواج اخلاق و معنويت، رهنمونبنابر آنچه در توضيح مفاهيم گفته شد، مراد از اصول زمينه

كنندة چارچوب عبارتي اصول ارائههاي تمهيدي حاكميت هستند. به تجويزي و كلي است كه بيانگر چگونگي فعاليت

سازي جهت ترويج اخلاق و معنويت همواره بايد آن چارچوب را مدنظر اند كه حاكميت در راستاي زمينهو ساختاري

 شود. سازي حاكميتي ترويج اخلاق و معنويت در جامعه بيان ميترين اصول زمينهداشته باشد. در ادامه مهم

 آفريني فعال. نقش8ـ3

؛ 55ـ50ق، ص2009در نگاه ديني حاكميت نسبت به وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه داراي مسئوليت است )خميني، 

سورة حج،  02(. رهبر معظم انقلاب با استناد به آية 62ـ50، ص2، ج2313؛ مصباح يزدي، 01/00/2002اي، خامنه

مة احكام الهي و امر به معروف و نهي از منكر ترين وظيفة اهل ايمان را پس از تشكيل حكومت، اقانخستين و مهم

 (. 01/00/2002اي، )خامنه دندانميترين احكام در راستاي ترويج اخلاق و معنويت است ـ ـ كه حياتي

ريني آفها، از جمله عرصة فرهنگ را به نقشآفريني در شرايط و حوادث مختلف در تمام عرصهايشان نوع نقش

(. 13/21/2391اي، كنند )خامنهانديشانه تقسيم ميرانه در مقابل مواجهة انفعالي، واكنشي و سهلفعال، ابتكاري و مدب

سازي و به تبع آن تعالي و رشد اخلاقي و معنوي جامعه، نيازمند حضور فعال، ابتكاري و مدبرانة توفيق در عرصة زمينه

تواند هرگونه غفلت و انفعال در اين حوزه ميسازي جهت رواج اخلاق و معنويت است. حكومت در عرصة زمينه

ناپذيري براي جامعه و حكومت اسلامي به دنبال داشته باشد. رهبر معظم انقلاب در مورد رشد هاي جبرانآسيب

 اند: معنوي و اخلاقي جامعه در بيانية گام دوم فرموده



  001 ... تيمعنو و اخلاق رواج راستای در تیيحاکم سازینهيزم اصول نييتب

 

 نخواهد چنداني توفيق هاحكومت مراهيه جهاد، بدون و تلاش اين و است و تلاش جهاد محتاج گمانبي اين

لاً مسئولانه كام و هوشمندانه بايد كه دارند عهده بر سنگين وظايفي باره اين در حكومتي مسئول هاييافت و دستگاه

 بايد ور پيش دورة در. نيست غيرحكومتي نهادهاي و اشخاص از مسئوليت رفع معني به البته اين و گيرد، صورت

 (. 33، ص3134اي، )خامنه« اللهشاءشود ان اجرا و تنظيم جامعي مدتميان و مدتكوتاه هايبرنامه هااين باره در

اند: شان به جناب مالك اشتر، وظايف اصلي او را در چهار محور بيان كردهدر ابتداي حكم مأموريت حضرت علي

 «آوري خراج آن ديار )مصر(، پيكار با دشمنانش، پرداختن به اصلاح مردمانش و آباد ساختن شهرهايشجمع»

دهي اقتصادي؛ . سامان2اند: عبير كردهگونه ت(. مقام معظم رهبري از آن چهار وظيفه اين011ق، ص2331)سيد رضي، 

(. سپس در راستاي 25/22/2332اي، . ايجاد آباداني و رفاه )خامنه0. تربيت معنوي و اخلاقي مردم؛ 3. برقراري امنيت؛ 1

د صورت دستورالعملي كلي تأكيقبل از بيان هرگونه دستور و رهنموني جزئي، به تحقق محورهاي فوق، حضرت علي

ي نمايد و صورت عملي پيگيرد كه كارگزار حكومت بايد نسبت به تحقق اهداف مذكور اهتمام داشته باشد، هم بهكننمي

 (.011ق، ص2331)سيد رضي، « كند زبانش ياري و دست و قلب به را سبحان خداوند اينكه و»هم در گفتار مطالبه نمايد: 

ين در ب»كنند: و معنوي جامعه خاطرنشان مي سپس آن حضرت ناظر به وظيفة حاكم در قبال مسائل اخلاقي

هايي وجود دارد كه تو از آنان مطلع نخواهي شد، اين موارد را بايد به خداوند متعال واگذار كرد، مردم عيوب و زشتي

 (. 019ق، ص2331)سيد رضي، « شوي، بايد به اصلاح آن بپردازياما در مورد آنچه مطلع مي

اي نوشتند. در نامه شت از صفين به جانشين و خليفة پس از خود، امام حسندر بازگ همچنين حضرت علي

كرد.  صورت عملي بايد پيگيريصورت گفتاري و هم بهكنند كه امر به معروف و نهي از منكر را هم بهنامه تأكيد مي

ب لامت ديگران نبايد موجهرچند اين كار بسيار دشوار و نيازمند جهادي حقيقي است، اما در اين مسير سرزنش و م

زمند به رو نياسستي شود، بلكه حركت در اين مسير همانند شنا كردن و فرو رفتن در دريايي عميق است؛ ازاين

 استقامت و پايداري و پرهيز از انفعال است: 
 در ، وباشى دور بدكاران از تا بكوش كن، و انكار را هابدي زبان و دست با باش، و نيكوكار خود و كن امرها نيكى به

 اىبر. ندارد باز خدا راه در تلاش از را تو ملامتگران سرزنش هرگز كن، و تلاش است شايسته كه گونهآن خدا راه

 (.138ق، ص3124داخل شو )سيد رضي،  هاسختى و مشكلات در حق

دانند، اما ورود جدي و حضور فعال حكومت در راستاي صلاح و اصلاح مردم را لازم و ضروري مي حضرت علي

اين امر محقق نخواهد شد، مگر با اهتمام و كوشش، ياري جستن »فرمايند: با توجه به سختي و دشواري اين مسير مي

 (.031ق، ص2331)سيد رضي، « ايداريو پاز خداوند، كسب ظرفيت و توانايي روحي بر ملازمت با حق و در آخر صبر 

جود به هاي موها و ظرفيتآفريني فعال، ابتكاري و مدبرانه نيازمند آن است كه كارگزار حكومت از فرصتنقش

اصلاح  ةگو كن، و با حكيمان فراوان بحث كن كه مايوبا دانشمندان فراوان گفت»بهترين شكل ممكن استفاده نمايد: 

(. 032ق، ص2331)سيد رضي، « اندهايي است كه مردم پيش از تو نيز به اتكاي آن پايدار بودهپايهاستواري شهرها و 

 سراى هب را خود قوم و كردند كفر به تبديل را خدا هاىنعمت كه نگرىنمى كسانى به آيا»فرمايد: قرآن كريم مي
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هاي موجود، و به تعبير قرآن كريم ها و ظرفيت(. آري غفلت و ناديده گرفتن فرصت13)ابراهيم: « درآوردند؟ هلاكت

ها، در راستاي صلاح و اصلاح جامعه، موجب سقوط و هلاكت زمامداران و جامعه خواهد شد )مكارم شيرازي، نعمت

 (. 301، ص20، ج2310

ح وضوبه تنها در سخنان حضرت علياهتمام و حضور فعالانة حكومت در تعالي اخلاقي و معنوي جامعه، نه

اند و با ديدن دست گرفتن حكومت بيش از همه در اين زمينه ورود داشتهبازتاب يافته است، بلكه آن حضرت پس از به

از  اند پيشاست، به درمان آن همت گمارده اينكه جامعه چگونه دچار انحراف، دنياگرايي و پيروي از هواي نفس شده

 (. 066ـ065ق، ص2331ود )سيد رضي، آنكه چنان نهادينه شود كه علاج آن ناممكن ش

باشد، پيمان مدينه است كه پس از هجرت ترين وقايع صدر اسلام كه مؤيد اصل مورد نظر مياز مهم

، 2310به مدينه نوشته شد و از آن با عنوان قانون اساسي دولت مدينه ياد شده است )حميدالله،  اللهرسول

ميان قبائل مدينه و كيفيت مديريت اين جامعة نوپاست. پيمان دربردارندة (. اين پيمان بيانگر روابط 206و  202ص

هميت دهندة امفاد سياسي، حقوقي، نظامي و اخلاقي مهمي است. وجود مفاد اخلاقي در چنين پيمان اساسي نشان

ست ن آن امفاد اخلاقي اين پيما نهادينه كردن اخلاق از ابتداي تشكيل جامعه و حكومت اسلامي است. از جمله

بر » ايها و قبائل مدينه در مجموع نهُ مرتبه تأكيد شده است كه هر گروه و قبيلهكه خطاب به هريك از گروه

، «ذارندبها تنها نگمسلمانان يكديگر را در پرداخت فديه و خون»، «اساس نيكي و دادگري اسيران خود را آزاد كنند

. «توانند به كافري پناه بدهد و ديگران بايد به پناه او حرمت نهنديترين آنان مهريك از مؤمنان حتي فرودست»

سنگ پنهان دادن اشراف قرار داده ترين مسلمان را هماهميت اخلاقي اين مورد در آن است كه پناه دادن فرودست

 صورتبه را شما»سورة حجرات است:  23است و اين بر اساس اصل مساوات و برابري مؤمنين و تجلي آية 

 شما ترينرامى، همانا گ[كنيد افتخار خود قبيلة و قوم به آنكه نه] بشناسيد را يكديگر تا داديم قرار هاتيره و هاشاخه

ان حاضر مجاهد»، «شكني كندپيمان خود پيمانكس نبايد نسبت به همهيچ»، «شماست پرهيزگارترين خدا نزد

م كار و عدم پذيري، تقسياين مورد مبين ارزش اخلاقي مسئوليت«. ازنددر ميدان نبرد بايد به نوبت به نبرد بپرد

 (. 220ـ206، ص2310اجحاف به بعض است )حميدالله، 

صورت فعالانه و مدبرانه ورود داشته باشد و از تمام حاصل آنكه حكومت بايد ناظر به ترويج اخلاق و معنويت به

 خلاق و معنويت در جامعه استفاده نمايد. سازي ترويج اها جهت زمينهامكانات و ظرفيت

 . انتخاب كارگزاران داراي صلاحيت 8ـ8

 فرمايد: ها بر اساس صلاحيت و اهليت افراد است. قرآن كريم مياصل دوم، بيانگر سپردن و تصدي وظايف و مسئوليت
: فرمود خداوند. آورد جابه را همه او و كرد امتحان گوناگون امورى به را او ابراهيم خداى كه را زمانى آوريد ياد به و

د رسنمى ستمگران به من عهد: هست؟ فرمود نيز فرزندانم در امامت: گفت ابراهيم. دادم قرار مردم امام را تو من

 (. 381)بقره: 
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پس از آن است كه آن حضرت صلاحيت آن را احراز كرده  بر اساس اين آيه اعطاي مقام امامت به حضرت ابراهيم

شود: بخش تقسيم ميها به دو (. در نگاه ديني، صلاحيت تصدي مسئوليت035، ص2، ج2310)مكارم شيرازي، است 

در »فرمايند: مي . صلاحيت تخصصي. ناظر به اين دو دسته صلاحيت، امام صادق1. صلاحيت ديني و اخلاقي؛ 2

« د )مضُيَِّع(كن)به سبب ناتواني( آن را تباه مي نزد من تفاوتي ندارد كه خائن را امين بر چيزي قرار دهم يا كسي كه

(. مطابق اين روايت، سپردن مسئوليت به فردي كه فاقد صلاحيت ديني و اخلاقي 199، ص5ق، ج2001)كليني، 

سنگ سپردن مسئوليت به فرد فاقد صلاحيت تخصصي )مضُيِّع( است. بنابراين انتخاب مسئولين و )خائن( است، هم

شود، بايد با اتكاي به صلاحيت تخصصي اشتباه است، بلكه هر اندازه به صلاحيت تخصصي توجه مي كارگزاران تنها

 صلاحيت ديني و اخلاقي را نيز ملاك قرار داد. 

 اند: در نامه به مالك اشتر بر ضرورت توجه به هر دو قسم صلاحيات تأكيد كرده حضرت علي
 خودرأيي و هوس و هوي راه گير، از كاربه آزمايش از پس را آنان و كن دقت حكومتت كارگزاران در امور سپس

 حكومت عماّل از. است خيانت و ستم هايشعبه همة جامع خودرأيي و هوس و هوي مگمار؛ زيرا كاربه را آنان

 ترند؛ چراكهقدم پيش اسلام در شايسته و هايخانواده از حيااند، و و تجربه اهل كه كن انتخاب را كساني

ترند دقيق امور عواقب ارزيابي در تر، وطمع كم مردمي تر، وايشان سالم خانواده تر، وكريمانه آنان اخلاق

 (.110ق، ص3124)سيد رضي، 

، «حيا اهل»ناظر به صلاحيت تخصصي و « تردر ارزيابي عواقب امور دقيق»و « اهل تجربه»هايي مانند ويژگي

 ناظر به صلاحيت اخلاقي است. « ترمعكم ط»و « تراخلاق كريمانه»

صلاحيت اخلاقي كارگزاران صلاحيتي سلبي و ايجابي است؛ يعني ملازم با وجود فضائل  در نگاه حضرت علي

 مثال، آن حضرت بر وجود صفات ذيل تأكيد دارند: عنوانحال نبود رذائل است. بهاخلاقي و درعين

تقواي الهي، مقدم داشتن طاعت خدا بر »(، 030ق، ص2331يد رضي، )س« با پرهيزگاران و راستگويان بپيوند»

نفس خود را از شهوات بازدارد و »( و 011ق، ص2331)سيد رضي، « ديگر كارها، پيروي از آنچه در كتاب خدا آمده

د أكيحال بر نبود صفاتي ديگر در كارگزاران ت(. درعين011ق، ص2331)سيد رضي، « ها آن را رام كندهنگام سركشي

در مشورت كردن بخيل... و ترسو... و حريص دخالت مده...؛ چراكه بخُل، ترس و حرص غرائز گوناگوني »كنند: مي

بدترين وزيران تو كساني هستند كه »( و 030ق، ص2331)سيد رضي، « هستند كه ريشة آنها بدگماني به خداست

 ( 030ق، ص2331)سيد رضي، « اندپيش از تو وزير بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشته

هاي سلبي و ايجابي يا همان صلاحيت اخلاقي را در پايان علت تأكيد فراوان خود بر اين ويژگي حضرت علي

تفاوتي نسبت به صلاحيت اخلاقي موجب تشويق و ترغيب بدكاران بر بدي و بي»كنند كه: گونه بيان مياين

رو بر حكومت لازم (. ازهمين032ـ030ق، ص2331)سيد رضي، « خواهد شد درستيسرخوردگي درستكاران نسبت به

است تا نسبت به صلاحيت اخلاقي كارگزارن توجه جدي داشته باشد تا با اشغال مناصب توسط نااهلان زمينة تضعيف 
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در مناصب هاي اخلاقي هاي اخلاقي و معنوي ايجاد نشود. در مقابل، با حضور افراد برخوردار از صلاحيتارزش

اند: هگونه بيان كردها فراهم گردد. آن حضرت در روايتي ديگر اين تأثيرگذاري را اينحكومتي، زمينة ترويج ارزش

 (.06، ص15ق، ج2003)مجلسي، « خويش اجداد و به آبا تا ترندشبيه خود به فرمانروايان مردم»

 . اهتمام به تربيت 8ـ1

اصل اول متضمن اين معنا بود كه حكومت نسبت به وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه داري مسئوليت است. با توجه 

مدبرانه  صورت فعال وهاي تأثيرگذار بر اخلاق و معنويت بهبه چنين مسئوليتي حكومت بايد ناظر به تمام عرصه

بديلي هادهاي تربيتي با توجه به نقش حياتي و بيآفريني كند، اما اصل سوم متضمن اين معناست كه عوامل و ننقش

ترين (، مهم16/01/2335؛ 25/01/2339؛ 21/01/2335؛ 20/20/2390اي، كه بر اخلاق و معنويت دارند )خامنه

سازي جهت رواج اخلاق و معنويت بر آنها تمركز كند. حاكميت بايد هايي هستند كه حاكميت بايد در زمينهعرصه

صورت ذيري بهپترين سنين تربيتصورت ويژه ناظر به عوامل و نهادهاي اساسي تربيتي از ابتداييزي را بهسازمينه

 عمومي و دربرگيرندة تمام افراد جامعه پيگيري نمايد. 

هاي انقلاب اسلامي را هم در چلة اول انقلاب و هم پس از ترين آرمانرهبر معظم انقلاب در بيانية گام دوم مهم

 (.20، ص11/22/2391اي، اند )خامنهمعرفي كرده« سازيپردازي و تمدنخودسازي، جامعه»، يعني گام دوم انقلاب آن

اين سه اهداف جداي از هم نيستند، بلكه بيانگر يك سير هستند؛ سيري كه از خودسازي كه همان تزكيه و تربيت 

( 26/01/2330؛ 15/01/2336؛ 22/01/2331؛ 19/03/2392؛ 12/01/2000اي، شود )خامنهافراد است شروع مي

ازي سسازي متوقف است بر انسانازي و تمدنپردسازي خواهد بود؛ يعني جامعهپردازي و تمدنو نتيجة آن جامعه

 و تربيت. 

ها را تزكيه و تربيت انسان قرآن كريم در كنار رساندن قرآن و تعليم آن، يكي ديگر از وظايف حضرت پيامبر

 را الهى تآيا تا برانگيخت خودشان از پيامبرى آنها بين از كه گذاشت منت ايمان اهل بر خداوند»كند: معرفي مي

« بودند آشكار گمراهى در آن از پيش بياموزد؛ گرچه حكمت و كتاب آنان را تزكيه كند و و بخواند آنها راىب

منظور محقق ساختن اين اهداف از هيچ تلاشي فروگذار نكرد. قرآن كريم نتايج آن حضرت به (.260عمران: )آل

كند. تجلي كامل معرفي مي رت پيامبرهاي آن حضرت را ايمان آوردن و حمايت و ياري كردن حضمطلوب تلاش

 در بيعت با آن حضرت است كه خود نقطة آغاز تشكيل جامعة اسلامي است:  كردن رسول الله ايمان و ياري
 نيدك حمايت او از و بياوريد ايمان او رسول و خدا به شما فرستاديم * تا رسانبيم و دهندهبشارت و شاهد را تو ما

 بيعت داخ با واقع كردند، در بيعت تو با كه گوييد * آنهايى تسبيح را شام خداوند و صبح و گذاريد احترام او به و

 (. 33ـ2هاي آنهاست )فتح: دست بالاى خدا نمودند، دست

 به حضرت اميرالمؤمنين اللهرو حضرت رسولتك افراد داراي اهميت است؛ ازهميندر اين مسير، هدايت تك
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 بر آن يدخورش كه است چيزي آن از بهتر تو شود، براي هدايت تو دستبه نفر يك اگر سوگند خدا به»فرمايند: مي

 (. 03، ص25ق، ج2009)حر عاملي، « تابدمي

روشني حكومت را برپايي عدل در بلاد و ظهور مؤدت بين مردم ترين چشمبه مالك اشتر بزرگ در نامه حضرت علي

 (033ق، ص2331كند )سيد رضي، را در گرو سلامت قلب و باطن تودة مردم معرفي مي معرفي فرموده و سپس تحقق آن

شده اي از دستاوردهاي يك جامعه و امت تربيتكه خود در گرو تربيت و تحصيل فضائل اخلاقي است. گوشه

 دين، و ستون همانا»از اين قرار است:  و برخوردار از فضائل براي حكومت در بيان حضرت اميرالمؤمنين

 «اشدب آنان به تو ميل و توجه بايد اند، پسمردم تودة دشمن با جنگ براي مهياشدگان جمعيت مسلمانان، و

منظور تحصيل اين آثار و بركات حاكم و حكومت در مسير صلاح و اصلاح آحاد (. به019ق، ص2331)سيد رضي، 

 ها همچون علما و حكما استفاده نمايدها و ظرفيتمنظور تربيت جامعه، بايد از تمام فرصتافراد، و به عبارتي به

هاي دروني خود را نيز در اين مسير قرار هاي بيروني بايد ظرفيت(. علاوه بر ظرفيت032ق، ص2331)سيد رضي، 

 (. 011ق، ص2331)سيدرضي،  «ده قرار خود قلب شعار را رعيت به لطف و محبت و مهرباني»دهد: 

تربيت اخلاقي و معنوي اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد. در شرايط جنگي  در نگرش اسلامي توجه به

به لشكريان خود  بندند، حضرت عليكه با توجه به ماهيت آن، اكثر مكاتب بشري چشم خود را بر روي اخلاق مي

 دهد: چنين دستور مي
ت كس را كه پشت خوردند و گريختند، آناگر به اذن خدا شكس... با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنها شروع كنند

كرده نكشيد، و آن را كه قدرت دفاع ندارد آسيب نرسانيد، و مجروحان را به قتل نرسانيد. زنان را با آزار دادن 

 (. 141ق، ص3124)سيد رضي،  هرچند آبروى شما را بريزند، يا اميران شما را دشنام دهند ؛تحريک نكنيد

مي و برپايي و دوام حكومت اسلامي متوقف است بر صلاح، اصلاح و تربيت آحاد حاصل آنكه بقاي جامعة اسلا

 رو بر حكومت لازم است تا نسبت به تربيت آحاد افراد جامعه اهتمام دائم داشته باشد. افراد جامعه؛ ازاين

د كه توان غلبة ناي عيني و عبرتي ماندگار در برابر ديدگان مسلمانان است. مسيحيان دريافتسقوط اندلس نمونه

سلمانان باري منشأ اصلي قدرت مبندونظامي بر مسلمانان را ندارند. آنان تلاش كردند با گستردن فساد، فحشا و بي

مسلمان  هاي تفريحي براي جوانانكه نيروي ايماني و معنوي جوانان بود را از بين ببرند. مسيحيان اقدام به ايجاد پارك

كردند تا با تحريك جوانان موجب انحراف آنان گردند. از ها گسيل ميگر را به اين پاركشوهنمودند. دختران زيبا و ع

روزي تأسيس كردند كه زنان و دختراني پيشخدمت آن صورت شبانهسوي ديگر، مراكز مجلل عيش و نوش را به

كشيشي مسيحي با خريد انگور دادند. تنها در يك نمونه صورت رايگان خدمات ميبودند و به جوانان مسلمان به

داد. پاپ سالانه هزار سكة ساخت و آن را تنها در اختيار دانشجويان مسلمان قرار ميهاي شهر قرُطبه شراب ميباغ

(. در اين ميان 65ـ60، ص2336نيا، داد )طالبيخواري در بين مسلمانان اختصاص ميطلا جهت گسترش شراب

گير منازعه بر سر قدرت بودند؛ درنتيجه نسبت به انحراف و سقوط اخلاقي و معنوي زمامداران مسلمان اندلس در
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شتار سوزي و كدست مسيحيان، زندهتوجهي نداشتند. نتيجة اين وضعيت، سقوط اندلس بهجامعة اسلامي هيچ 

 (. 13ـ69، ص2336نيا، ها نفر ديگر از اندلس بود )طالبيرحمانة صدها هزار مسلمان و اخراج ميليونبي

سازي، تربيت اخلاقي و معنوي عمومي داراي اهميت بنابراين مقصود از اين اصل آن است كه در عرصة زمينه

ويژه ناظر به عوامل و نهادهاي اساسي هاي تربيت افراد را بهاست. لازمة اين امر آن است كه حكومت بايد زمينه

 مسجد و... فراهم آورد. پرورش، رسانه،وتربيتي مانند خانواده، آموزش

 سازي عوامل افزا. هم8ـ1

ترين آنها عوامل متعدد دخيل عوامل و نهادهاي مختلفي بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه اثرگذارند؛ از جمله مهم

(. نگاه تك عنصري 250ـ93، ص2001؛ حجتي، 15ـ10، ص2335ريا، آذربايجاني و كريمي، در امر تربيت هستند )بي

هاي شود كه فعاليتاي به هريك از عوامل موجب غفلت از تأثير ساير عوامل و نهادها شده و باعث مييرهو جز

ناظر به  هاي اجراييمثال، تصويب قوانين و تنظيم برنامهعنوانمربوطه، نتايج مورد نظر را در پي نداشته باشد. به

 رسانه هايي كه با نظر داشت به تأثيراتمتفاوت از قوانين و طرح ايخانواده، بدون نظر داشت به تأثيرات رسانه، نتيجه

هاي سازي عوامل و نهادافزاهاي تمهيدي بر اساس همرو بايد تلاش شود تا فعاليتاند، خواهد داشت؛ ازاينتنظيم شده

 هميارى گىپرواپيش و ىنيك بر»فرمايد: افزايي ميمختلف تنظيم شود. قرآن كريم در خصوص توجه به تعاضد و هم

 (. 1)مائده: « است كيفر سخت خدا كنيد كه پروا خدا از و نكنيد هميارى دشمنى و گناه بر و كنيد

پردازند. آن هاي متقابل حاكم و مردم ميبه بيان حقوق و مسئوليت ، حضرت علينهج البلاغه 126در خطبة 

رپا هاي ديني بيابد، روشرا كامل انجام دهد، حق عزت مي كنند كه چنانچه هر گروه مسئوليت خودحضرت بيان مي

شود و ها جاري و ساري خواهد شد؛ درنتيجه روزگار اصلاح ميشود و سنتهاي عدالت برقرار ميگردد، نشانهمي

يرنگ، م، نآورد، ستشوند. چنانچه يك گروه در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، اختلاف سر برميدشمنان نااميد مي

ول گيرد. سپس حضرت راهبرد حصها، تعطيلي احكام الهي و بيمارهاي باطني جامعه را فراميتبعيت هوي، ترك سنت

صيحت بنابراين بر شماست كه يكديگر را ن»فرمايد: آن نتايج مطلوب و جلوگيري از پيامدها مذكور را چنين معرفي مي

كس حتي هيچ»فرمايند كه: (. حضرت در ادامه تصريح مي330ق،ص 2331)سيد رضي، « كنيد، و نيكو همياري كنيد

(. اينكه 330ق، ص2331)سيد رضي، « نياز از تعاون و همياري نيستترين افراد، در انجام مسئوليت خود بيفضيلتمند

مباحث  ، و تمام ايناندو امر به تناصح و تعاون كرده آن حضرت حصول آن نتايج مطلوب را به تناصح و تعاون گره زده

ون تنها موظف به تناصح و تعااند، مفيد اين مطلب است كه حكومت نهرا در فضاي رابطة حكومت ـ مردم بيان كرده

وامل افزاسازي عاست، بلكه بايد زمينة تعاون ساير اركان و اصناف را به وجود آورد و به عبارتي بر اساس اصل هم

 حركت نماييد. 
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هاي مختلفي است كه هركدام برخوردار از وظايف و اختياراتي بخش كميت نيز شامل نهادها واز سوي ديگر، حا

ارچه و صورت يكپسازي جهت ترويج اخلاق و معنويت بايد بههاي مختلف حاكميت در راستاي زمينهبخش هستند.

 شوديم تصويب كه قانوني»اند: دهسازگار عمل نمايد. رهبر معظم انقلاب در بياناتشان به ضرورت اين امر توجه دا

 تضائاتاقگوناگون،  شرايط قانون، بر اساس شدناجرايي  امكان ابتدا از بايد دليل همين به است، شدن اجرا براي

مطابق اين بيانات . (05/01/2390اي، )خامنه« گيرد قرار مدنظر و شود ملاحظه جانبههمه و كلي، اصولي نگاه و كشور

اير گذاري است توجه داشته باشد، بلكه بايد نسبت به سله، قوة مقننه نبايد فقط به انجام وظيفة خود كه قانونمعظم

هاي حاكميت كه اجراي قانون مورد نظر وظيفة آنهاست، توجه داشته باشد؛ يعني توجه داشته باشد قانون را به بخش

هاي مربوطه باشد. بنابراين جهت ديگر اصل بخشوسيلة جرا و عملياتي شدن بهنحوي تصويب نمايد كه قابل ا

 ها و اركان مختلف حاكميت است. بخشافزايي سازي، همافزاهم

 هاي تمهيدينگاه فرابخشي به هر مسئله و نيز توجه به تعدد و تفاوت عوامل، موجب خواهد شد تا فعاليت

، آن است نتايج توجه به چنين اصلي و جامعيت بيشتر و بهتري برخودار گردد. از جملهبيني، تناسب حاكميتي از واقع

ها تسو از تداخل و تعارض فعاليشود؛ درنتيجه از يكدرستي ترسيم ميكه وظايف و كاركردهاي هر نهاد و بخشي به

ود. شر زمين ماندن كارها ميجلوگيري خواهد شد و از سوي ديگر متولي هر كاري مشخص خواهد بود و اين مانع ب

 معين كاركنانت را از هركدام كار»فرمايند: مي اي خطاب به امام حسندر بازگشت از صفين در نامه حضرت علي

 در گذارند، ووان يكديگر به را كارها شودمى سبب كار درست بدانى؛ زيرا تقسيم مسئول كار آن برابر در را او كه كن

 (. 005ق، ص2331)سيد رضي، « نكنند سستى خدمت

هاي تمهيدي حاكميت بايد به تعدد عوامل توجه داشته باشد و بر اساس ايجاد تعاضد سازوار با اين اصل، فعاليت

 افزايي عوامل و نهادهاي مؤثر در رواج اخلاق و معنويت ترسيم گردد. و هم

 .  لحاظ پيامدهاي اخلاقي و معنوي8ـ0

تواند پيامدهاي اي اعم از اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... مياظر به هر عرصههر كنش حاكميتي، ن

ق، 2003؛ مجلسي، 61اخلاقي و معنوي براي جامعه در پي داشته باشد. اين امر علاوه بر شواهد ديني )احزاب: 

است  د تجربه رسيدههاي مختلف به تأيي( بارها در حكومت12، ص5و ج 301، ص1، ج2001؛ كليني، 06، ص15ج

(Laidler, 2016, p. 39-41 Lindbeck, 2006, p. 4 & 15; ،3، ص2393؛ تبسم .) 

هاي حاكميتي، بايد پيامدهاي اخلاقي و معنوي آن بر جامعه لحاظ مراد از اين اصل آن است كه در تمام كنش

 فرمايند: رو رهبر معظم انقلاب مي. ازهمينگردد
اشد، ب اقتصاد به باشد، مربوط گمرک به باشد، مربوط ايجاده نقل و حمل به د، مربوطبگذاري قانوني هر شما

 وجهت قانون از جنبه اين دارد، به هم اخلاقي و تربيتي آثار باشد، يک باشد، هرچه خارجي سياست به مربوط

 (. 31/31/3122اي، بشود )خامنه
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 اللهَ  إنِ  »فقيرانة حضرت پرسيده بود، فرمودند:  زياد كه در مورد علت زندگيبندر پاسخ به عاصم حضرت علي

پيشوايان ؛ خداوند بر «قرْهُفَ باِلفْقَيِرِ  يتَبَيَ غَ  كيَلْا الن اسِ  بِضَعَفَةِ أنَفْسُهَمُْ  يقُدَِّروُا ]الحقَِّ[ أنَْ العْدَلِْ أَئِمَّةِ  علَىَ فرَضََ  تعَاَلىَ

 حق واجب فرموده كه خود را با مردم ناتوان برابر و همسان قرار دهند تا فقر فقير را به بغي و طغيان نكشاند

كار رفته در آن، درخور توجه است. در اين روايت از روايت فوق از جهت عبارات به (.315ق، ص2331)سيد رضي، 

استفاده شده است. براي مادة « بغَي»و از سوي ديگر از مادة كار رفته است )يا حق( به« ائمة عدل»سو تعبير يك

« شدت طلب چيزي به ناحق»(، 053، ص0ق، ج2009)فراهيدي، « ظلم»اين معاني ذكر شده است: « بغي»

(؛ همچنين گفته شده 236ق، 2021)راغب اصفهاني، « سوي باطلتجاوز از حق به»( و 111ق، ص2000)عسكري، 

از  (. حضرت06م، ص2919)زمخشري، « بر ما شوريد از روي ظلم و ايذا»، يعني «لانً بغَيَ علينا ف»است كه 

استفاده نكرده است؛ زيرا اين تعابير شامل هر خيزش و حركت نظامي « خروج»و يا حتي « قيام»تعابيري همچون 

ه در حكومت حق و ب بيانگر آن است كه فرض« ائمة عدل )حق(»شود؛ خواه به حق باشد و خواه به ناحق. تعبير مي

بود.  خواهد« بغي»رو عبارتي حكومت الهي است. قيام و پيكار با چنين حكومتي ضد حق و غيرمجاز است؛ ازهمين

وظيفة مردم نسبت به حاكم حق و حكومت الهي، حمايت و تقويت آن است و سلامت ديني و معنوي آنان در گرو 

مقابل حكومت الهي موجب انحراف ديني و معنوي و شقاوت  ارتباط درست با حكومت الهي است. قرار گرفتن در

 خواهد شد همانند آنچه بر سر خوارج آمد. 

نكتة درخور توجه در روايت آن است كه حضرت به دنبال بيان آن نيست كه مردم و جامعه حق ندارند نسبت 

ينكه فرمايد. اه بيان ميبه حكومت حق، بغي و خروج كنند، بلكه حضرت وظيفة حاكم و حكومت را در اين زمين

خداوند بر پيشوايان حق واجب و لازم كرده است به نحوي زندگي كنند كه موجب بغي و درنتيجه سقوط ديني و 

ي و انديشطوركلي مردم جامعة خود نشوند. حكومت و كارگزار آن بايد از چنان عاقبتمعنوي و شقاوت فقرا و به

هاي مختلف اقتصادي، سياسي، هاي حاكميتي خود در عرصهتمام كنشتنها پيامدسنجي برخوردار باشد كه نه

اجماعي، نظامي، قضايي و... را از اين جهت مورد توجه قرار دهد، بلكه بايد ساحت شخصي زندگي خود را هم بر 

 اين اساس سامان دهد. 

دم خود حسُن ظن داشته كند كه حاكم نياز دارد تا به مردر نامه به مالك اشتر خاطر نشان مي حضرت علي

ها و دشواري هاشود كه بسياري از سختيباشد و بتواند بر آنان اعتماد كند. امكان اعتماد و حسُن ظن به مردم باعث مي

شود، آن است كه از دوش حاكم و حكومت برداشته شود. از جمله اموري كه موجب ايجاد اين حسُن ظن و اعتماد مي

ها را بر دوش آنان سبك كند و هزينة اضافي بر عهدة آنها تحميل نكند نيكي كند، هزينه حاكم نسبت به مردم خود

هاي مختلف حاكميت، از جمله دهد كه چگونه كنشخوبي نشان مي(. اين بيان به032ق، ص2331)سيد رضي، 

ي قابل اعتماد و اخلاقي بسازد؛ اكه يا جامعهنحويتواند بر مردم و جامعه اثر بگذارد؛ بهتصميمات اقتصادي آن، مي
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ل اعتماد اي غيرقاببرد بخشي از امور را به آن واگذار كند، يا جامعهاي كه حكومت با اطمينان بتواند انجام و پيشجامعه

تواند موجب ناپذيري و حتي خيانت آنان در امان نباشد. يكي از اموري كه ميكه حاكميت از سستي و اهمال، مسئوليت

بدكردار  با نيكوكار و انگاري در چگونگي برخورد و مواجههف اعتماد و از بين رفتن حسُن ظن مردم بشود، سهلتضعي

نيكوكار و بدكار در »ها خواهد شد: ها و تقويت ضدارزشانگاري در اين عرصه موجب تضعيف ارزشاست. سهل

كند، هركدام در بدي ترغيب مي رغبت، و بدكار راك بينيكوكار را در انجام كار ني برابرت يكسان نباشند كه اين كار

 (. 030ق، ص2331)سيد رضي، « بدهكارشان پاداش  ابمتناسب را 

هاي انجام امور، دو دستور بسيار مهم را به مالك اشتر تذكر مديريت و روش ناظر به شيوة در ادامه حضرت

تنها ب الُفت مردم و اصلاح جامعه شده را از بين برُد؛ ثانياً نهدهد: اولاً به هيچ عنوان نبايد سنت نيكي كه موجمي

هايي را از بين برد، بلكه بايد از ايجاد و اجراي هر روش و كنشي كه موجب آسيب ديدن آن مستقيماً نبايد چنين سنت

د اصل (. عموميت دستور دوم، مؤي032ق، ص2331شود، به شدت پرهيزد كرد )سيد رضي، هاي صالحه ميسنت

أثيرات هاي مختلف بايد به تها، ناظر به ساحتها و فعاليتگيريپيامدسنجي است. حاكم و حاكميت در تمام تصميم

 آن بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه توجه داشته باشد. 

 هاي تمهيدي . تناسب فعاليت8ـ6

وع و گوناگوني برخوردارند. اين تنوع از يك هاي تمهيدي حاكميت در راستاي رواج اخلاق و معنويت از تنفعاليت

توان بندي كلي ميها و نهادهاي مختلف حاكميتي است؛ مثلاً در دستهبخش جهت، حاصل تفاوت كاركردها و وظايف

 سازي را تقسيم به تقنيني، اجرايي و قضايي كرد. زمينه

اب ي قابل تقسيم به سلبي و ايجابي است. از بسازهاي تمهيدي، زمينهاز جهتي ديگر، با توجه به سنخ فعاليت

همانا »حجرات:  23بر آية سازي مبتنيگري و گفتماندر مقابله با اشرافي اللههاي متعدد رسولنمونه كنش

، گاه سلبي و گاه ايجابي بوده است. يكي از مصاديق ايجابي موردي «شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ترينگرامى

به آنان فرمود  اللهبياضه، خواهان ازدواج با دختري از آن قبيله بود. رسولاز بردگان آزادشدة قبيلة بني است كه يكي

دختر را به عقد وي درآورند. آنان اعتراض كردند كه آيا دختران خود را به عقد موالي خود درآوريم؟ حضرت در پاسخ 

اي اختصاصي براي اشراف (. همچنين عدم پذيرش تشكيل جلسه353ـ351ق، ص2022، ةيعناآية فوق را خواندند )

 (. 123، ص6، ج2311سازي سلبي دانست )طبرسي، توان مصداق زمينهو ثروتمندان، بدون حضور فقيران را مي

جامعه، طور كه در اصل چهارم گفته شد ـ عوامل تأثيرگذار بر وضعيت اخلاقي و معنوي از جهت سوم ـ همان

ها و اثرات خاصي هستند. توجه به اين سه جهت ما را به اصل اند و هريك داراي شرايط، ويژگيمختلف و متنوع

هاي تمهيدي كه از سوي حاكميت جهت ترويج اخلاق و سازد. مطابق با اصل تناسب، فعاليترهنمون مي« تناسب»
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ها آن باشد، در غير اين صورت توفيق ر و شرايط و ويژگيشود، بايد متناسب با عرصة مورد نظمعنويت انجام مي

 چنداني نخواهد داشت و حتي در مواردي ممكن است تبعات منفي داشته باشد. 

يي جاي سازي اجراسازي ناظر به رسانه، در كنار وجود رويكرد حمايتي كه عمدتاً ذيل زمينهمثال، در زمينهعنوانبه

تي از اهميت بسياري برخوردار است. نظارت بر رسانه در مواردي مستلزم تعريف نقش گيرد، وجود رويكرد نظارمي

سازي قضايي خواهد بود. چنانچه حاكميت نسبت به رسانه رويكرد صرفاً حمايتي براي قوة قضاييه و به تعبيري زمينه

ادرست، ن اطلاعات واهد آمد. انتشاراتخاذ نمايد و رويكرد نظارتي را كاملًا كنار بگذارد، پيامدهاي بسياري به وجود خ

ملة اين اي از جمحتوايي توليدات رسانه كيفي و ها و كاهشرسانه به عمومي اعتماد جعلي، تضعيف اخبار و شايعات

 هايرزشا اي بيگانه و در نهايت تضعيفپيامدها خواهد بود. نتيجة اين پيامدها سوق پيدا كردن مردم به توليدات رسانه

 معنوي در جامعه خواهد بود.  و اخلاقي

پرورش با توجه به اينكه اين نهاد تحت مديريت مستقيم حكومت است، حكومت از بسط يد ودر مورد آموزش

، هم از گذاري بر آنتواند در سياستحداكثري برخوردار است؛ يعني علاوه بر رويكرد حمايتي و نظارتي، حكومت مي

وپرورش در قياس با رسانه بيشترين امكان رو حكومت نسبت به آموزشيد؛ ازاينحيث ساختار و هم محتوا دخالت نما

 سازي را دارد. زمينه

وپرورش، حكومت ناظر به خانواده كمترين بسط يد را دارد؛ زيرا برخلاف رسانه نظارت در قياس با رسانه و آموزش

سازي و مهيدي حكومت، حمايتي و يا فرهنگهاي تبر خانواده بسيار محدود است. در اين عرصه بيشترين فعاليت

مثال، رهبر معظم انقلاب، فرهنگ غربي را براي خانواده خطرناك و نابودكننده معرفي عنوانترويج خواهد بود. به

 ـايراني مي كنند. متناسب با اين مطلب، فعاليت متناسب حاكميت در اين عرصه، تدوين و ترويج سبك زندگي اسلامي 

 اند: باره فرمودهنگ بومي خواهد بود. مقام معظم رهبري در اين بر اساس فره
 تصويب يا شودمي بحث و است مطرح مجلس در كه خانواده به مربوط قوانين از بعضي كردم ملاحظه من

. ودبش اجتناب بايد اين است، از غربي رسوم از اثرپذيري و تأثير تحت كه كندمي احساس شود، انسانمي

 ربيغ زندگي سبک و شرايط[ بلكه]نخواهند،  اينكه ندارند، نه اهتمامي گونههيچ خانواده به نسبت هاغربي

 و نجوا و زن به راجع مثلاً اينها كه را چيزهايي بياييم ما است... حالا كلمه واقعي معنايبه  خانواده با معارض

 مطرح نه، اين! بدهيم راه خانواده به مربوط مسائل دارند، در خودشان عرف در اينها مانند و مادر و پدر و فرزند

 (.13/31/3134اي، نيست )خامنه

ب سازانة حاكميت بايد از تناسب برخوردار باشد. اين تناسهاي زمينهحاصل آنكه متناسب با اصل مورد نظر، فعاليت

 ظايف، اختيارات و امكانات خود،هم ناظر به نهاد و دستگاه مربوطه است؛ يعني هريك از اركان حكومت متناسب با و

ها، عرصة مورد نظر و شرايط و اقتضائات آن، به بهترين وجه نقش خود را ايفا كنند؛ از سوي ديگر، در تمام فعاليت

 هاي آن عرصه اقدام بشود. بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و متناسب با شرايط و ويژگي
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 گيريبندي و نتيجهجمع

راي شود؛ به اين معناست كه اهدافي متناظر با آن مسئوليت باي شخص يا نهادي مسئوليتي تعريف ميهنگامي كه بر

شخص هاي مهاي متناسب است؛ يعني تنها با انجام فعاليتاو تعيين شده است. تحقق هدف در گرو انجام فعاليت

دي هاي متناسب بايد بر اساس سلسله قواعتوان آن هدف را محقق كرد نه هر فعلي. بنابراين تعيين و انجام كنشمي

ل هستند؛ زيرا اص« اصول»ها را تضمين كرد. اين قواعد همان باشد كه بر اساس آن قواعد بتوان درستي فعاليت

ر نگرش گذارد. ازآنجاكه داي تجويزي است كه بر چگونگي انجام كار و فعاليت ناظر به هدفي مشخص تأثير ميگزاره

سازي حاكميتي رواج اخلاق و نسبت به رواج اخلاق و معنويت در جامعه مسئول است، اصول زمينه اسلامي حكومت

ازي جهت رواج سمنظور زمينههايي كه از سوي حاكميت بهمعنويت نيز همين كاركرد را دارند؛ يعني چگونگي فعاليت

اين اصول آن است كه نهادهاي مختلف حاكميتي كنند. از جملة شود را روشن مياخلاق و معنويت در جامعه انجام مي

گذاري، ، قانونگذاريبايد ناظر به وضعيت اخلاق و معنويت در جامعه به نحو فعالانه نقش ايفا كنند؛ يعني در سياست

هرگونه  ارانه.انگهاي عملياتي و... فعال، ابتكاري و مدبرانه عمل كنند، نه منفعل، واكنشي و سهلو برنامه تدوين طرح

ناپذيري بر پيكرة اخلاقي و معنوي جامعه وارد كند. هاي جبرانتواند آسيبميانگاري در اين عرصه انفعال و سهل

رد بخش تحقق كاركمنظور انجام وظايف و كاركردهاي مختلف، ناچار به استفاده از افراد است. آنچه در هر حكومت به

ي مسئولان مربوطه از دو دسته صلاحيات تخصصي و اخلاقي است. وجود كند، برخوردارمورد نظر را تضمين مي

ر بخش مرتبط است، تأثيري فراگيبخش علاوه بر اينكه با كاركرد درست همان صلاحيت اخلاقي در كارگزاران هر 

ذارد. گها ميتواند داشته باشد، و آن تأثيري است كه بر پايبندي عموم جامعه به ارزشبر عموم مردم جامعه هم مي

بنابراين اصل دوم مبين ضرورت توجه به صلاحيت اخلاقي كارگزاران است. جامعه متشكل از افراد است، و مظاهر و 

نواز نمودهاي عمومي جامعه، در واقع متأثر از اكثريت جامعه است. هنگامي كه اكثريت افراد يك جامعه افرادي مهمان

اي عنوان جامعهنوازي خواهد بود و آن جامعه در بين ساير جوامع بهمهمان باشند، به تبع نمود عمومي آن جامعه

 اينواز شناخته خواهد شد. با توجه به اين واقعيت، چنانچه حاكمان و زمامداران يك جامعه در پي ايجاد جامعهمهمان

ترين از اساسي رو يكيباشند؛ ازاين اخلاقي و معنوي باشند، ابتدا بايد به دنبال تربيت و ساختن افراد اخلاقي و معنوي

مسائل، اهتمام به امر تربيت و درنتيجه تمركز بر نهادها و عوامل تربيتي است. پس مفاد اصل سوم آن است كه 

حكومت بايد نسبت به تربيت اخلاقي و معنوي همة افراد جامعه اهتمام به خرج دهد. هرگاه تحقق امري متوقف بر 

علت  گويند. ويژگي، به مجموع آن عوامل علت تامه و بر هريك به تنهايي علت ناقصه مياجتماع چندين علت باشد

تي و با درستامه آن است كه تحقق امر مورد نظر به حصول علت تامه وابسته است؛ يعني همة علل ناقصه بايد به

مثال، آب كه مايع عنوانشرايط صحيح حاصل شوند، در غير اين صورت، امر مورد نظر محقق نخواهد شد. به
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( تشكيل يافته است؛ يعني علت تامه آب حاصل اجتماع دو اتم هيدروژن H2Oبخش است از تركيب مولكولي )حيات

كسايد پرو در كنار يك اتم اكسيژن است، اما چنانچه يك اتم اكسيژن ديگر به آن افزوده شود، حاصل آن هيدروژن

(H2O2خواهد بود كه نه )نيست، بلكه براي سلامتي مضر است. وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه بخش تنها حيات

متأثر از عوامل مختلفي است. چنانچه حكومت به دنبال رواج اخلاق و معنويت در جامعه باشد، بايد به تأثيرات تمام 

مينه ايد در اين زاين عوامل توجه داشته باشد و شرايط را براي اثرگذاري مثبت آنها فراهم نمايد. از جمله اموري كه ب

ي توانند بر يكديگر بگذارند؛ چراكه اين عوامل در شرايطمورد توجه قرار گيرد، تأثيرات متقابلي است كه آن عوامل مي

امل ياد افزاسازي عورو است كه از اصل چهارم با عنوان همتوانند بر عملكرد يكديگر تأثير منفي بگذارند. ازاينمي

وجه به تأثير مجموعي عوامل، بايد عوامل را به نحوي سامان داد كه خروجي مجموع آنها شود؛ يعني در ضمن تمي

ي بايد از هاي حاكميتدر كنار يكديگر، اثرگذاري مثبت بر رواج اخلاق و معنويت باشد. مطابق اصل پنجم تمام كنش

ه ي قرار گيرند. در اصل اول گفتگذارند مورد توجه و بررسجهت تأثيراتي كه بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه مي

شد كه حكومت نسبت به رواج اخلاق و معنويت در جامعه مسئول است، پس بايد در اين عرصه به نحوي فعال نقش 

در  هاي حكومتهاي حكومتي ناظر به ديگر مسئوليترو متضمن آن است كه فعاليتايفا كند، اما اصل پيش 

لامت، نظامي و... نبايد تأثير منفي بر وضعيت اخلاقي و معنوي جامعه بگذارند. هاي مختلف مانند اقتصادي، سعرصه

مراعات آن را در عرصة فردي و شخصي زندگي زمامداران لازم  اهميت اين اصل به حدي است كه حضرت علي

ويت معن هاي تمهيدي از تأثيرگذاري درست بر رواج اخلاق وشمردند. چنانچه مسئولان حكومتي بخواهند فعاليت

كن است مثال، در مواردي ممعنوانساز اطمينان حاصل كنند. بههاي زمينهبرخوردار باشد، بايد از متناسب بودن فعاليت

رواج اخلاق و معنويت نيازمند تصويب قانوني خاص باشد، پس بايد انجام بشود، اما در مواردي قوانين موجود براي 

يگر دهد كه در بخشي دوجود اين اتفاق محقق نشده است. اين امر نشان مينكند، اما باايتحقق مطلوب كفايت مي

مثلاً اجرا نقصي وجود دارد. در چنين شرايطي تصويب قوانين جديد فعاليتي نامتناسب خواهد بود. يا اينكه از ميان 

 ؛ مثلاً فضاي مجازيكندكه فعاليت ساير عوامل را متأثر مينحويعوامل مختلف، يك عامل دچار اشكال است؛ به

ند كه بايد به كحتي بر تأثيرات مثبت خانواده يا مدرسه سايه افكنده باشد، در چنين شرايطي اصل تناسب حكم مي
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